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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 
از  کنممیانجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست 

ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 
 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند."تمام

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در 
 جهان منتشر نمود." پهناور

 )ره(امام خمینی

 

 

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می
خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند."

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 
خواهی، مظهر ایثار و از آرماندینداری است، مظهر 

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 
است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

 العالی(ای)مدظلهالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت
 



 چهار

  7631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895روحانیت سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامهخطاب به 
 

 156، صفحه17، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم.ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

  ایم.در جنگ ثابت نمودهما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .ما در جنگ اُبهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم 

 مان را محکم کردیم.پربار انقلاب اسلامیهای ما در جنگ ریشه 

 ور کردیم.ردوستی را در نهاد یکایک مردمان باما در جنگ حُسن برادری و وطن 

 ها و ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 شدنی نیست.تمام  جنگ ما جنگ حق و باطل بود و 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند.جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام 

  .راستی مگر فراموش ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

  هایاستمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت خون ،تراز همه اینها مهم 

رزه با پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش مادران، پدران و مردم عزیز در ده سال مبا

 آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است.

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن

ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود 

 عمل کرد.
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 تقدیم به
 و ســــربازانان داردرجه، افســــران

 که همراه رزمم بودند، آنهاییو 
 تقدیم به

 که سـبکبال رفتند و پرواز آزادی را رقم زدند، آنهایی 
 که خسـته و زخمی و بیمار همراهم ماندند، آنهاییو 

 تقدیم به
 که بدون اثری از خود گمنام رفتند و عطر وجودشان شمیم خّرمشهر  آنهایی

 را عطرآگین نمودند،
 و نیز تقدیم به

ــــت بزرگ ایران که مردانه جنــــگ را به پیروزی همه  رساندند. ملّ
 
 



 هفت

 
 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»
ها و بركت خون شهدای والامقام، ها، ایثارگریس فداكاریبـاطل اسـت كه خداوند متعال به پا

های پاك و تشنۀ نسل هابه سینههای جوشان آننصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه
 .گرددمیجوان انقلاب اسلامی منتقل 

شهید »با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  3131از پاییـز سال «هیئت معـارف جنـگ»
های مادی با تصویب كریمانه و حمایت 3131شکل گرفت و در سال « شیرازیصیاد سپهبد علی

)مدظله(، مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا، به صورت  ایو معنوی حضرت امام خامنه
عهده گرفته و مفتخر است كه با الهـام رسمی این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

هُم سُبُلَنا وَ اِنَّ اللهَ لَمَعَ »تعال مبنی بر از كلام نورانی خداوند م وَالـذّینَ جـاهـَدوا فِینا لَنَهدِینَّ
در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت جمعی ، با صداقت و تلاش دسته«المُحْسِنین

شکل گرفته است « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»آمیـز را كـه با گـرایش افتخـار
   هد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.ادامه د
 تا سال  31های نبرد از سال شیوه كار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه

بدین ترتیب بـوده اسـت كه براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان  37
بـه منـطقـه عملیات عزیمت اند عهده داشتـهاسلام كه در آن عملیات نقش مهمی را بر

های تحـریـری، صوتی نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت
هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. ای از حقایق و واقعیتو تصویری، مجموعه

عنوان كتاب مستند  311بیش از  69تا پایان شهریورماه  37هیئت معارف جنگ از سال 
 رباره وقایع هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.د

  به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از  3131آموزش معارف جنگ نیز از سال
برای كلیه  3171دانشگاه افسری امام علی )ع( نیروی زمینی و از سال  1دانشجویان سال



 هشت

های افسری زمینی، هوایی، دریایی و فارابی  ارتش ج.ا.ا به اجرا در آمده و تا پایان دانشگاه
های مزبور را در دو مرحله التحصیلان دانشگاههزار نفر از فارغ 13بیش از  3169شهریورماه 

، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان 3161نظری و میدانی مورد آموزش داده است. از سال 
 الانبیاء)ص( نیز  به اجرا درآمد. قرارگاه پدافند هوایی خاتم دانشگاه 1سال 
  آموزش كاركنان وظیفه در مقاطع تحصیلی  3173هیئت معارف جنگ همچنین از سال

ریزی نمود و این دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دكترا در مراكز آموزش وظیفه را پیفوق
ساعت  39ی سازمانی خود به مدت هایگاناز عزیمت به عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل 

، بیش از 3169آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده كه تا پایان شهریورماه 
ها و مراكز آموزش عالی كشور التحصیل دانشگاههزار نفر از كاركنان وظیفه كه فارغ 151
 .اندگرفتهباشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا می

  ساعت و تا پایان  7ای، در هر دوره به مدت افسران دوره عالی رسته 3161از سال
 اند.نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده 5911تعداد  69شهریورماه 

   هزار نفر سربازان دیپلم و  111، بیش از 3169تا پایان شهریورماه  3161از بهمن سال
 .اندگرفتهت تحت آموزش معارف جنگ قرار ساع 7زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نُه

 فهرست مطالب
 1 پیشگفتار

 3 مقدمه

 5 نامهزندگی

 02 مانور سهند

 05 آباد شمالعملیات در جنگل عباس

 02 های خارجیمرکز آموزش زبان

 02 زمزمه انقلاب

 35 زرهی 20ورود به اهواز، لشکر

 32 ورود به شهر خرمشهر

 32 گروهان سوممعرفی به 

 33 استقرار در نوار مرزی و تعویض گروهان

 50 های دژ خرمشهروضعیت گروهان

 55 52شهریورماه  31ها قبل از تجاوز بعثی

 55 پاسگاه حدود و آغاز تجاوز

 20 آمادگی پاسگاه حدود

 22 دشمن –زمین  – جو  

 20 های سازمانیتخلیه خانه

 22 اولین اسرای عراقی

 53 کانتینر طلا در خرمشهر

 52 آباد و کشتارگاهدیزل

 23 متری32جنگ در بلوار طالقانی و 

 22 الله کابلیدانشکده افسری و هوانیروز و شهادت استوار حجت

 123 نفوذ در پادگان دژ و شهادت سروان کبریایی

 125 شهادت ستوان علی شریعتی



 دَه

 113 جنگ در خیابان آرش و زخمی شدن من

 112 بیمارستان طالقانی آبادان

 102 الائمه )ع(عملیات ثامن

 130 دهکده دب  حردان

 135 منطقه دب  حردان

 151 لودر در منطقه دب  حردان و شهادت ستوان علیلوسرنوشت یک 

 123 القدس و شهادت ستوان اسدالله افضلیعملیات طریق

 121 المبینعملیات فتح

 122 المقدس و فتح خرمشهربیتعملیات 

 122 عملیات رمضان و شهادت ستوان اسماعیل زارعیان

 023 دژ خرمشهر 151فرماندهان گردان

 012 پادگان دژ خرمشهر

 002 آراسپاه خرمشهر و محمد جهان

 003 پشتیبانی واحدها

 002 خاطره اسب

 002 خاطره یک جفت پوتین

 030 جالیز هندوانه

 035 اسامی همرزمان

 032 هاگزارش

 055 ی متن کتابهاسلاحمعرفی 

 023 هامدارک و عکس

 055 منابع

 052 نمایه



 

3 

 پیشگفتار

عملی افکار شوم و پلید  نتیجهجنگ را توجیه كند. جنگ  تواندمین هیچ كس... 
و  شودمیو استعمارگر عصر است كه تحمیل  گرطلب و استثمارسیاستمداران زورگو، توسعه

كه در  آنهایی همهاز بین ای در آن ندارد. پردازند كه نقش و ارادهمی گناهبیتاوان آن را افراد 
روزی نیست كه از سیمای تلویزیون و دنیای مجازی و سایر  كنندمیعصر حاضر زندگی 

ای از جهان نبینند و تجربه نکنند و آه گرم از درون های جمعی نوعی از آن را در گوشهرسانه
  .گاه خداوند متعال خواستار نباشندبرنیاورند و لعن و نفرین ابدی را برای عاملان آن از در

كودكان زیر آوار مانده را نشنویم و مادران رنجورِ مرد و پسر و برادر  روزی نیست كه ضجّه
باران، مین و گلوله و خون ویرانی و بوی باروت و بم نبینیم از دست داده و به سوگ نشسته را

 را شاهد نباشیم. ،ای از جهان استجنگ تحمیلی بر گوشه نتیجهكه  ،تکّه شدههای تکّهو بدن
تنها توجیه جنگ در دفاع است. اگر روزی  بر حریم و ناموس و خاک وطن تجاوز شود و 

. جنگ تحمیلی و ویرانگر عراق علیه آیدمیجنگی تحمیل شود از حرام و مکروه به واجب در
دانند هاست كه قطعاً اوّل نبوده و آخر هم نخواهد بود. همه میایران اسلامی از این نوع جنگ

و وضعیّت حاكم بر شرایط مملکت در آن زمان آمادگی جنگ را  عد موجودكه ایران در هیچ بُ 
 .نداشت و گواه این ادّعا حمله و تجاوز عراق و ورود به مرزهای ایران اسلامی بود

 سروان پیاده جعفر ایازی
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 مقدمه

ای از آن بودم و شرح ماوقع و هر روز شاهد گوشه دادمیانقلاب و اتّفاقاتی كه رخ  زمزمه
در قالب  بینممیرا  آنچهمرا بر آن داشت كه  ،جریانات كه هر روز جذّابیت خاص خود را داشت

كم و بیش ناقص و به  كهرا ها های روزانه به رشته تحریر درآورم و این یادداشتیادداشت
و نگهداری نمایم و  آوریجمعای به نام خاطرات خود در گنجینه ،صورتی ساده نگاشته بودم

 در فرصتی مناسب ساماندهی كنم.
این روند ادامه داشت و هر روز با علاقمندی و هیجان بیشتر به آن پرداختم و از اشتیاقم 

م این شروع ساده و معمولی روزانه از انقلاب به كردمیدر نوشتن هیچ كم نشد. هرگز فکر ن
كه خود نیز در آن نقش داشته باشم و روزی با  ،ی و جنگ تحمیلی كشانده شودعملیات منطقه

معاصر را در قالب خاطرات جنگ به مردم  واقعه ترینمهمها تهانتخاب فصلی از این دست نوش
ارزشمند وطنم تقدیم دارم. شاید تقدیر این بود كه با تماسی تلفنی هر چند اتّفاقی با یکی از 

 عمل بپوشانم. ها آرزو داشتم جامهالس آنچهفاتحان جنگ خرّمشهر به 
بختیاری، از رزمندگان نامدار  1اند شک نیست كه امیر سرتیپكه در خرّمشهر بوده آنهایی

شناسند و میزان علاقمندی و توان كاری او را در موضوعات مختلف جنگ به یاد میجنگ را 
اندوخته قلب و جانم است در قالبی  آنچهو هم او بود كه مرا تشویق و ترغیـب نمود كه  دارند

ی هیئـت معارف جنگ است و با و تقدیم دارم. امیر بختیاری خود از اعضا آوریجمعموزون 
لازم  یهارهنمود ها هستند و با ارائهان در جبههایثار و تلاش در حال احیای خاطرات رزمندگ

 ها دارند و از این بابت سپاسگزارم.نقش مهمّی در نگارش این نوشته
 ،رساندمیآن را به نهایت  آنچهابیش با جنگ و قطعاً نسل جنگ و نسل حاضر خود كم

 است، انتقال و آشنایی دفاع مقدسدلواپسان انقلاب و  همهمن و  دغدغه آنچهآشنایی دارند و 
آنگونه كه شـایسته جنگ و  تابه نسل آینده جامعه و جوانان و نوجوانان كشور است  آن

، منصفانه نقد و بررسی نمایند و آگاه شوند از آنرزمندگان و پاسداری از خون شهداست 



 

1 

عادلانه به قضاوت بنشینند و بدانند این پیروزی حاصل ایثار و گذشت رزمندگانی است كه در 
ان باشد هرگز شیاد؛ و ت پاكشان واجبگنجد و شایسته قدردانی است و زیارت تربفهم نمی

 ی گام برندارند.عملیاتضو به مناطق وبی
 پاینده ایران!
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 نامهزندگی

ای متوسّط و و خانواده در شهرستان مهاباد 3113من جعفر ایازی هستم. در خرداد ماه 
، عبدالقادر برادرم 1همراه با ، از دامن پدر و مادری مؤمن، ساده و زحمتکش به دنیا آمدم

آحاد جامعه دوران ابتدایی و راهنمایی را در  همهو یک خواهر. بر روال  و احمد محمّدامین
تر مردمان آن زمان زادگاهم به تحصیل مشغول شدم. پدرم با صدای طنین قرآن كه آموزه بیش

 توجّه و توسّل به قرآن نمود.به وجد و تشویق  بود ما را نیز
  وصول نامهامید رسان چشمان منتظر همشهریانم به پدرم كارمند اداره پست و تنها پیام

و همه ما را  به او گردیدمردم شهر  وجب توجّه و علاقهعزیزانشان بود و همین اشتغال وی م
كه از میزان هوش بالایی برخورد بود در  شناختند. در كوران زندگی برادرم عبدالقادرمی

 کن به دلیلید؛ لشتحصیل مشغول  ادامهو رشته علوم آزمایشگاهی دو سال به  دانشگاه تهران
وق حق رشتهو  به این رشته منصرف و از طریق كنکور سراسری در دانشگاه تهران علاقگیبی

 شد و به تهران عزیمت نمود. دانشگاه اش بود واردقضایی كه مورد علاقه
دیدن پرسنل نظامی و انتظامی و مرتّب و منظّم بودن  با ؛مشدمیمن وارد دوران جوانی 

بر ایجاد  گری در من زده شد و همین علاقمندی مزیدجرقّه علاقمندی به كسوت نظامی آنها
كه فردی تنومند و ورزشکار و ورزیده با  ،ان مستأجرمان گردیدداردرجهرابطه با یکی از 

موجب تشدید شوق و شور  اوهای یادگاری و عکس یادآوری خاطرات .عضلاتی پولادین بود
 بیشتر به ورود به ارتش در من گردید.
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 سیمای نوجوانی

 

در رژه نیروهای مسلّح و مشاهده تسلیحات نظامی علاوه بر شوق من موجب كنجکاوی 
شناخت تجهیزات نظامی و خصوصاً ماجراجویی و ابهت حركات آنان، بیشتر باعث تحریک 

گری در من شد و میل به افتخار پوشیدن لباس نظامی اوج گرفت. به شوق ورود به نظامی
كه در تهران  تحصیل و رهنمودهای خانوادگی و مشاوره با برادرم ادامه برای ،همین منظور

 ان شدم.عازم تهر مستقر بود،
و در خیابان سینا دو برادر شهرستانی مستأجر در تهران،  بر این بود كه در تهران تقدیر

پس و س و من نیز به دنبال تحصیل وارد دبیرستان دكتر خانعلی بوده حقوق رشتهیکی دنبال 
 موفق به اخذ دیپلم گردیدم. 3151در سال  ریاضی شدم. تهرشدر  دبیرستان نصیری

برای  3151ر تابستان سال د افسری دانشکدهدر كنکور  ،پس از اخذ مدرک دیپلم ریاضی
و برای باز شدن  و قبول شدم به آرزوی خود كه ورود به ارتش بود گام اوّل را برداشتمرسیدن 

م و با تمام علاقمندی و شور و شوق این كردمیدرب دانشگاه و ورود به آن روزشماری 
 ام ابلاغ كردم و با تشویق و ترغیب زیاد آنان مواجه و وارد دانشگاه شدم.موفقیّت را به خانواده

به نوعی صرف نظر از آشنایی با دوستان بسیار خوب و  دانشکده افسریسه سال دوران 
ی ایران توفیق آموزش از اساتید مجرّبی یافتم كه هاشهرستاناكثریّت های ویژگیآشنایی با 
 نشین قلبم است.آویزه گوش و كنج اكنون نیز
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 دوره دانشکده افسری

× 

× 

× 
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امیر  دوستان خوبی هستند كه همیشه یاد آنان را با خود دارم، ولی هاهمدوره همهاگرچه 
مندم محبّتشان بهره كه هر سه نفر هنوز از سایه زادهبهرامو محمّد  ر پهلوان، مظفّ مردانی

 .كنممیبود و هرگز فراموششان ن همیشه در یاد و فکرم بوده و خواهند
لأخره به نیروی هوایی رفت و حال افتخار اكه همیشه علاقمند به پرواز بود ب مظفر پهلوان

 بازنشستگی را دارد و همراه با خانواده به گذران ایّام مشغول است.
آن زمان  یرلأخره به ژاندارماب ،كه عاشق كوه و بیابان و فدایی در مرزها بود امیر مردانی

 یدگرد خیلی زود خسته شد و با تقاضای شخصی از نیرو خارج ،ولی دور از انتظار ،منتقل شد
 ساكن است. در مهاباد ،و در حال حاضر

منتقل شد و در یکی از  به تبریز ،كه عاشق صف جمع و آموزش بود زادهبهراممحمّد 
 اش پرداخت و با افتخار درجهمورد علاقه نظامی در تبریز به خدمت در رشته واحدهای

 یکی از افسری دانشکده دوره گذراند.و همراه با خانواده روزگار میشد سرهنگی، بازنشسته 
با بهترین جوانان این مرز و بوم و پر  ام توأم با آشناییو معتبرترین دوران زندگی ترینعالی

های مثبت و خوب و تجربیات شیرین بود. اگرچه لحظات تلخی نیز در این ایّام بر از آموزش
 بوده است. های خوبكه آن نیز پر از تجربه دانممیمن گذشت و سخت بود، حال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و ستوان مظفّر پهلوان )نفر سمت چپ( من زادهو ستوان محمّد بهرام )نفر سمت چپ( من 
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 من در یک طنابه

 من در راپل در حرکت                                                     من در سه طنابه                 
 
 
 
 
 
 

                    
 من در پرش از هواپیما                                                     

 



 از نوهد تا خرمشهر / 01

 

 دانند كه این لباسكه توفیق دارند لباس مقدّس ارتش را در هر زمینه بپوشند می آنهایی همه
دارد، چون مرام سربازی دفاع از مام میهن  شخص آن برای چه بهای سنگینی از باب تعهّدات

تا خاتمه افتخار، پر از خاطرات  دانشکدهبدو ورود به  زا ،های دفاع از میهناست. در طول سال
زرّینی از تاریخ مقدّس  خود برگ به نوبه آنهاتلخ و شیرین است كه یادآوری هر یک از 

 شیرینی از دوران دانشجویی دارم. خاطره .ماندمیكه همیشه ماندگار  گری استنظامی
پزشک در بهداری ارتش بود كه ، دندانیکی دكتر مصطفی میکائیلی م،ربنده دو پسرخاله دا

 مخابرات و در لویزان بود كه در رشته ی رحمان میکائیلیاكنون بازنشسته است، دیگرهم
و اكنون بازنشسته است.  گردید نائل سرهنگی درجهافتخار خدمت در ارتش را داشت. او نیز به 

روع ش ،از من ارشدتر بود اینکهو با توجّه به  به طور اتّفاقی دید کدهاو مرا در بدو ورود به دانش
یادآوری نمود  اینکهاز جمله  ،های مورد نیاز در دوران دانشجویی كردبه آموزش و راهنمایی

در سال اوّل دانشجویی شما را جهت آموزش رانندگی و دریافت گواهینامه در روزهای 
اگر توفیق اخذ گواهینامه را پیدا كنید از امتیاز  نمایند،پنجشنبه به تمرین رانندگی اعزام می

كه  «وَقَردوست»گروهانی داشتم به نام سروان  شوید. فرماندهمحروم می دانشکدهخروج 
را كه به عناوین  زادهبهرامد. مرتّب من و محمّد سرهنگی ش بازنشسته و مفتخر به درجه

و این استمرار نگرفتن  دادمییم مورد شماتت قرار رفتمیمختلف از اخذ گواهینامه طفره 
حکایتی شده بود، تا جایی كه همیشه  کدهگواهینامه برای ما دو نفر در بین دانشجویان و دانش

 ،خنگ هستند و با معرّفی ما به همهدست و پا و گفت: دو دانشجو دارم خیلی بیدر جمع می
 دانستمیخندیدند، البتّه دانشجویان فهمیده بودند و شاید خود آن بزرگوار هم دانشجوها می

و موجب خنده و شادی كرد میا مطرح ولی هر بار برای تنوّع در محیط دانشگاه موضوع ر
التّحصیلی و جشن ترفیع مرور زمان ما را به نزدیکی فارغ اینکه تا .شدمیدانشجویان  بقیه

یم اگر در این روز پایانی گواهینامه نگیریم بعد با مشکلات زیاد و رساند. تازه متوجّه شد
پرداختیم، باید اقدام كنیم و به همین منظور در روز های مربوطه كه شخصاً باید میهزینه
لّ مح بهو در آن زمان  خارج شدیم با لباس دانشجویی از دانشکدهصبح  التّحصیلیفارغ جشن

همان  با برحسب اتّفاق .كردیمشركت در آزمون  و بود مراجعهاخذ گواهینامه كه در كلانتری 
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ایشان گفت: حالا موقع حال گرفتن  ه شدیم.مواج ،میشگی كه سرگرد شهربانی بودافسر ه
 گیرم. است و سخت می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و در شرایطی خیلی سخت به دانشکده  ما قبول شدیم و با اخذ گواهینامه ،در نهایت
، و ودآمد بتشریفاتی كه آن زمان شاه می برنامهدر تدارک و درگیر  برگشتیم. دانشکده افسری

وهای اطّلاعاتی و شهربانی و به زحمت از بین نیر شدمیبه شدّت كنترل  تمام اطراف دانشکده
كه با استرس و نگرانی در حال كنترل  وقردوستبا جناب سروان  درب دانشکده جلو. گذشتیم

كجا بودید؟! ما هم از ترس به التماس افتادیم  و گفت: ما را گرفت یقه. برخورد كردیم ،محل بود
شدیم و  دانشکده یم و با همین وضعیّت واردكنكه اجازه بدهید داخل شویم، بعداً عرض می

ما را گرفت  التّحصیلی جناب سروان یقهخود را برای جشن آماده كردیم. بعد از مراسم فارغ
ها را جمع كرد. وقتی جریان را تعریف كردیم ورهدهم همه ،همین منظور كه توضیح دهید و به

همه ما را بخشید و تازه فهمید كه چه بر ما و اوضاع ما گذشته است. از روی بزرگواری 
دست و پا رقم بیبه اصطلاح دوران دانشکده به نام ما دو نفر  خاطرهخندیدند و بهترین 

 سپاسگزارم. آنهاآن عزیزان را برای همیشه دوست دارم و از  همه خورد.
 
 

 سرهنگ دکتر مصطفی میکائیلی
 

 سرهنگ رحمان میکائیلی
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 دانشنامه پایان دوره دانشکده افسری
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ستوان دومی مفتخر و  درجه هلطف خداوند بزرگ از دانشکده ببه  3/3/3151در 
 م.التّحصیل شدفارغ

توفیق پوشیدن لباس  اینکهاز  شادی پدرم یک ماه مرخصی داشتم و به زادگاهم برگشتم.
اش ام، به خوبی در چهرهنظامی حاصل شده است و افتخار حفاظت دین و مملکت را یافته

 شدم. قبلی از زندگی ترای جدّیحلهگونه وارد مرمحسوس بود و این
شدم و در  شیراز مقدّماتی عازم مركز پیاده دورهجهت طیّ  ،به تهران تمراجعپس از 

هنر جنگ و رزم،  از همرزمان جدید و اساتیدبا آشنایی با تعدادی دیگر  31/1/3151تاریخ 
 مربوطه شدم. مفتخر به اخذ دانشنامه

 
 شیراز مرکز پیادهمقدماتی دوره 

 

 نالتّحصیلامقدّماتی افسری را با نمرات عالی به پایان رساندم و آن زمان فارغ دورهیک سال 
چون نوبت به من رسید كه محلّ خدمت  ند.كردمیبه ترتیب نمرات، محلّ خدمت خود را انتخاب 

را انتخاب نکرده  آنجاتا آن لحظه كسی  ،نوهد 11تیپخود را انتخاب نمایم با صدای بلند گفتم 
وهد، واحدی ن 11تیپشدیدی به واحدهای رزمی و چتربازی داشتم و چون  بود. من علاقه

بعد از  آن محل را برای انجام خدمت انتخاب نمودم. ،نیروهای آن همگی چترباز بودندزبده و 
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معرّفی كردم. واحد  تهران نوهد در باغ شاه 11تیپروز مرخّصی خود را به واحد آجودانی  31
 نیروی ویژه )نوهد( دادند و در آن گردان مشغول به كار شدم. 1آجودانی مرا به گردان 

  

 
 دانشنامه پایانی آموزش مقدماتی پیاده شیراز

 
های نامنظّم واقع در ستاد نیروی ویژه جنگ دانشکدهدو هفته از خدمت من گذشته بود. 

های آن دوره به واحد جنگ مرا برای سپری كردن 1ه چتربازی نمود و گردان اعلام شروع دور
ماه، آموزش بسیار سخت،   1ماه طول كشید و در این  1چتربازی  دوره نامنظّم معرّفی كرد.

 آور بود.انگیز و دلهرههیجان
چتربازی آموزش خود را شروع كردیم. آموزش همراه  دورهنفر داوطلب  13من به همراه 

سازی جهت پرش شروع شد. تمرینات بسیار سخت، ورزش، دو و نرمش برای آمادهبا 
اوّلین پرش  1/5/3151فرسا و سنگین بود و بعد از تمرینات در روز چهارشنبه مورّخ طاقت

این  خاطره. در منطقه جاجرود انجام دادم T-10و با چتر اتوماتیک  C-130خود را با هواپیمای 



 از نوهد تا خرمشهر / 06

 

 T-10  ، هشت پرش از هواپیما با چتر اتوماتیکدوره. در مدّت كنممین وقت فراموشپرش را هیچ
نظّم های نامگچتربازی به پایان رسید و از واحد جن دوره 9/6/3151تاریخ  در ادم وانجام د

م  اخود را دریافت نمودم و بسیار شاد و مسرور بودم كه توانسته قسمت چتربازی گواهینامه
سخت و سنگین را به پایان برسانم و با افتخار بتوانم آرم چتربازی را در لباس مقدّس  دورهاین 

 خود، یعنی با عشق و علاقه به واحد ،ام نصب نمایم و بعد از اتمام دورهسربازی كه پوشیده
نوهد برگردم. حدود یک ماه در گردان به خدمت اشتغال داشتم كه ستاد  11تیپ 1گردان
نیروهای  دورهكلاس  ،آینده نوهد اعلام نمود كه در هفته 11تیپهای نامنظّم واقع در جنگ

دوره اعزام كرد و من در آن  گردانم مرا به این فرمانده و شودمیشروع  «سبزها كلاه»ویژه 
 كلاس ثبت نام نمودم.

 
 T-10من در پرش با چتر                                         من در پرش در اطراف جنگل             
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 من در پرش در کوهستان                                  من در پرش در سد امیرکبیر                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گواهینامه پایان دوره آموزش چتربازی
 

بسیار فشرده و سخت بود، آموزش در این دوره همراه بود با پرش و  كلاه سبزها دوره
 عملیاتدر جنگل،  عملیاتدر كویر، پرش در جنگل و  عملیاتشبانه، پرش در كویر و  عملیات

های شبانه، پرش در در كوهستان، تک عملیاتگریلا(، چریکی و ضدّچریکی )گریلا و آنتی
 آبی خاكی. عملیاتساحل دریا و 
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زندگی  عملیاتسازی مین، گذاری و خنثینما در روز و شب، تلهكار با قطب در بندرانزلی
راپل، راپل در حركت، حمل زخمی با طناب از  ،صخرهعبور از  عملیاترایط سخت جنگل، در ش

یاری و روانی، شورش و ضدّشورش، مردم عملیاتهای نامنظّم، جنگ ،كوه و ارتفاعات
 بود. نفوذ، جنگ سرد و اسلحه شناسی عملیاتبراندازی، گریز و فرار،  عملیات ،سازیآرام

نیروهای ویژه را به پایان  دورهیا  كلاه سبزها دوره 15/1/3159سرانجام در تاریخ 
های نامنظّم به فرماندهی سرهنگ علی به دریافت گواهینامه از طرف جنگموفق رساندم و 
سبز را بر سر  هِ برّ  كلاهِ  توانستمینوهد  11تیپكسی در واحد  شدم. ناگفته نماند دستگردی

چتربازی را سپری نموده باشد. من با موفقیّت این  عملیاتنیروی ویژه و  دورهبگذارد كه 
 و ررا بر سسبز  هدوره را با تمام مشکلاتی كه داشت سپری كردم و توانستم با افتخار كلاه برّ 

 لباس پلنگی را به تن كنم.
دانم گر دوم نیروی ویژه برگشتم. فرماندهبه گردان  ،نیروهای ویژه دورهپس از اتمام 

ای و به ها به جمع ما پیوستهفرمود: ستوان ایازی اكنون با گذراندن دوره سرگرد طلوعی
ای و باید در گردان و تیپ راندمان و صورت واقعی به یک افسر نیروی ویژه تبدیل شده

 بازدهیت را نشان بدهی.
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 مانور سهند

 برای ،به  دعوت شاه مصر انورسادات رئیس جمهورمقرر شده بود كه  ،3151در تابستان 
 اینکهانورسادات دوست صمیمی شاه ایران بود. شاه برای  بازدید سه روزه به ایران بیاید.

ر دستو به نیروی زمینی و ستاد مشترکنشان دهد، قدرت و توان ارتش ایران را به انورسادات 
 «مانور سهند»صادر كرده بود. این مانور به نام  را قم آبادعلییک مانور بزرگ نظامی واقع در 

 آبادعلیدر ابتدای دشت  ،. برای این منظورشدمیقم برگزار  آبادعلیوسیع دشت  منطقهدر 
 ،متر با تیرآهن و چوب ساخته شده بود 31متر و به ارتفاع  111جایگاه بلندی به مساحت حدوداً 

 پلّه داشت و آن را با وسایل زیاد تزئین كرده بودند. 11الی  11كه حدود 
های پشمی زیبا و های نفیس و قالیچهفرش بااین جایگاه از تیرآهن، الوار و تخته بود كه 

و شاه ایران و  های قشنگ آراسته شده بود كه برای دیدن مانور، انورساداتصندلی
م ند هتوانستمیقم مسلّط بودند و  آبادعلیند و بر دشت زمین گرفتمیقرار  آنجاهمراهانشان 

ی برای نیروی هوایی یهاهدف ،ی را ببینند. در این مانورعملیات منطقهبا چشم و هم با دوربین 
ها را ، هدفآبادعلیبا پرواز بر فراز دشت  آنهااز پیش تعیین شده بود و  F5و  F4و هواپیماهای 

 ند.كردمیبمباران 
آتش و  عملیاتبا آرایش و تاكتیک ،  M-60ی تانک چیفتن و هاگردانتیپ زرهی متشکّل از  

كوپترهای موجود واحدهایی از توپخانه با هلی . واحدهای هوانیروززدندمیها را مانور هدف
انجام  عملیاتمركز گارد در منطقه باز شده و  3ند و دو گردان پیاده از لشکر كردمیجا را جابه
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و پس از بارریزی و دریافت  كرده بود ای پرشهوابرد، در نقطه 55تیپند و دو گردان از دادمی
های از پیش تعیین شده ادوات خود در زمین)الحاق( با اجرای آتش و مانور به هدف

 بود. ند. فرمانده نیروی زمینی وقت، تیمسار اویسیرسیدمی
ارتش ساختمانی در نظر گرفته بودند تا هماهنگی و  در ستاد مشترک ،به همین منظور

ای برای كنترل های لازم در رابطه با این مانور انجام شود و برای این مانور بزرگ دورهآموزش
به نحو عالی  شاه و انورسادات دند تا بتوانند این مانور را جلوتعیین كر كنندهعملواحدهای 
 اجرا كنند.

 بود. سرهنگ اقصا های آموزشی این مانور، سرهنگ ستاد اقصاها و كلاسرئیس دوره
ی در خارج از ایران یهاافسری بسیار منظّم و مرتّب و باسواد و معلومات بود كه گویا دوره

 ایشان بود. د و اجرای این مانور هم به عهدهدیده بو
ی مانور در عملیاتبه ستاد  نوهد مرا به عنوان داور واحدهای هوابرد شیراز 11تیپاز طرف 

 عملیاتخود را به افسر  ،نامه و امریهمعرّفی كردند، من هم با همراه داشتن معرّفی لویزان
 در لویزان معرّفی نمودم. مانور، سرهنگ اقصا

نوهد افسر با  11تیپای خورد و گفت با دیدن من كه ستوان یکم بودم یکّه سرهنگ اقصا
 بالا و ارشد نداشت كه ستوان یکم معرّفی كرده است!؟ درجه

نوهد  11تیپدر  سرتیپ شفاعت تیمسار من گفتم قربان! فرمانده رهنگ اقصامن در جواب س
ردم. گمرا انتخاب كرده است. در صورتی كه مرا قبول ندارید و به من نیازی نیست به واحدم برمی

در جواب من گفت: نه! برنگردید و بمانید! حتماً در وجود شما تخصّصی هست  سرهنگ اقصا
د شدم در بین آن داورها افسر وار آنجااند. تشریف ببرید به اتاق داورها! وقتی كه شما را فرستاده

سرهنگی داشتند. فردای آن روز  جزء ندیدم و من تنها افسر جزء داورها بودم. بقیه همه درجه
هوابرد خود را به ستاد  عملیاتبه عنوان رابط « بردبار»هم ستوان دومی به اسم  از هوابرد شیراز

 معرّفی كردند. او نیز به اتاق داورها آمد. و به سرهنگ اقصا لویزان
 نفر بود. سرهنگ اقصا 11از شنبه كار و كلاس داورها شروع شد. تعداد كلّ داورها حدود 

هایی را رسم سیاه كلاس نمودار یا شکلو روی تخته دادمیوقتی درس را برای داورها شرح 
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م. كردمیسیاه را پاک كن! و من مرتّب آن را پاک . ستوان تختهدادمیبه من اشاره  كردمی
كن انجام وظیفه ک پا سیاهخلاصه در مدّت آموزش داورها و اتمام كلاس، من به عنوان تخته

 .دادمیم و بدین وسیله غیرمستقیم مرا مورد توجّه و زیر نظر قرار كردمی
هار به رستوران رفته بودیم، من با ستوان اكه برای صرف ن ،ز روزهای آموزشدر یکی ا

 55ی واحد هایگانصحبت كردم و گفتم من و شما به عنوان افسران داور و رابط برای  بردبار
شه قایم و باید طرح و برنامه داشته باشیم و در این طرح و نكننده در مانور معرّفی شدهشركت

ای الحاق صاتی پرش انجام بدهند و در چه نقطهكنیم كه واحدهای هوابرد در چه مخت مشخّص
 های تعیین شده را تصرّفانجام شود و در كدام جناح با آتش و مانور حركت كنند و كجا هدف

صحبتی از  آموزشی داورها برنامهتاكنون در ، گفت حق با شماست نمایند. ستوان بردبار
 و ی داشته باشیم. با هماهنگی همعملیاتهوابرد نشده است و ما دو نفر باید برای خود طرح 

واحدهای هوابرد را ترسیم و مشخّص  برنامهی مانور، طرح و عملیات منطقهگرفتن یک نقشه از 
گذاشتیم. آموزش ن را در دو نسخه تهیّه كردیم و هر كدام یک نسخه در جیب خود آنمودیم. 

تر كوپفردای آن روز با دو فروند هلی ،داورها سه روز بعد به اتمام رسید و برای تشریح برنامه
در بالای جایگاه  قم شدیم. سرهنگ اقصا آبادعلیی مانور واقع در عملیات منطقهعازم  از لویزان

نیروی زمینی،  اجرای مانور را آماده كرده بود و منتظر فرمانده برنامهها و نقشهها و چارت
 .بود تیمسار اویسی

م نتوانستی جایگاه به حدّی شلوغ بود و جمعیّت فرماندهان زیاد بود كه من و ستوان بردبار
 بالا برویم و در پایین جایگاه با افسران جزء و محافظین منطقه سرگرم گفتگو شدیم.

و  مانور شد منطقهكوپتر وارد با هلی ،نیرو فرمانده ،ای گذشت و تیمسار اویسیچند دقیقه
 به بالای جایگاه آمد. سرهنگ اقصا تیمسار اویسی .برایش ایست خبردار داد سرهنگ اقصا

از روی نقشه و چارت به ایشان ارائه داد. تیمسار  توضیحات مهم و زیادی در مورد مانور سهند
د: خوب! پرسمی . یک مرتبه تیمسار اویسیكردمیها را مشاهده و نقشه دادمیهم گوش  اویسی

 چگونه است؟! سرهنگ اقصا 55تیپواحد هوابرد از  برنامهبفرمایید  جناب سرهنگ اقصا
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قربان ستوان ایازی داور هوابرد در پایین  گویدمیای ارائه دهد. جواب درست و آماده نتوانست
 بدو و ستوان ایازی را صدا كن! :كندمیجایگاه است و فوری به سرهنگی اشاره 

. جواب بردمیمن در پایین جایگاه سرگرم صحبت بودم. صدایی شنیدم كه اسم مرا نام 
ا طی كردم و به ها ردادم ایازی من هستم! گفت: برو بالا! من نیز به همراه آن سرهنگ پلّه

اشاره كردند  ت بود. احترام نظامی به جای آوردم. سرهنگ اقصاوکس آنجاجایگاه رسیدم. 
رو به من كرد و پرسید: سركار ستوان بفرمایید  این ستوان، داور هوابرد است. تیمسار اویسی

مانور هوابرد چگونه است؟ من نیز پشت تریبون قرار گرفتم و چوب دستی را از  عملیات
 و از رویتهیّه دیده بودیم از جیبم درآوردم  ای را كه با ستوان بردبارسرهنگ گرفتم و برنامه

نیز در دهند و بارریزی وهای پیاده در این نقطه پرش را انجام مینقشه توضیح دادم كه نیر
دهند و به اهداف های پیاده هم در آن نقطه الحاق انجام میو گروه شودمیفلان نقطه انجام 

م ه عملیات. كنندمیها را تصرّف و هدف شوندمیور از پیش تعیین شده با آتش و مانور حمله
 گیرد.زیر آتش توپخانه انجام می

هوابرد را  عملیات كلّیهو من  كردمیها را نگاه و نقشه دادمیمرتّب گوش  تیمسار اویسی
 تیمسار اویسی ،های من به اتمام رسیدقم تشریح كردم. وقتی كه صحبت آبادعلی منطقهدر 

 به من دست داد و گفت: خیلی متشکّرم ستوان!
 سهند عملیاتداورهای مانور  همهو گفت: جناب سرهنگ اگر  رو كرد به سرهنگ اقصا

 خود وارد باشند، من نگرانی نخواهم داشت و مانور سهند برنامهاین ستوان در كار و  همانند
هم تشکّر كرد و سوار  سرهنگ اقصاگیرد. همچنین از قم به خوبی انجام می آبادعلیدر دشت 

 كوپتر شد و منطقه را ترک كرد.هلی
داوران و افسران موجود در  همهچشمان  جلو بعد از رفتن تیمسار اویسی سرهنگ اقصا

ن حفظ كردی! ممنو جایگاه مرا بغل كرد و گفت: پسرم آبرو و شخصیّت مرا پیش تیمسار اویسی
مانور را چگونه و چه  عملیاتو سپاسگزارم! حال بفرمایید این همه مطلب و برنامه و دستور كار 

شما فقط مرا  درخور مانور بود. گفتم جناب سرهنگ اید؟ بسیار عالی و خوب وزمانی تهیّه كرده
و به ظاهر هم كه شده از تخصّص و كار من چیزی  یدگرفتمیكن به كار کپا سیاهبه عنوان تخته
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 عملیاتها، این برنامه و روش كار و در وقت استراحت كلاس نپرسیدید. من و ستوان بردبار
مرا پیش  برگردیم، سرهنگ اقصا خواستیم به لویزانایم. وقتی میكرده ریزیطرحواحدها را 

كوپتر شدم. وقتی به ستاد رسیدیم مرا به اتاق دفتر كار خود فراخواند و در كنار وی سوار هلی
 آنجاگفت پس پدر و مادرت  !كجایی؟ جواب دادم: مهاباد از من پرسید: بچّه آنجاخود برد. در 

كه فرزندش یک نظامی است. به تلفن روی  كندمیساكن هستند. گفتم بله و پدرم به من افتخار 
 هاآنبا پدرت و مادرت تماس بگیر و صحبت كن و از سلامتی  اینجامیزش اشاره كرد و گفت: از 

خبر گرفتم. مادرم خیلی خوشحال  آنهاجویا شو! با پدر و مادرم تماس گرفتم و از سلامتی 
و گفتم جناب  ام. بعد از خداحافظی رو كردم به جناب سرهنگ اقصاشد كه با وی تماس گرفته

 با برگه مأموریّت به شیراز مانور لازم است من و ستوان بردبار عملیاتسرهنگ برای بهبود 
پرش انجام دهیم و یک بار  كنندمیمانور شركت  عملیاتبرویم و با واحدهای پیاده كه در 

 تمرین كنیم. آبادعلی منطقهرا در  عملیات
جا است. فردا با دریافت سه هزار تومان قبول كرد و گفت: بسیار عالی و ب این پیشنهاد را

 كنندهعملشدیم و با واحدهای  عازم شیراز با ستوان بردبارالعاده از ركن سوم به عنوان فوق
پرش كردیم و بارریزی صورت گرفت و الحاق  آبادعلیی مانور در عملیات منطقهدر  ،در مانور

نیز انجام شد و واحدهای پیاده زیر پوشش توپخانه با اجرای آتش و مانور به اهداف از پیش 
ها را تصرّف نمودند. تمرین مانور بسیار عالی و ور شدند و آن مکانتعیین شده حمله

در جایگاه  ،مصر رئیس جمهور ،آمیز بود. سه روز بعد شاه ایران همراه انورساداتموفّقیّت
و  شروع شد. قدرت و عظمت ارتش و نیروی هوایی و هوانیروز قرار گرفتند و مانور سهند

پرستی ارتش ایران در این مانور به ایمان و میهن ی تانک و واحدهای هوابرد وهایگان
 داده شد.انورسادات نشان 

به شاه ایران گفته بود كه من عظمت و بزرگی و قدرت را در  انورسادات ،بعد از اتمام مانور
ارتش ایران دیدم. من نیز سعی خواهم كرد نیروی نظامی خود را مانند ارتش ایران پرقدرت و 

 عظیم بسازم.
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 شمال آبادعملیات در جنگل عباس

ی نیروی ویژه عملیاتیکی دیگر از مانورهایی كه من در آن شركت داشتم و به عنوان تیم 
-شمال ایران در جنگل منطقهآمریکا در  ویژهمانوری بود كه با نیروهای  ،شركت كرده بودم

 اجرا شد. آبادعباسهای 
تا  و شدمیآباد شروع شمال بود كه از مرزن آبادعباسهای جنگل عملیاتمورد  منطقه

 ادامه داشت. آبادعباس نخوردههای دستانتهای جنگل
پرش انجام دادند. من فرمانده تیم  كلاردشت منطقهایرانی و آمریکایی در  ویژهنیروهای 

، سروان چارلی با ده آمریکا ویژهان و نیروی داردرجهبا ده نفر از  .ایران بودم ویژهنیروی 
نما شروع شد و در ان خود. بعد از پرش در كلاردشت، حركت با قطبداردرجهنفر از 

 31چریکی و ضدّچریکی آغاز گردید. این مانور حدود  عملیات ،نخوردهو دست های بکرجنگل
 آنجابایست ما به ساعت طول كشید و در داخل جنگل، محل و جاهایی مهیّا شده بود كه می

ها هم نیروهایی از سربازان بازوبندی آبی داشتند. را تخریب نماییم. آن محل آنهاحمله كنیم و 
از سربازان به  ایعدّههای تعیین شده تخریب شدند و هدف كلّیه ،و مانور عملیاتدر این 

، از تیپ نوهد، كلاه سبزها ویژهاسارت ما درآمدند و مانور به نحو عالی اجرا شد. نیروهای 
بودند و هر گردان برای مناطقی از  Cو چهار تیم  Aچهار گردان و هر گردان شامل ده تیم 

 ند:دادمیانجام  عملیاتایران سازماندهی شده بود و در آن مناطق 
 استان كردستان و كرمانشاه بود. آنهای عملیات منطقهكه  ردهاگردان ك -3
 ند.دادمیانجام  عملیاتآذربایجان غربی و شرقی  منطقهدر  هاگردان ترک -1
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 .زدندمی عملیاتاستان خوزستان و مناطق جنوب دست به  منطقهدر  هاگردان عرب -1
 .شدمیزبان را شامل نقاط فارس كلّیهكه  هاگردان فارس -1

وارد بودند و  آنجا ویژهواحدهای اعزامی به هر منطقه به آداب و سنن و شرایط 
  زندگی كنند. آنهاند مثل یک نفر بومی آن محل باشند و مانند توانستمی

 
 

 

 

  با یکی از نیروهای ویژه هوابرد آمریکامن )نفر سمت راست( 
 آباد شمال(های عبّاس)جنگل در مانور مشترک شمال

 آباد شمالهای عبّاسمانور مشترک جنگل
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 های خارجیمرکز آموزش زبان

زبان انگلیسی به عمل آمد و دو  رشتهافسران تیپ نوهد آزمونی در  كلّیهبین  ،3159در سال 
انتخاب كردند. من در آزمون  افسری دانشکدهیک ساله فشرده مركز زبان  دورهنفر را برای 

 زبان اعزام شدم. مركزقبول شدم و به 
استادان،  همهند. دادمیبه مدّت یک سال به صورت فشرده، سمعی و بصری انگلیسی یاد 

ا یفارسی صحبت نماید و اگر مطلب  ،آموزشی دورهخارجی بودند و كسی حق نداشت در آن 
گفت و در غیر این باید هر طور كه باشد با زبان انگلیسی می ،خواست بگویدموضوعی را می

 .شدمیصورت بازداشت 
ساعت كلاس  7هر روز .آموزش درس زبان انگلیسی به علّت فشرده بودن بسیار سخت بود

ی ساعت نیز با نوار، آموزش به صورت سمع 1و  دادمیساعت استاد درس و آموزش  1داشتیم، 
یک ساله را تمام كنند و چون هر ماه امتحان برگزار  دورهو بصری بود. خیلی افراد نتوانستند 

گشتند. من شب و روز تلاش ند و به واحدهای خود برمیشدمی، اغلب در آزمون مردود شدمی
زبان  رشتهم كه بتوانم آموزش را خوب یاد بگیرم و مردود نشوم. ضمناً به كردمیو تمرین 

و  ندكردمیزبان را تمام  دورهنیز علاقمند بودم. لازم به توضیح است كه افسرانی كه  خارجه
ند. شدمیهای مهمّ نظامی به آمریکا اعزام برای بعضی از دوره ،ندشدمیموفّق به اخذ مدرک 

بارریزی ادوات  دورهپرش سقوط آزاد را در آمریکا سپری نمایم و یا  دورهمن هم دوست داشتم 
 زمركیک ساله آموزش زبان انگلیسی  دورهز هواپیما را ببینم. با تلاش و كوشش، سنگین ا
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 ،های خارجه را به پایان رساندم و به دریافت گواهینامه مفتخر شدم و بعد از اتمام دورهزبان
 هوابرد گردان دوم برگشتم. ویژهیعنی نیروی  ،به واحد خودم
نوردی، اسکی، كوهستان، كوه عملیاتهای آموزشی نیروی ویژه، دوره كلّیهمن وقتی 

ای در دوران افسری جزء نمانده چتربازی و انگلیسی را به پایان رساندم و دیگر موقتاً دوره
رم شدم و تصمیم گرفتم متأهّل این بخش از عم عملیاتناگهان به فکر انجام آخرین دوره و  ،بود

برگشتم و پدر و مادرم را در مورد این امر مهم در جریان  ابادبه مه ،در مرخّصی سالیانه. شوم
هم در تلاش و كوشش بودند تا همسری مناسب و شایسته برای من پیدا كنند.  آنهاگذاشتم. 

محترمی آشنا شدم و تصمیم گرفتم كه با دخترشان ازدواج  خانوادهسرانجام موفّق شدند و با 
 ازدواج كردم و بعد از اتمام مراسم عروسی همسرم را با خود به تهران 3159كنم. در سوم آبان 

آوردم و در خیابان نواب صفوی آپارتمانی اجاره كردم و با همسرم زندگی جدیدی را آغاز 
كامران نهادیم. حالا كانون  فرزندی به دنیا آورد و نام او را رمكردیم. طولی نکشید كه همس

و زندگی مسیر  كردمیگرم خانواده بهتر شده بود و همسرم نیز در منزل احساس تنهایی ن
 تهران ادامه داشت. نوهد در باغ شاه 11تیپنمود و خدمت من در خود را طی می

 
گواهینامه پایان دوره آموزش زبان انگلیسی از مرکز زبان دانشکده افسری
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 زمزمه انقلاب

مردم ایران تشنه انقلاب  های انقلاب سراسر ایران را دربرگرفته بود وزمزمه ،3159در سال 
 تعویض بودند،ایدئولوژیکی. مردم خواهان  جاییجابهیک  ،یک تعویض، بودند. یک دگرگونی

ها ریخته بودند. ایران آسایش ها شروع شده بود. مردم به خیابانپیماییو راه« تعویض رژیم»
یمایی پمردم راه پیوست.ای از ایران تظاهرات به وقوع میو راحتی نداشت. هر روز در گوشه

 ند.دادمیند و شعارهایی علیه حکومت وقت سر كردمی
های نفتی كمیاب شده بود. كارگرهای شركت شركت نفت در اعتصاب بود. نفت و فراورده

فرو رفته بود. دولت و  ینفت و برق به طور سراسری در اعتصاب بودند. شهر در خاموش
و این  ودار سیل خروشان ملّت ایران نبودحکومت مركزی قادر به كنترل آن نبودند. كسی جل

شروع تغییرات و دگرگونی، نظامیان و ارتشیان را نیز دربرگرفته بود. قطار انقلاب به راه 
 53همن سال ب 31مهرماه تا  31. از گرفتمیافتاده بود و این قطار هر روز سرعت بیشتری 

 نقطه« نوفل لوشاتو» ،و در این ایّام كردمیانقلاب را هدایت  ،در پاریس )ره(عملًا امام خمینی
ملّی تا اعضای  جبههنیروهای معترض به حکومت پهلوی شده بود. از نیروهای  همهتلاقی 

را از رهبری انقلاب اعلام كنند. رساندند تا حمایت خودشان كنفدراسیون خود را به دهکده می
زاده و صدر، صادق قطبغیر از سیّد احمد خمینی، كسانی چون ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی

 حضور پررنگ در محلّ اقامت رهبر انقلاب داشتند. محتشمیاكبر علی سیّد محمود دعایی و
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جمله كارهایی  های مطبوعاتی امام )ره( ازتنظیم وقت، ترجمه و تأثیر نهایی مصاحبه
ها ریزی، ابلاغ دستورات، نشر اطّلاعیهلزوم برنامه. گرفتمیبودند كه توسّط آن افراد صورت 

 ابطهربازتاب سخنان نوگرایانه انقلابیون ایران و ساماندهی نیروهای انقلابی اوج گرفته بود. 
هانیان را تحت تأثیر مذهب، آزادی و عدالت، زنان، نیروی كار و كارگران، ارتشیان و نظامیان، ج

جدید و بعد نظامی  مرحلهزمان پرالتهابی بود، دیگر رویارویی مردم و رژیم وارد  .دادمیقرار 
ده روز بعد بساط  به زمین نشست تا پرواز انقلاب صبح در فرودگاه مهرآباد تهران شده بود.

دیگر مردم ساده و عامّه  تاریخ بسپارد.دان و به زباله سلطنت شاهنشاهی را برچیند ساله 1511
انقلابی را به بوته عمل گذاشتند. دیگر حکومت  جامعههای آزموده ،نبودند و در فرصتی كوتاه

های رژیم طوری متزلزل دیگر ستون ند.ساواک ترسی نداشتاز نظامی جوابگو نبود و دیگر 
ل، به فرار از ایران مجبور و عیا همراه با اهل ،بار به پشتشده بود كه شاه را گریان و كوله

تلاش مذبوحانه  های شاه وژنرال . صدایجا نبودهیچ دیگر صدای نهیب و تهدید از ساخت.
 .كردمیبدهکار ن ابختیار گوش كسی ر

آن هم با وجود تهدید  ،تر از آن داشت كه از سوار شدن بر هواپیمارهبر انقلاب سری نترس
انقلاب و رهبر  پشتوانههای محکم و و احتمال وقوع حادثه ابایی داشته باشد. صدای رسا و گام

ترفند و اعمال دشمنانه احتمالی معاندان را نقش بر آب سازد و  همهقاطع انقلاب كافی بود تا 
 ان داد.های منتظر پایچنین بود كه پرواز انقلاب رقم خورد و به انتظار چشم

پیروزی انقلاب  تاریخ معاصر این مرز و بوم رقم خورد و حادثهترین بزرگگونه نو ای
سرمست  كه پهلوی دوم آیدقطار انقلاب وقتی به حركت در موجب شد 53اسلامی در بهمن ماه 

متّکی به حمایت خارجی و پول بادآورده نفت توصیه مشتاقانه هیچ كسی را نشنید.  ،از قدرت
صدا ملّت هم همه بینی چرخید كه دیگر جایی برای اصلاح نماند.مدار خودبزرگ قدر برآن

های اجتماعی، شدند و قطار انقلاب به حركت افتاد. انقلاب اسلامی انقلاب همه بود و گروه
های فکری متنوع در پیروزی آن های متفاوت و خاستگاهسیاسی، مذهبی و فرهنگی با آرمان

از امرای ارتش بازداشت،  ایعدّهروزی انقلاب، ارتش ثبات نداشت. با پی نقش ایفا كردند.
 هم اعدام شدند. از سرسپردگان ایعدّهاخراج و 
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تغییرات كلّی در ارتش به وجود آمد و در واحدهای نظامی اصول انضباطی از بین رفته 
 بود و بعضی از واحدهای ارتشی فرمانده نداشت.

هایی روی درب ورودی پادگان نوهد با زدن پلاكارت 11تیپ، 53بهمن  11در روز 
نوهد خود را از  11تیپان داردرجههمبستگی خود را با مردم ایران اعلام نمود و افسران و 

بهمن، انقلاب پیروز شد و رژیم  11و در روز  ندها كنار كشیددرگیری و آمدن به خیابان
الله لاهوتی به پادگان باغ ها غوغایی بود. آیتشاهنشاهی متلاشی گردید. در داخل پادگان

ی سازمانی وارد هاخانهآمدند و فرمان دادند كسی از جوانان انقلابی حق ندارند به  شاه
زم به ذكر است كه نوهد را محفوظ داشتند. لا 11تیپی سازمانی هاخانهشوند و پادگان و 

طبقه سازمانی مخصوص نیروهای ویژه و  5ی هاساختمان، باغ شاه در كنار پادگان
 قرار داشت. هوانیروز

 شده بود یهای ایران متلاشفرماندهی و مدیریّت در نیروی ویژه مثل سایر پادگان آن زمان
 ،ی انقلاب سپری شده بودزماه كه از پیرو 5الی  1بعد از  .و كسی مسئولیّتی به عهده نداشت

ان واحد را به شهرهای خارج از داردرجهاز افسران و  ایعدّهتیپ نوهد فرمانده پیدا كرد و 
عملًا قدرت و توان نیروی  ،و سایر لشکرهای خارج از تهران منتقل نمودند. با این وضع تهران

ادی بودم كه به من نیز جزو افرای جز آلایش ارتش نبود. البتّه چارهویژه را ضعیف كردند. 
امریه انتقالی مرا به دستم  ،منتقل شدم. در یکی از روزها ،یهزر 61لشکریعنی  ،جنوب ایران

یادم هست كه آن زرهی معرّفی نمایید.  61لشکردادند و گفتند یک هفته وقت دارید خود را به 
 بود. 33/1/57 روز

موضوع انتقالم را به همسرم خبر دادم و در این مورد  ،مكردمیزندگی  من كه در تهران
معرّفی كنم،  زرهی 61لشکرم كه من ابتدا خود را به بسیار حرف زدیم و به این نتیجه رسیدی

ام و خانواده برگردم به تهران ،سپس وقتی كه محل و جای خدمت من مشخّص و روشن گردید
این خبر برای همسرم بسیار سنگین بود. پذیرش  ،در آن روز و آن شرایط را نیز با خود ببرم.

 غیرقابل قبول بود. سخت آن هم با وجود داشتن یک فرزند از تهران به اهواز جاییجابه
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هم  تن به تقدیر داد و گفت هر چه خیر و صلاح باشد و خدا بخواهد. اهواز ،نهایت در ولی
 تصمیم شودمیآیا برای زندگی  دانممیخاک وطن است و به وجود تو نیاز دارد. توكّل به خدا! ن

 ؟!خوردمیگرفت و یا فهمید كه سرنوشت انسان چگونه رقم 
من هم خوشحال شدم و در دلم برای صداقتش و اطمینانی كه به من داد و همراهیش با من، 

شکر نمودم. واقعاً جایگاه همسران ما در كجای تاریخ انقلاب و  اخدا ر برای نعمت وجودشو 
 آییم؟!جلیل از شأن آنان برمیجنگ قرار دارد؟! آیا از عهده ت

 

 
 و ورود رهبر کبیر انقلاب 4231ماه بهمن 42
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 زرهی 22، لشکرورود به اهواز

و عازم اهواز گشتم. بعد از پیاده شدن از  اهواز – سوار قطار تهران 11/1/57تاریخ  در
رساندم. من از قبل به شهرستان  زرهی 61لشکربا یک تاكسی خود را به  ،ایستگاه قطار اهواز

 اهواز نرفته بودم و شناختی از آن شهر نداشتم.
در ورودی پادگان، پرسنل دژبان قرار داشت. وارد كیوسک دژبانی شدم و وضعیّت  در جلو
گفتم. دژبان مرا به همراه یک سرباز دژبان به قسمت ستاد در داخل پادگان  آنهاخود را به 

 راهنمایی كرد.
معرّفی كردم. وی در دفتر  فرشکوهی، سرهنگ زرهی 61لشکرجودانی آخود را به  آنجا

كار خود مرا پذیرفت و سؤالاتی از من پرسید و من هم جواب دادم. به شوخی گفت مدّتی هم 
مدّت چند سال  در تهرانفرمایید. ما شما گرمای جنوب را تحمّل كنید. جواب دادم درست می

 33یم. ساعت خوریم! هر دو خندیددود و گازوئیل خوردیم حالا نوبت گرماست، آن را هم می
لشکر شدیم. او به گرمی از من استقبال كرد و  اتاق فرماندهوارد  فرشکوهیبه اتّفاق سرهنگ 

مدی. سپس سؤالاتی از آزرهی خوش  61لشکرسروان به  خیر مقدم گفت و اظهار نمود: جناب
 ام و در تخصّص من است پرسید و من هم جواب دادم.ی كه دیدهیهامن در مورد دوره
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 دژ 353گردانلشکر، تصمیم گرفت مرا به  فرمانده ،فرشکوهیبعد با هماهنگی سرهنگ 
و برگه  ظهر امریه و حکم انتقالی من به خرّمشهر حاضر شد  31خرّمشهر منتقل نماید. ساعت 

 در هتلی در اهواز 15/1/57روز خداحافظی كردم. عصر  فرشکوهیرا گرفتم و با سرهنگ 
 به استراحت پرداختم تا فردا عازم خرّمشهر شوم. 
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 ورود به شهر خرمشهر

نماز خواندم و بعد از خوردن صبحانه لباس كار تازه و تمیزی ، فردا صبح زود بیدار شدم
پوشیدم و كلاه نظامی بر سر نهادم. با یک ماشین  را ، خیابان سپه تهیّه كرده بودمكه در تهران

خرّمشهر پیاده شدم و با هماهنگی  درب پادگان دژ عازم شهر خرّمشهر شدم. جلو یسوار
 خرّمشهر وارد شدم. دژ 353گردانی از نیروی دژبان به ستاد فرماندهی داردرجه

بودند. خود را  آنجا زشدم، دو افسر دیگر نی دژ 353گردانوقتی داخل دفتر فرماندهی 
 معرّفی كردم و برگه انتقال را به فرمانده گردان دادم.

بود. ایشان خود را معرّفی كردند. سپس گفتند:  گردان سرهنگ چهارمحالی فرمانده
. همچنین سروان من دست دادند. با كنممیرئیس ركن دوم را به شما معرّفی  سرگرد زارع

ت با من دس ایشان نیز هم رئیس ركن سوم گردان هستند.  نمایم ایشانرا معرّفی می كبریایی
 . هر سه به من خوش آمد گفتند.داد

 موقع نشستن سؤالاتی از من كرد كه من نیز پاسخ ایشان را دادم. سروان كبریایی
ست و روروبه داردرجه: گردان با كمبود افسر و گردان فرمود فرمانده سرگرد چهارمحالی

هوابرد به این گردان منتقل شده است  ویژهنوهد، نیروی  11تیپما خوشحالیم كه افسری از 
وان و سر یم. سرگرد زارعیز تجربیات نظامی شما استفاده نماو امیدوارم بتوانیم در گردان دژ ا

ستوان یکمی به گردان دژ منتقل  درجهاعلام كردند كه ما هم خوشحالیم كه شما با  كبریایی
نتقل مبه گردان دژ  دانشکده افسری نیز از فهمیدم او فتگو با سروان كبریاییاید. ضمن گشده
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مدّت زیادی بود كه در جنوب خدمت  و سرگرد زارع ولی سرگرد چهارمحالی است. شده
اند. چند روز در را داده درخواست انتقالی به تهران آنهاند و بعداً متوجّه شدم هر دوی كردمی

 ند فردا شما را به عنوان فرماندهفرمود سرگرد چهارمحالیروزی دفتر ستاد گردان بودم. 
 .كنممیخرّمشهر معرّفی  دژ 353گردانگروهان سوم 
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 معرفی به گروهان سوم

فردای آن روز لباس مرتّبی پوشیدم و همراه با افسران ستاد در صبحگاه گردان دژ شركت 
 ی گروهان سوم ایستاد و سرگرد زارعروروبه سرگرد چهارمحالی ،كردم. بعد از اتمام صبحگاه

 ودم.ایستاده ب و من هم پیش سروان كبریایی نیز كنار سرگرد زارع در كنار وی و سروان كبریایی
گروهان سوم اینگونه سخنرانی را آغاز  نان و سربازاداردرجهبرای  سرگرد چهارمحالی

اند و گردان با كمبود پرسنل منتقل شده دژ 353گردان به انداردرجهاز افسران و  ایعدّهكرد: 
نوهد  11تیپاست و گروهان سوم هم فرمانده ندارد. اكنون ستوان یکم جعفر ایازی از  روروبه

منتقل شده است و لشکر هم خوشبختانه وی را به  زرهی 61لشکرهوابرد به  ویژهنیروهای 
است. من او را به عنوان یده داند. او از افسران ورزیده و دورهگردان دژ خرّمشهر انتقال داده

ان و سربازان گروهان سوم بتوانند داردرجه. امیدوارم كنممیگروهان سوم معرّفی  فرمانده
 ارمحالیهسرگرد چ ،نهایت استفاده را از معلومات و دانش ایشان ببرند. بعد از اتمام سخنرانی

گروهان سوم را ترک كردند و من هم برای فرمانده  و سروان كبریایی به همراه سرگرد زارع
 گردان، ایست خبردار دادم.
ای برای پرسنل از وضعیّت ظاهری و احترامات گروهان چند دقیقه من هم به عنوان فرمانده

 باشكردم. آنگاه به گروهان راحتنظامی و رفتار پرسنل كادر با سربازان و بالعکس صبحت 
 در دفتر 33اعلام نماید ساعت  انداردرجه كلیّهدادم و به سرگروهبان گروهان دستور دادم به 

 من حضور یابند.
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كار من جمع شدند و از نزدیک با ان سوم در دفتر ان گروهداردرجه ،در رأس ساعت مقرر
ان داردرجهجویا شدم. اغلب را های آنان آشنا شدم و مشکلات گروهان و تخصّص آنهاتک تک
ولی لازم بود مروری بر  ،آشنایی داشتند 1و تفنگ ژ 3جیآرپیو  3A1Mgو تیربار  319تفنگبا 

و در نبود من مدّت بود  كابلی اللهحجتاستوار  ،شود. سرگروهبان گروهان سوم آنهاآموزش 
و مدّت ده سال بود در گردان دژ خرّمشهر خدمت  كردمیگروهان را اداره  بود كهچهار ماه 

كنگاور بود و یک  . او اهلداشت 319تفنگنیز تجربه كافی در مورد آموزش  نمود. اومی
 ورزیده و كارآزموده بود. ،مؤدّب ،پرستمیهن داردرجه

به  آنجاخانه گروهان برای بازدید از اسلحه داراسلحه، فردا به همراه سركار استوار جلالی
 7و تعداد  1قبضه تفنگ ژ 371و حدوداً  319تفنگقبضه  31تعداد  ،خانهراه افتادیم. در اسلحه

 1قبضه كلت اعلام خبر و منوّر،  1قبضه كلت كمری و همچنین  9تعداد ، PRC6 سیمبیدستگاه 
دستگاه  1گروهان تعداد  ،موجود بود. همچنین 3A1Mgقبضه تیربار  1و  3جیآرپیقبضه 

جویا شدم. جواب داد جناب  جیپ هم داشت.دلیل كمبود سلاح و خودرو را از استوار جلالی
دو قبضه  ،هر دژ درسروان برای رفتن به دژها و نوار مرزی، سلاح زیادی نیاز نیست. 

. تصمیم گرفتم با ارسال درخواستی به گردان برای باشدمیموجود  3A1Mgو تیربار  319تفنگ
ان گروهان هم داردرجه. تعداد دریافت سلاح و خودرو، بخشی از كمبود گروهانم را كم كنم

ان داردرجهنفر از  7عالی تعداد گفت: قبل از آمدن جناب بسیار كم بود و سرگروهبان كابلی
نقل و انتقالات پرسنل  ،ی انقلاب اسلامی در ایرانزاند. به علّت پیروگروهان سوم منتقل شده

اغلب واحدهای ارتشی بدون فرمانده بودند. با گفتگوی زیاد  .گرفتمینظامی راحت صورت 
ان، گروهانم را داردرجهبا سرگروهبان گروهان تصمیم گرفتم با همکاری سرگروهبان و سایر 

 های لازم را برای سربازان به اجرا بگذارم.و آموزش كرده مرتّب
درخواست كردم اجازه دهند  چهارمحالیان رفتم و از سرگرد دگر روز بعد به دفتر فرمانده

ریزی كنم و تا اتمام های لازم را برای گروهان سوم برنامهبا همکاری ركن سوم، كلاس آموزش
قبول كردند. به  های آموزشی از رفتن به نوار مرزی معذور باشم. سرگرد چهارمحالیكلاس

 برنامهان داردرجهو سایر  من با همکاری ركن سوم و سرگروهبان كابلی ،رهمین منظو
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نگهبانی و  ویژهآموزشی، سلاح و رزم انفرادی، استفاده صحیح از سنگر و مهمّات، شرایط 
نفری برای  9های و... را به راه انداختم. پرسنل گروهان را به گروهزنی پاسداری، گشت

 ها به این شرح بود:آموزش تقسیم كردم. آموزش
 و كلاشینکف 1و اسلحه ژ 319تفنگآموزش  -3
 3A1Mgآموزش تیربار  -1
 3 جیآرپیآموزش تفنگ  -1
 PRC6 سیمبیاندازی استفاده و راه -1
 گیری با آنصحیح از دوربین چشمی و برآورد فاصله و اندازه استفاده -5
 صحیح از سرنیزه تفنگ استفاده -9
 صحیح از آن در روز و شب استفادهآماده نمودن سنگر و  -3
 و تمرین رژه عمشق صف و جم -7
 هاوّلی آموزش بهداشت -6

 صحیح از برانکارد استفادههای اوّلیّه و آموزش كمک -31
 خیزهای روی زمین همچون خیز و سینهصحیح از زمین و انواع حركت استفاده -33
 نگهبانی و حاضر به كاری لوازم شخصی سربازی -31

ها هر روز بعد از انجام مراسم صبحگاهی جلو ساختمان و آسایشگاه گروهان سوم، گروه
های تاریند. من نیز اشکلات آموزشی و گرفدادمیهای لازم را انجام مستمر آموزش به طور

م. سربازان دادمیان را جواب داردرجهع سربازان و سلاح و مهمّات و نیز سؤالات متنوّ 
ند كه كردمیسلاح نظامی دارند و افتخار  كلّیهای وارد به امور و خوشحال بودند كه فرمانده

گروهانم ای خوب بالای سر خود دارند. من نیز سعی و كوششم بر این بود كه بتوانم فرمانده
 فرماندهی رها كنم.تفاوتی و بیرا از ركود و بی

ها را سپری كردند. سربازان بارها به من ی این آموزشداردرجهپرسنل سربازی و  همه
ولی  ،ایمچیزی از نظام یاد نگرفته ،آموزشی وظیفه دورهاعلام كردند: جناب سروان ما در 

های شهرهای سربازان اغلب بومی یا بچّه كنیم سربازی واقعی هستیم. ایناكنون احساس می
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ده آم بودند. فقط سه نفر بودند كه از شهر مشهد و اصفهان ، شیراز، اندیمشک، دزفولشوش
ها در دو هفته به آموزش كلّیهسرباز پیمانی هم داشتم.  1در بین سربازان  ،بودند. همچنین

 هرگونه مأموریّتی بودند. آمادهاتمام رسید و سربازان با روحیه بسیار قوی 
روز دیگر  دو یدشاعلام كرد آماده با سرگرد چهارمحالی ،آموزشی دورهبعد از اتمام 

به این شکل بود كه دو  هاگروهانكار تعویض  نحوهگروهان مستقر در دژ را تعویض كنید. 
ند و دو گروهان در پادگان به صورت آماده باش شدمیگروهان در نوار مرزی مستقر 

 .كردمیساعت استراحت  17گشت و هر گروهان بعد از تعویض به پادگان برمی .ندماندمی
در نوار مرزی عبارت بود از مقاومت در نوار مرزی زمانی  هاگروهان ساعته 17 تمأموری

د و حفظ و حراست از نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج قاچاقچیان وكه جنگ شروع ش
 از نوار مرزی.
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 استقرار در نوار مرزی و تعویض گروهان

با یک دستگاه  پورعلیو گروهبان  من به اتّفاق سرگروهبان كابلی ،بعد از اتمام صبحگاه
در دژها  شدیم. من از نزدیک دژ را دیدم. گروهان ستوان داود علیلو یخودرو عازم دژ مركز

تمام قسمت دژها را بازدید كردم و مطالب زیادی را  پورعلیو  مستقر بود. من به همراه كابلی
برداری كردم. نوار مرزی و سیم خاردار و رفت و آمد عراقی را نیز از نزدیک دیدم. یادداشت

از دژهای پایین  به من دادند گاهی دو تا گروهبان كابلیسرو  برابر اطّلاعاتی كه ستوان علیلو
مستقر شوند. فاصله دژها تا نوار  آنجاتوانند سربازان نمی به همین علت، و رفتگرا آب فرامی

 19و  15. نوار مرزی گویا در سال شددیده میچشم  با به راحتیكیلومتر بود و  1مرزی 
بودند و رفت و آمد و  هاعراقی. آن طرف نیز بود كوبی و به سیم خاردار متّصل شدهدستک
در دژها روی زمین بودند. فقط در دژ مركز  319ی هاتفنگمشهود بود. متأسّفانه  آنهاتحرّک 

تا  دژ از شلمچه 11روی خودرو نصب بود. گردان دژ خرّمشهر دارای  319تفنگدو قبضه 
استفاده بلاو  رفتگدژ زیر آب قرار می 1یا  1 تعداد ،است. ولی بعضی اوقات از سال كوشک

. یعنی پادگان و دو دژ مركز )یکی شلمچه و دیگری بودنددژ فعّال  16 ،به طور كل .شدمی
نفر پرسنل بود كه یک فرمانده دژ و یک  31. ظرفیّت دژها شدمی محل 11كوشک( كه باز هم 

هیچ  ،آمدممن فرمانده بودم و به دژها میسرباز بود كه متأسّفانه در كلّ مدّتی كه  31معاون و 
تکمیل نشد و ظرفیّت دژها هم اغلب نصف پرسنل بودند. هر دژ دارای  هاگروهانوقت ظرفیّت 

دو قبضه تانک نیز  ،بود و در هر دژ مم91خمپارهو یک  3A1Mg، یک تیربار 319تفنگدو قبضه 
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كدام نیز كار نه سوزن توپ داشتند و نه شنی سالم داشتند و هیچ آنها همهكه  ،وجود داشت
كیلومتر و  5آن با دژ مركز  فاصلههستیم  3و فقط دكوری بود. وقتی ما در دژ شماره كردمین

 .باشدمیكیلومتر  1تا  5/1هر دژ با دژ بعدی نیز حدوداً  فاصلهكیلومتر است و  1با نوار مرزی 
عراق ساخته شده بود و نیز  حملهر مرزی به عنوان سپر و جلوگیری از احتمال دژها در نوا

كه اغلب آن  ،جلوگیری از ورود و خروج قاچاقچیان منطقه نیز از كاركردهای آن بود
ند. دژها به صورت بتنی و قوسی ساخته شده بودند كردمیبه ایران اسلحه وارد  قاچاقچیان

نوار مرزی  شدمی آنجاهایی در آن تعبیه شده بود كه از سوراخنفر را داشت.  31كه گنجایش 
 بود. مشهودها و سیم خاردار كاملًا را دید و دستک

نفر روی  31هر طرف دو ردیف تخت سه طبقه به گنجایش  و چهار ردیف ،در داخل دژ
 دیوار دژ نصب شده بود. تخت مسئول دژ هم وجود داشت كه در انتهای دژ بود. در دو طرف

كه اغلب در دژها روی زمین قرار داشت. آن طرف موجود بود  319تفنگدو قبضه  ،دژها
 بودند كه سوزن و شنی سالمی نداشتند. M47ی دكوری هاتانک هاقبضه

 هر روز بامنبعی سیمانی ساخته شده بود كه منبع آب آشامیدنی بود و  ،در نزدیکی دژها
ها و همه منبع آب رسیدمی 16تا به دژ  كردمیند. تانکر آب از دژ مركز شروع شدمیتانکر پر 

در سمت راست دژ، انبار سیمانی برای نگهداری مهمّات ساخته شده بود و  .نمودپر می ار
 . دژها فاقد روشنایی در شب بودند.شدمینگهداری  آنجادر  319تفنگمهمّات 
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های به نزدیکی و سرگروهبان كابلی پورعلیبعد از بازدید و دیدن نقاط مرزی به همراه 

به پادگان برگشتیم. شب  ( و از طریق پل نوپاسگاه مركزی با عراق رفتیم )پاسگاه حدود
ی بهتر اداره كردن نوار مرزی بند نوشتم و برا 3گزارشی تهیّه كردم و مشکلات دژها را در 

 1و رئیس ركن 1گردان و رئیس ركن  اد دادم و صبح آن را به فرماندهکار خود را نیز پیشنهراه
 تحویل دادم.

گروهان ستوان ان و سربازان در جنب و جوش بودند و آماده شدند تا داردرجهصبح زود 
به دژ مركز  ،بعدازظهر 1ساعت  ،هارارزی تعویض كنیم. بعد از صرف نرا در نوار م علیلو

 عراق

 نوار مرزی

 تخت فرماندهی

 معاونتتخت 

 سه نفرهتخت 

 سه نفرهتخت 

 سه نفرهتخت 

 سه نفرهتخت 

 016تفنگ  016تفنگ 

 تانک خراب دکوری
 تانک خراب دکوری

 درب ورودی

 شکل و شمایل دژها
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رط تعویض به این ش برنامهسیستم ود )آماده بود تا تعویض ش رسیدیم. گروهان ستوان علیلو
بعد از رسیدن به پادگان و تحویل سلاح و مهمّات،  شدمیبود كه وقتی گروهانی در دژ تعویض 

تعویض انجام  ،بعدازظهر 1ند(. تا ساعت رفتمیساعت به مرخّصی  17ان آن گروهان داردرجه
قر شد. در هر دژ یک شد و گروهان سوم به فرماندهی ستوان ایازی در دژهای خرّمشهر مست

داری نداشت و از سرباز پیمانی و سربازهای وجود داشت. بعضی از دژها درجه داردرجه
 یم.كردمیقدیمی و ارشد استفاده 

و  گروهبان سوختانلو ، یعنیم و در دژ آخركردمیآن روز نقاط حسّاس را بررسی 
ی هاگروهانمستقر كردم. سازمان  ،ان ورزیده بودندداردرجهروشن كه از  گروهبان غلامرضا

ی پیاده در لشکرها بسیار متفاوت بود و من به صورت هاگروهاندژ خرّمشهر با سازمان  پیاده
 سرانگشتی حساب كردم:

  بر حسب نفر:دژ  16تعداد سربازان در                                    
  دژ بر حسب نفر:  16ان در داردرجهتعداد 
 نفر 1چی گروهان به علاوه سرگروهبان گروهان و راننده هم سیمبی 

 فرماندهباید با  ،اگر بخواهیم ظرفیّت كامل یک گروهان از دژ خرّمشهر را آمارگیری كنیم
گروهان سوم روزی كه  ،نفر شود. در صورتی كه 131ان و سربازان جمعاً داردرجهگروهان و 

 339نفر بودند و زمانی هم كه من گروهان را تحویل گرفتم  335در دژها مستقر شدند جمعاً 
م دشوار به نظر كردمیترخیص شد. من هر طور كه حساب  نیز یکی از سربازان و نفر بودند

دژها را اداره كرد. به همین شکل كه تعداد  بتوان ا این تعداد نفرات و كمبود سلاح،كه ب رسیدمی
نیز كم بود و من به طور دائم  سیمبینقلیّه و  وسیلهو مهمّات و  هاسلاحپرسنل كم بود، 

تا  م.كردمیولی متأسّفانه جوابی دریافت ن ،مكردمیهایی از كمبود گروهان را ارسال گزارش
درصد  51ظرفیّت آن تکمیل نشد و حتّی به وقت هیچ ،زمانی كه من در گردان دژ خرّمشهر بودم

 هم نرسید و همیشه كمبود سلاح، پرسنل و خودرو داشتیم.
من روزها را به طور مستمر به دید زدن  .كردیممی از دژها بازدید شب من و سرگروهبان

 17را در مدّت  هاعراقی جاییجابهنقل و انتقالات و  ،نوار مرزی مشغول بودم و با دوربین

 29 2 58

 29 12 348
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 دومكه فرماندهی گروهان  یانستوان زارع ،ساعت 17دیدم. بعد از ساعتی كه در دژ بودم می
بعد از ظهر واحد مرا تعویض نمود و من با واحد خود به گردان  1در ساعت  ،را بر عهده داشت

گردان دادم. من از تاریخ  فرماندهای خود را به كامل نوبهو پادگان برگشتم و گزارش 
پرسنل گردان و رؤسای  كلّیهنوهد به گردان دژ خرّمشهر آمدم و با  11تیپاز  33/1/3157

حدود یک سال  ،56تا مرداد  57آشنا شدم و از مرداد  هاگروهانگردان و نیز فرماندهان  اركان
 91حدود  ،در این یک سال .مرفتمیروز یک بار به نوار مرزی  1تمام در گردان دژ بودم و هر 

بار در نوار مرزی و دژها مستقر شدم و گروهانم را از پادگان به دژها آوردم. با این  31الی 
، د شلمچهی نوار مرزی در حدوهاپاسگاهوضعیّت و شرایط، من كامل با نوار مرزی، دژها و 

 شناختم و حتّی جزیره مینورا كامل می آنجا... آشنایی داشتم و و طلاییه جدید و قدیم و خیّن
 شناختم و با اغلب فرماندهان در آن نقاط آشنا شده بودم.را نیز می آنهای هاپاسگاهو 

و نقل و انتقالات زیادی  جاییجابهوقتی با واحدم در دژها مستقر بودم شاهد  ،57در مرداد 
. شدمیدر نوار مرزی از طرف كشور عراق بودم و مرتّب وضعیّت این نقل و انتقالات گزارش 

دیدم. اخبار را می آنهابیشتر شده بود و من تحرّک  هاعراقیاواسط مرداد ماه نقل و انتقالات 
حاكی بود و  هاعراقیده به دژها از تغییرات و دگرگونی در نوار مرزی توسّط و اطّلاعات رسی

ی عراقی هاپاسگاهبه طوری كه اغلب پرسنل  ،این رفتار و اعمال در آخر ماه مرداد بیشتر شد
 ی جدید و ادوات دیگر آمده بودند.هاسلاحعوض شدند و نفرات جدید با 

آمدم تا واحد من در احتیاط قرار گیرد  به پادگان دژوقتی از نوار مرزی  56اواخر مرداد ماه 
نفر دانشجو  9به  در دفتر سرگرد چهارمحالی ،ساعته بروند 17و پرسنل برای استراحت 

های دانشجویی به تن آموزشی افسری را به پایان رسانده بودند و لباس دورهبرخوردم كه 
و سردوشی دانشجویی  شدمیداشتند و نوارهای زردرنگ در كنار شلوار كارشان مشاهده 

دست دادم و  آنهابا  .میز بلند شدند پشتبه احترام از  آنها وجود داشت. آنهاهنوز روی شانه 
ی خود دیپلم بگیرند هایگانانی بودند كه موفّق شده بودند در داردرجه آنهاخیر مقدم گفتم. 

سومی مفتخر شوند ستوان درجهكه بعد از اتمام دوره به  ،ماهه افسری شوند 9 دورهو وارد 
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ابلاغ شود  آنها درجهو در واحدهای ارتش خدمت كنند. این دانشجویان كه قرار بود هفته آینده 
 عبارت بودند از: ،ستوان سومی مفتخر شوند درجهو به 

 تدارستوان سوم جواد رخ -3
 افضلیاسدالله ستوان سوم  -1
 ریمستوان سوم علی بالاق -1
 داود مرتضوی ستوان سوم -1
 ستوان سوم محمّد انصاری -5
 بوستوان سوم گل -9

 و اركان تقسیم نمود: هاگروهانرا به صورت زیر به  آنها سرگرد چهارمحالی
 را به گروهان من، گروهان سوم داد ستوان جواد رختدار. 
 را به گروهان دوم داد ستوان افضلی. 
 داد.  را به ركن یکم گردان ریمستوان علی بالاق 

امور اداری ركن یکم  ی،استوار با درجه داردرجه یکركن یکم افسر نداشت و  ،آن زماندر 
 را به عهده داشت.

و به علّت  كردمیدر ركن یکم گردان دژ انجام وظیفه  ریمستوان علی بالاق ،از آن تاریخ
پایم  گفت: پوتینپوشید و میاغلب در ستاد كفش كتانی یا دمپایی می ،ناراحتی پایی كه داشت

 .كندمیت را اذیّ 
 مخابرات داشت را به گروهان اركان واحد مخابرات  رستهكه  ستوان مرتضوی

 دادند تا وضعیّت مخابرات گردان را ساماندهی كند.
را به گروهان  افسران به واحدهای انتخابی رفتند. من نیز ستوان سوم جواد رختدار همه

 افسران و سربازان معرّفی كردم. ان وداردرجهسوم بردم و وی را به عنوان معاون گروهان به 
توانم بخشی احساس كردم یک همرزم و یک همسنگر به گروهانم اضافه شده است و من می

ان گارد بود و تجربه زیاد داردرجهاز  جواد رختدار از كارهای گروهان را به وی واگذار نمایم.
های زیادی از خدمت خود را با سربازان گذرانده بود سال در كنترل و هدایت سربازان داشت و
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كمک  ،از یک سرباز در كجا و چگونه استفاده كند. او به عنوان معاون گروهان دانستمیو 
 نمود.به من گروهان بزرگی در هدایت، كنترل و آموزش سربازان 

نفر سرباز  19تعداد  ،زرهی 61لشکررفتم. در  برای انجام كاری به اهواز ،در آخر مرداد ماه
این خبر را به من داد و گفت در صورت  سهمیه به گردان واگذار كرده بودند. استوار دورقی

سرباز را تحویل  19را تحویل بگیریم و به گردان ببریم. در آمد و شد بودم تا آن  آنهاامکان 
از ركن یکم در مورد وضعیّت آنان  سرباز كه در سالن ستاد بودند برخورد كردم. 31بگیرم. به 
ند و اها سربازانی هستند كه دوره ناقصی دیدهان ركن یکم گفت: اینداردرجهیکی از پرسیدم. 

یعنی  ،های جنوب تهرانبدی هستند. همگی هم از بچّه پروندهررو و دارای دَ  كار همه از زیر
را به مركز آموزش عودت دهیم. با شنیدن این  آنهاخواهیم آباد و... هستند. می، خانیآبادنازی

 فرشکوهین را از ركن یکم كردم. سرهنگ موضوع به ركن یکم مراجعه و درخواست آن سربازا
ررو هستند. دَ  كار انضباط و از زیركلّ واحدهای گردان دژ را خراب خواهند كرد. بی آنهاگفت: 

 31 آنبود  كه را به گردان ما بدهید. با هر وضعیّتی آنهاو مایلم  كنممیرا تربیت  آنهاگفتم من 
درب ستاد گردان پیاده كردم.  جلورا  آنهاسربازان دیگر  بقیهگرفتم و همراه نفر سرباز را 

ام. ام و آوردهگردان دژ را گرفته یسرباز بسیار خوشحال شد كه سهمیه سرگرد چهارمحالی
دیگر  سرباز 1انضباط را با سرباز بی 31تقسیم كرد. من آن  هاگروهانرا بین  سربازان آن همه

 گرفتم و همه را به گروهان آوردم.
 آنهاجمع كردم و سؤالاتی از آسایشگاه گروهان درب  جلورا  انضباطبی سربازنفر  31آن 

ایم و حتّی اسلحه به دست پرسیدم. اعلام كردند كه ما در مركز آموزش چیزی یاد نگرفته
هستند اغلب از پادگان  ی ما تهرانهاخانواده همهایم و چون ایم و با باتوم نگهبانی دادهنگرفته

صحبت كردم و گفتم خواستن  آنهاخوبی نداریم. با  پروندهكداممان و هیچ یمكردمیفرار 
 همههمه چیز به شما یاد خواهیم داد و شما را با  اینجاتوانستن است، اگر دوست داشته باشید 

سربازان قبول كردند و قول دادند همه چیز را یاد بگیرند. به همین  كنیم.ها آشنا میاسلحه
را در سه گروه چهار نفری با تعدادی سرباز كه در آموزش ضعیف بودند تعیین  آنها ،منظور

را شروع كردند.  آنهاان آموزش داردرجهو دو نفر دیگر از  و استوار كابلی كردیم و ستوان رختدار
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نفر رسید.  361گروهان بودند و آن ماه آمار گروهانم به  ورزیدهاز سربازان  آنهابعد از دو هفته 
توانم بهتر در دژهای و من می شودمیكم پرسنل سربازی گروهانم اضافه خوشحال بودم كه كم

 و نگهداری از نوار مرزی را انجام دهم. نوار مرزی مستقر شوم و محافظت

 
 من و جیپ میول فرماندهی

 

 
 من در نوار مرزی
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 سرگرد غلامعلی مصدّق -4

 سروان جعفر ایازی -2
 اصغر موسویدوم وظیفه سیّد علیستوان -2

 اکبر باباییدوم وظیفه علیستوان -1
 اصغر اتابکیاستوار دوم علی -3
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 ی دژ خرمشهرهاگروهانوضعیت 

خوانند توضیح دهم كه كه این خاطرات ناقابل مرا می گانیبرای خوانند دانممیلازم 
دژ خرّمشهر چگونه بود و همکاری  پیادهی هاگروهانموقعیّت، وضعیّت و مأموریّت 

خرّمشهر چهار گروهان بودند  پیادهی هاگروهان .گرفتمیبا هم چگونه انجام  هاگروهان
ی یکم و هاگروهانگردان،  بنا به دستور فرمانده و چهار كهمتشکّل از گروهان یک، دو، سه 

ساعت  17ند و شدمیدار ند و حراست و حفاظت از نوار مرزی را عهدهرفتمیسوم به دژها 
ی یکم و هاگروهانی دوم و چهارم را با هاگروهان ،ساعت 17ند و بعد از این ماندمی آنجا

خلل و مشکلی  هاگروهانتعویض  نکهایند. برای كردمیسوم در نوار مرزی و دژها تعویض 
 یم:كردمیبرای پاسداری و حفاظت ایجاد نکند به این شرح عمل 

هار تا اهار )صرف نابعد از صرف ن ،گروهان دوم كه در پادگان به صورت احتیاط بود
و ساز و برگ خود را تحویل  رفتمیخانه ( به در اسلحهرسیدمیبه پایان  31:11ساعت 

ها وسایل، ها و معاون دسته. سرگروهبانشدمیو جلو ساختمان خود به خط  گرفتمی
دستگاه آیفا كه از واحد  9ند و به ستون یک بر كردمیتجهیزات و سلاح سربازان را بازدید 

ند. گروهان هم سه دستگاه جیپ داشت كه در آن هم تعدادی از شدمیآمد سوار موتوری می
ند و از دژ مركز سربازان شدمین و معاون سوار و عازم دژ مركز گروها ان و فرماندهداردرجه

نمودند و ند و سربازان گروهان مستقر در دژها را تعویض میكردمیرا به سایر دژها منتقل 
 و دو كردمیگشتند. فردای آن روز گروهان چهارم هم به همین شیوه عمل با آیفای رفته برمی
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آمدند. به عنوان احتیاط در پادگان به حالت آماده باش درمیند و ماندمیگروهان در پادگان 
یشان هاخانوادهساعت استراحت به منزل و نزد  17ان برای داردرجهتعدادی از افسران و 

ی سازمانی هاخانهان و افسران را از داردرجهفوراً  ،ایند و در صورت نیاز یا بروز واقعهرفتمی
متر بود(.  111حدود  دگانان با پاداردرجهسازمانی افسران و  یهاخانه فاصلهخواندند )فرامی

ند و صبح كه ماندمیان در آسایشگاه داردرجهسربازان با معاون گروهان و تعدادی از 
ند و بعد كردمیگاه و رژه شركت ند و در مراسم صبحشدمیبیدار  ،شدمیباش نواخته بیدار

و به نواقص و مشکلات گروهان و مشکلات سلاح  آمدنداز اتمام ورزش به درون آسایشگاه می
خرّمشهر یک گروهان اركان داشت كه عبارت  دژ 353گرداننمودند. و تجهیزات رسیدگی می

این  ...مهمّات و دستهمهندسی،  دسته بهداری، دستهخباز،  دستهموتوری،  دستهبودند از 
غذایی و ترابری  جیرهند. یعنی سلاح، مهمّات، كردمیرسانی ی دژ را خدماتهاگروهاندسته 

مرزی داشته باشند. تعویض  رتا كارایی بهتری در نوا ،ندكردمیرا فراهم  هاگروهانپرسنل 
و  داردرجهپرسنل اعم از افسر،  همهو  شدمیوقت با تأخیر انجام ندر دژها هیچ هاگروهان

ند كه حافظ مرز و بوم كشور اسلامی كردمیر سرباز از وضعیّت موجود راضی بودند و افتخا
هستند و اجازه ورود اجنبی و نیروهای ستون سوم و دشمن و قاچاقچیان را به خرّمشهر 

فرماندهان  كلّیهبزرگ به زندگی روزمره مشغول بودند و  ند. مردم نیز در این خطّهدادمین
 ند.كردمیرا با درایت حل  با هم صمیمی و مثل برادر بودند و مشکلات همدیگر هاگروهان

ی دیگر صمیمی و اغلب در یک ساختمان هاگروهانان داردرجهبا  هاگروهانان داردرجه
ی یکدیگر بسیار هاخانوادهی سازمانی سکونت داشتند و به همدیگر و هاخانه)آپارتمان( از 

نمودند. این گردان مثل یک خانواده در های هم را برطرف میگذاشتند و گرفتاریاحترام می
 ند و بسیار راضی بودند.كردمیی سازمانی در كنار هم زندگی هاخانه
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 32شهریورماه  24ها قبل از تجاوز بعثی

كشور عراق و نیروهای آن در نوار مرزی  ،شهریور 15از یکم تا  56اوایل روزهای شهریور 
های شنی، حركت دست به تعویض پرسنل، تعویض سلاح، كندن سنگر، مهیّا نمودن كیسه

مستقر در دژهای  ی خود مشغول بودند و ما نیروهایهاپاسگاهتقویّت  ولودر و بولدوزر 
 دیدیم.با چشمان خود میرا  هاعراقی برنامهخرّمشهر هر روز این 
ها هر روز مشهود بود و هر چهار گروهان كه جاییجابهتحرّكات و  و این نقل و انتقالات

در  ،آوردندند و از نوار مرزی حراست و حفاظت به عمل میشدمیبه نوبت تعویض 
ند و همگی از كردمیارسال  353گردانهای روزانه به گزارشای خود و گزارشات نوبه

وضعیّت نیروهای عراقی باخبر بودند. مخصوصاً عناصر اطّلاعاتی و فرماندهان و نیروهای 
وضعیّت نوار مرزی را به درستی درک كرده بودند. قبل از  ی ژاندارمریهاپاسگاهمستقر در 

ی عراقی در تماس بودند هاپاسگاهبا نیروهای مستقر در  هاپاسگاهاغلب افراد  ،این حركات
به  ی عراقیهاپاسگاهرفتار همه نیروهای  ،شهریور 15پرداختند. از و با هم به صحبت می

با ی ایرانی داشتند. هاپاسگاهطور كلّی عوض شده بود و برخوردی خصمانه با نیروهای 
تصمیم گرفتم  ،فرماندهی دژها را بر عهده داشتم، من كه در گروهان سوم دیدن این شرایط

به همه دژها ابلاغ كنم در كنار دژهای بتونی و اطراف آن سنگرهای انفرادی و دونفره حفر 
سربازان برای حفظ جان خود به داخل آن بروند و به  ،ای صورت پذیرفتتا اگر حمله ،كنند

ع مشغول شوند. شکل سنگرها هم به این شیوه بود كه  ،انفرادی كه تمام شدهر سه سنگر  دفا
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را نیز مشخّص كردم.  مم91خمپارهحفر نمایند و محلّ  3A1Mgیک سنگر دونفره برای تیربار 
ند و كردمیان تمرین داردرجهوت سربازان و با فرمان یا نواختن یک س ،از روزهادر بعضی 

بدون دردسر سنگرهای خود را پیدا كنند  لزوم،ند تا در مواقع رفتمیبه سنگرهای حفر شده 
ع بپردازند.  ی هاتانکآن سوی مرز ضمن حفر سنگرهای انفرادی، برای  هاعراقیو به دفا

 319تفنگی هاقبضه كلّیهجدیدی كه به مرز آورده بودند نیز سنگر كنده بودند. ما نیز به 
اگر از سنگرهایشان خارج شدند و به سمت ایران  ،ی جدیدهاتانکآن  به اعلام كرده بودیم

در تیررس  هاتانکها نیز آماده باشند در صورتی كه 3جیآرپیتیراندازی نمایند و  ،آمدند
ه صحیح از اسلح استفادهجویی در مهمّات و صرفه ،قرار گرفتند تیراندازی نمایند. همچنین

ی یکم و سوم در دژها مستقر بودند. هاگروهانآن روز و اصول جنگی را رعایت كنند. 
)مسئول  یربا یک دستگاه جیپ كه ستوان اسکند به همراه سرگرد زارع سرگرد چهارمحالی

به دژ مركز آمدند.  ظهرازبعد 9رأس ساعت  ،را به عهده داشت ی آنری گردان( رانندگموتو
ع نوار مرزی را ،بعد از صرف چای و آب  كلّیه از من جویا شدند. من ضمن ارائه اوضا
و سرگرد  م و سرگرد زارعبه نزدیکی نوار مرزی رفت آنهابه همراه  ،اطّلاعات به طور شفاهی

های انجام گرفته توسّط نیروهای عراقی را مشاهده كردند. از نزدیک فعّالیّت چهارمحالی
خرّمشهر گزارش داده بودیم به  دژ 353گردانای و روزانه خود به ما در گزارشات نوبه آنچه

ما را نیز در اطراف دژها دیدند. سرگرد  بود و نیز سنگرهای حفر شده مشهودعینه 
)گروهان یکم و سوم(  هاگروهانمتعجّب شده بود و فهمید كه ما فرماندهان  چهارمحالی

 ساعاتیایم. البتّه ناگفته نماند این سنگرها در ها را روی زمین به انجام رساندهاین برنامه
ر ان حفداردرجهكه هوا زیاد گرم نبود، اوایل صبح با بیل و كلنگ انفرادی توسّط سربازان و 

 بود.شده 
ام فردا به ام و شنیدهوقایعی را كه در نوار مرزی دیده كلّیهگفت: من شخصاً  سرگرد زارع

 گزارش خواهم داد. زرهی 61لشکر فرمانده
 به اتّفاق ستوان اسکندری و سرگرد زارع بعدازظهر سرگرد چهارمحالی 3:11ساعت 

گردان و رئیس ركن دوم  این آخرین باری بود كه فرمانده سوار بر جیپ شدند و رفتند.
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بازدید كردند. ناگفته نماند من از زمان  آنجاخرّمشهر به دژها آمده بودند و از  دژ 353گردان
بار واحد گروهان سوم را در دژها مستقر  51الی  11انتقالم به گردان دژ خرّمشهر شاید 

وقت ولی هیچ ،عمل آوردم نمودم و از نوار مرزی با نیروهای زیر امرم حفاظت و حراست به
حتّی برای صرف  ،رزی بیایدگردان و رئیس ركن دوم گردان را ندیدم كه به نوار م فرمانده

 چای و شربت.
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 و آغاز تجاوز پاسگاه حدود

های نوار مرزی را گزارش رسید كه نیروهای عراقی سیم از پاسگاه حدود 13/9/56روز 
ند ای عراقی مستقر در سنگرها از سنگر بیرون آمدههاتانکاند و كه سه ردیف بودند برداشته

اند تا حركت كنند. سرگروهبان پاسگاه آرایش متری پشت نوار مرزی آماده 311 فاصلهو در 
حمله  آمادهی عراقی با رنگ جدید هاتانکرد كه واحدهای رزمی عراق را گزارش داد و اعلام ك

ا ر هاتانکاین  هاعراقیبود(. معلوم بود كه  آنجاخورده و قدیمی هستند )قبلًا چند تانک آفتاب
 اهعراقی آن هم پاسگاهی روروبهاند. البتّه اسم پاسگاه ما حدود بود و جدیداً وارد پاسگاه كرده

 .شناختیمسم میا همینبه نیز  آن را كه مابود، 
را اعلام كرده بودم و  واحدهای تحت امر وضعیّت پاسگاه حدود كلّیهبه  ،سیمبیاز طریق 

ند و همگی آماده بودند با عشق و علاقه از دژها و خاک بردمیهمه در آمادگی كامل به سر 
به گردان و ستاد گردان اعلام كردم.  سیمبیایران دفاع كنند. این خبر و گزارش را از طریق 

 و ، استوار تقی یکتا، ستوان اسکندریمقدّمجعفری، ستوان یک ربع بعد سروان كبریایی
 رسیدند. 319تفنگبا سه دستگاه خودرو و دو قبضه  شیقشق اللهولی

ظهر بود كه آسمان شهر خرّمشهر سیاه شد و هواپیماهایی كه رنگی زابعد 1حدود ساعت 
حتّی خلبان را  آنهاقدر نزدیک بودند كه در بعضی از سیاه داشتند از بالای سر ما رد شدند. آن

ضدّهوایی نداشتیم و در این مورد كاری  وسیلهگونه دیدیم. ما در نوار مرزی هیچهم می
یم انجام دهیم. هواپیماها به طرف خاک ایران پرواز كردند. دقایقی بعد انفجار توانستمین



 19/  پاسگاه حدود و آغاز تجاوز

 

های خود را روی پادگان مهیبی فضای منطقه را دربرگرفت و این بار هواپیماها تعدادی از بمب
 خرّمشهر ریختند. دژ

اران بمرتبه گلولهند كه چه كار كنند. یکدانستمیهمه سراسیمه شدند و ن ،با وضع موجود
هوایی عراق به شهرهای ایران اعلام كرد.  حملهآغاز شد و همان موقع رادیو ایران خبر 

 خمسهخمسهبا تعدادی تانک و پشتیبانی توپخانه كه به  نیروهای عراقی از پاسگاه حدود
ان كه از ستاد آمده بودند در پادگان داردرجهحمله را آغاز كردند. اگر آن افسران و  ،مشهور بود

مجهّز  319تفنگ قبضهامکان داشت شهید یا زخمی شوند. نیروهای ایرانی همگی به  ،بودند
ی هاتانکآرایش جنگی به سمت پاسگاه حدود حركت كردیم و منتظر رسیدن بودند. با گرفتن 

روی آن  319نیز با سه دستگاه جیپ كه تفنگ ستوان زارعیان ،عراقی شدیم و در همان حال
های توپ گلولهمرتّب و منظّم بود. در اطراف ما  319ی هاتفنگسوار بود آمد. آرایش 

آمدند و از قدرت آتشی قوی برخوردار بودند. تعدادی از سربازان ما به زمین می خمسهخمسه
قرار گرفته  319ی هاتفنگی عراقی حركت كرده بودند و در تیررس هاتانکزخمی شدند. 

روی بسیار زیاد بود و نشانه 319ی هاگتفنشروع به آتش كردند. حجم آتش  هاقبضهبودند. 
ند و شروع به سوختن گرفتمیمورد هدف قرار  هاتانکآن  وسیلهبسیار دقیقی داشتند و به 

دستگاه تانک و  3ند. دود و آتش فضای منطقه را گرفته بود. من خود شاهد بودم كه كردمی
 هاتانکی عراقی به هم خورد و هاتانک. آرایش سوختندمینفربر به شدّت آتش گرفته بودند و 

دیگر  نقطهای به ند و از نقطهدادمیهم متحرّک بودند و جولان  319ی هاتفنگسردرگم بودند. 
ی عراقی از دور دیده هاتانکند. آتش گرفتن كردمیند و به این صورت تیراندازی رفتمی
به هیچ وجه  هااقیعر. این آتش و مانور ادامه داشت. جنگ بزرگی شروع شده بود. شدمی

به اسلحه و خودروی خود تسلّط  319ی هاتفنگ خدمهای را نداشتند. انتظار چنین مقابله
ای دیگر ند و بلافاصله در نقطهدادمیكاملی داشتند و با اجرای هر تیر محلّ خود را تغییر 

متوجّه شدم  مرتبهحدود را دربرگرفته بود. یک ند. دود تمام اطراف پاسگاهكردمیاجرای آتش 
اند و به خاک عراق قرار ترجیح داده و نفربرهای عراقی فرار را بر هاتانکكه بعضی از 
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اند. پرسنل گردان دژ سرافراز و پیروز احساس خوبی داشتند. در واحدهای كرده نشینیعقب
تركش ها فقط از ان و سربازان زخمی شده بودند. البته زخمداردرجهنفر از  3ما نیز تعداد 

را مورد هدف قرار  319تفنگی عراقی نتوانستند حتّی یک هاتانکبود و  خمسهخمسههای توپ
ن به بیمارستا ،بهداری استوار تنگستانی داردرجهها بعد از پانسمان اوّلیه توسّط دهند. زخمی

 انتقال داده شدند و این آغاز جنگ بود و شروع یک تجاوز!
هم تعدادی  آنجاو در  اندگرفتهخبر رسید كه نیروهای عراقی گمرک خرّمشهر را زیر آتش 

ها و نیروهای اند. مردم شهر و ارتشیاند و دو نفر هم شهید شدهاز سربازان زخمی شده
با تعدادی از نیروهای  شروع جنگ را احساس كردند. ستوان زارعیان انتظامی و ژاندارمری

 بودند به سمت گمرک حركت كردند تا از وضعیّت گمرک مطّلع شود. 319تفنگخود كه مجهّز به 
ه ب بلافاصله .برگشتیم یبه دژ مركز ،رفته بودیم من به همراه پرسنل كه به پاسگاه حدود

واحدهای خود سركشی كردم و متوجّه شدم كه دو نفر از سربازان با تركش توپ زخمی 
 اند و به بیمارستان اعزام شده بودند.شده

و استوار  ، استوار تقی یکتا، ستوان اسکندریمقدّمجعفری، ستوان سروان كبریایی
بودند كه سریعاً به پادگان برگشتند تا  یاز گروهان اركان آن روز جزو رزمندگان قشقشی

ان و داردرجهدر برگشت گفت: عظمت و بزرگی  را ببینند. سروان كبریایی آنجاوضعیّت 
سربازان گروهان سوم و یکم را در این واقعه و شروع جنگ دیدم و شاهد رشادت و سلحشوری 

بدون زره به جنگ با تانک  آنهادر وجود نیروهای رزمنده در مقابل ارتش عراق بودم. دیدم كه 
 و نفربر رفتند. این جنگ، جنگی نابرابر است.

گفت: من هم جنگ واقعی را با  ،موتوری گردان بود دستهكه مسئول  ستوان اسکندری
را روی خودرو ملاحظه كردم و فهمیدم  319تفنگچشمان خود دیدم و اكنون عظمت و بزرگی 

ملاحظه  هاتانکرا در مقابل  319تفنگمن قدرت و مانور  بدون خودرو یعنی هیچ! 319تفنگ
های از رده خارج شده، تعدادی را به كار بیندازم تا كردم و امیدوارم در پادگان بتوانم از جیپ

رزم نمایم. منطقه كمی آرام شده  آماده را كه در پادگان در انبار هستند 319ی هاتفنگ بقیه
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با تمامی دژها در تماس بودم و به همه هوشیاری و آمادگی را تذكّر  سیمبیبود. از طریق 
و نیروهای  سوختندمیور بودند و و نفربرهای عراقی تا پاسی از شب شعله هاتانکم. دادمی

 خمسهخمسهند. آتش كردمیرا از خاک خود مشاهده  هاتانکخورده عراقی نیز سوختن شکست
 در انتهای شب به طور كلّی خاموش شدند.و  كمتر شده
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 آمادگی پاسگاه حدود

یه به تمام دژها حمله را شروع كردند. یو طلا از كوشک هاعراقیدوباره ( 3/3/56)فردا 
دژ مركز هدف تیر قرار گرفته بود و آتش عظیمی روی آن و اطرافش به وجود آمده بود. 

مشهود بود. تا چشم كار  آنهاتا دژ مركز آرایش  1ی عراقی آرایش گرفته بودند و از دژ هاتانک
 رساندم. طولی نکشید كه ستوان علیلو 3. من خود را به دژ ندتانک آورده بود هاعراقی كردمی

 آمد. 319تفنگبا چند قبضه 
را تصرّف كنند  1برنامه داشتند كه دژ  هاعراقیقدرت و حجم آتش عراقی در منطقه زیاد بود. 

خود را به خرّمشهر برسانند. آتش و  به سرعتسردرآورند و  و از پشت آن در دژ مركز و پل نو
زیاد بود. ارتش عراق تصمیم خود  آنهاهم بسیار عالی و مرتّب بود و تحرّک  319ی هاتفنگمانور 

نفر بود.  31ان داردرجهروی خودروها متحرّک بودند. تعداد  319تفنگقبضه  31را گرفته بود. 
نداشتند. سربازان در سنگرهای انفرادی  هاتانکامّا اثری روی  ،كردمیكار  مم91 هایخمپاره

 پیاده ها نیرویرا شکار كنند. عراقی آنهاها زنجیآرپی، هاتانکبودند تا در صورت نزدیک شدن 
 زدندمی ، ما راخمسهخمسه توپخانهبا پشتیبانی  هاتانکنداشتند و همگی با تانک و نفربر بودند. 

رسیده بودند و ما با آتش و مانور روی  319ی هاتفنگو به سمت دژ در حركت بودند و به تیررس 
تش نیز آ هاتانکز تانک بود و نفربر. تعدادی ا كردمییم. تا چشم كار كردمیتیراندازی  هاقبضه

را كه زخمی بودند و روی زمین  دشمن تانک خدمهگرفته بودند. با چشمان خودم سه نفر از 
مورد اصابت توپ تانک  ی ستوان علیلوهاتفنگافتاده بودند )خارج شده بودند( دیدم. یکی از 
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هم زخمی شده بودند و به زمین افتاده بودند. نیروی بهداری  آنها خدمهقرار گرفت و سه نفر از 
وان تها را نجات داده بودند و به بیمارستان منتقل كرده بودند. سوارد عمل شده بود و زخمی

تش ما آآمد. قدرت  1به كمک ما در دژ  319تفنگقبضه  9 با ،شده بود عملیاتكه متوجّه  یانزارع
ن قبضه آ خدمهعملًا از كار افتاده بود و  ستوان زارعیان 319تفنگولی یک قبضه  ،بیشتر شده بود

 هقبضقرار گرفته بودند و به سختی مجروح شده بودند. خودرو  خمسهخمسهمورد تركش توپ 
تركش پنچر و خود خودرو نیز غیرقابل حركت بود. قبضه هم توسّط تیر  وسیلهبه  319تفنگ

 ای نداشت.مستقیم تانک آتش گرفت ولی خدمه
نواخت تیر خود را بیشتر كرده بودند و حجم آتش خیلی زیاد شده بود. با آتش  319ی هاتفنگ

هم  آنجاو مانور كمی عقب آمدیم و به نزدیکی سربازان مستقر در سنگرها رسیدیم. دیدم كه 
ها را منتقل كنیم. از پشت سر ما تعدادی تعدادی زخمی داریم. آمبولانس هم نداشتیم تا زخمی

 319تفنگقبضه  7را دیدم كه با  سروان كبریایی ،بودند. وقتی نزدیک شدند خودرو در حركت
قبضه بود و حجم آتش و مانور و نواخت تیر  19حدوداً  هاقبضهخود را به ما رسانده بود. تعداد 

شدند. وضعیّت نوار  نشینیعقببا دادن تلفات زیاد مجبور به  هاعراقیهم خیلی عالی بود و 
 و با جیپ به بیمارستان رساندیم. 319تفنگها را روی مرزی بسیار اسفناک شده بود. زخمی

 9و  داردرجهرا شکست دادیم. آن روز یک  آنهادادیم و باز  هاعراقیدوباره درس عبرتی به 
ها را به بیمارستان ولی آماری از شهدا در دست نداشتیم. ما زخمی ،سرباز زخمی داشتیم

 داشتم كه اعلام كرد سیمبی با خبر بودیم. از پادگان تماسیبی آنهافرستادیم و از سرنوشت 
تعدادی هم برای  ،مردم مدام در حال ترک شهر هستند ،وضعیّت شهر بسیار آشفته است

 هاآن ،ولی در پادگان سلاحی نداریم و به همین دلیل ،انده به پادگان مراجعه كردهدریافت اسلح
 ایم.معرّفی كرده را به مركز سپاه خرّمشهر

 ،شناختیم و ستون پنجم دشمن فعّالیّت زیادی داشتالبتّه ما افراد عادّی مردم را خوب نمی
اسیر  ند. چند نفر را در پل نودانستمیی رزمنده را  هاگروهاناسامی فرماندهان تمام  هاعراقی

ا از همه ر گفتند كه ستوان زارعیانداشتیم برملا كردند و می آنهاگرفتیم. در گفتگویی كه با 
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بود. كمبود سلاح، شناسیم. در شهر، پادگان و نوار مرزی وضع بسیار آشفته بهتر می
 توپخانه، تانک و رزمنده كاملًا مشهود بود.

كاسته شده بود و معلوم شد  هاعراقیهوا رفته رفته تاریک شده بود و از شدّت تهاجم 
و ستوان  و ستوان علیلو من و ستوان زارعیان ی انجام دهند.عملیاتقصد ندارند شب  هاعراقی
در  ، ستوان افضلیهمچون ستوان رختدار هاگروهانو نیز چند نفر دیگر از معاونان  قدیمی

ر چه دتری در دژ مركز مقاومت كنیم و هربیشدژ مركز جمع شدیم و تصمیم گرفتیم با قدرت 
كه شدّت حمله زیاد شد  حالیدر  ،به خرج بدهیم هاعراقیتجاوز توان داریم برای جلوگیری از 

ر شرایطی با ه . تصمیم گرفتیمبایستیم آنهاو به علّت كمبود سلاح و پرسنل نتوانستیم مقابل 
نتوانند وارد خرّمشهر شوند.  هاعراقیدفاع را ادامه دهیم تا  اآنجبرسانیم و در  خود را به پل نو

البتّه این تصمیمات فقط و فقط به خاطر نبود پرسنل، سلاح، مهمّات، آمبولانس، تانک، نفربر 
و واحد پشتیبانی توپخانه بود. آن روز مظلومیّت گردان دژ خرّمشهر را احساس كردم و دیدم 

جنگند ای با دست خالی مین فرزندان انقلاب با چه عشق و علاقهكه جوانان این مرز و بوم و ای
خواهند در تاریخ ایران ماندگار شوند و برای آیندگان صفحات تاریخ را با خون خود و می

 بنویسند. ولی افسوس كه تا آن لحظه هنوز از هیچ جایی به ما كمکی نرسیده بود.
ن چو ،حمله كنیم هاعراقیبه  سمت پل نوما برای پایداری و استقامت تصمیم گرفتیم از 

هجوم  هاعراقیها آماده شدند و از سه طرف به . گروهشدمیقبضه  11حدود  هاقبضه تمام
نفوذ  هاعراقیدر پشت خطّ مقدّم  319ی هاتفنگبردیم. آتش و مانور ادامه داشت و تعدادی از 

ما شدند. حجم آتش زیاد بود و تعدادی از  حملهه در خواب و بیداری متوجّ  هاعراقیكردند. 
را مورد هدف قرار  هاعراقیی عراقی نابود شدند و نیروهای ما از پشت و جلو هاتانک

ند. جنگ شدیدی بود و نیروهای عراقی باور نداشتند كه از پشت سر ضربه بخورند. دادمی
 هاتانکاز نیروهای عراقی در داخل نفربرها و  ایعدّهفرار كردند و به عقب رفتند.  هاعراقی

ای بر سلاح خود وارد و مسلّط بودند و هیچ گلوله 319تفنگی هاقبضه هانسوختند. فرماند
 بود. شدنی و ورزیدگی همه تحسین رفتمیخطا ن
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و بیشتر شهر را مورد هدف قرار  كردمیهدف اجرای آتش عراق بی توپخانه ،در این شرایط
های خاردار نوار مرزی متر پشت محلّ سیم 111 هاعراقیباعث شد كه  عملیات. این دادمی

 یم. در ایندانستمیرا  آنهاولی ما محلّ  ،های خاردار و دستک نبودبرگردند. البتّه آثاری از سیم
مورد  و علیلو از زارعیان 319تفنگاز گروهان من و دو دستگاه  319تفنگیک دستگاه  ،درگیری

هدف قرار گرفت. نفرات به سختی زخمی شده بودند. تعداد زیادی هم مورد اصابت تركش 
مرتّب  بود. ستوان زارعیان خوبپرسنل بسیار  روحیّه ،توپخانه واقع شده بودند. در آن شب

در تاریخ  آنهادادیم؟!  آنهاگفت: دیدی چه درس خوبی به می خندید و به من و ستوان علیلومی
حشان شکست خوردیم! بعد از آن ها با وجود كمبود نیرو و سلاباید بنویسند كه از ایرانی

بودند در  319تفنگ اسلحهكه فاقد  را آنهاییتعدادی از سربازان را ساماندهی كردیم و  ،عملیات
را بگیریم و آن سربازان را گماردیم تا از  مستقر كردیم تا جلو حمله به پل نو نخلستان شلمچه

 11 عرض باخبر شویم. چون عراق اعلام كرده بود كه در هاعراقیاحتمالی  حملهو  تكمی
 ،. در این شرایطشدمیگیریم و این پیغام پیاپی از رادیو بغداد پخش خرّمشهر را می ،ساعت

با سواری، گاری، اتوبوس یا پای  به بندر ماهشهر شهروندان خرّمشهری و حومه از راه آبادان
ها پر از مجروح جنگی شده ند. در شهر غوغایی برپا بود. بیمارستانكردمیپیاده شهر را ترک 

 جنازه ،. در همین لحظهكردمیبود و كمبود وسایل و پرسنل پزشکی و جای تخت بیداد 
از  یم و اطّلاع دقیقبود آنجاگروهبان محبّی را به بیمارستان آوردند. من برای كار مهمّی 

 وی را به بیمارستان آورد. جنازه ولی دیدم كه استوار تنگستانی ،شهادت ایشان نداشتم
را ترک كرده  جاوجود داشت و صاحبان آن كارخانه آن سازی در آبادانیک كارخانه بستنی

ولی موتورها و سردخانه سالم بود.  ،ندكردمیو از آبادان رفته بودند و دیگر بستنی تولید ن
را گرفته بودند و به علّت كمبود جا در  آنجااز مردم و جوانان خرّمشهر و آبادان  ایعدّه

زیادی از  هعدّ شهدا تبدیل كرده بودند و  نگهداریسازی را به خرّمشهر و آبادان، همان بستنی
 ازهجنمسئولین بیمارستان  .انتقال داده بودند آنجاشهدای نظامی و غیرنظامی خرّمشهر را به 

همه در  فرستادند. موقعیّت و وضع بسیار ناگوار و سخت بود. آنجاگروهبان محبّی را به 
ولی جنگ ادامه داشت و مقاومت پابرجا بود. پرسنل گردان دژ  ،نالیدندمضیقه بودند و می

 را تار و مار كردند و فراری دادند. هاعراقیخوشحال بودند كه آن روز 
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ستوان دومی در گردان  درجه با خرّمشهر ستوان زارعیان ردان دژقبل از انتقال من به گ
او بومی خرّمشهر بود. افراد زیادی از  گردان دژ بود. دومگروهان  و فرمانده كردمیخدمت 

 گرفتمیشناخت. اطّلاعات و اخبار زیادی از همه مردم عادّی، كسبه و كارمندان اداری را می
« شهیدی»یکی از سربازان وی به نام  دایی .رسیدمیو خبرهای مهم در خرّمشهر زود به او 

ی پاسگاه ایران به خدمت روروبهی عراق هاپاسگاه، در یکی از كردمیكه در گروهان او خدمت 
و هر  كردمیآن سرباز اطّلاعات جامعی از دایی سرباز كسب  از طریق مشغول بود و زارعیان

شرایط زندگی و موقعیّت  آمد و صحیح بود.درست از آب درمی دادمیخبر و اطّلاعاتی هم كه 
ی عراقی در هاخانوادهی ایرانی با هاخانوادهشهری خرّمشهر طوری بود كه بسیاری از 

ا اند و یداده هاعراقیو سببی داشتند. یا دختر به شهرهای نوار مرزی قومیّت و فامیلی نَسَبی 
ماندگار  آنجااند و و یا برای انجام كار و پیشه به عراق مسافرت كرده اندگرفتهدختر  آنهااز 

 شدمیگونه افراد بازگو این وسیلهنیروهای عراقی به  جاییجابهو اطّلاعات  كلّیه. بودند شده
 دژ 353گردان 1كه مسئول ركن  و متأسّفانه سرگرد زارع رسیدمیی دژ خرّمشهر هایگانو به 

ی هاگروهاناطّلاعاتی به ما، فرماندهان  هاعراقیوقت نتوانست از وضعیّت هیچ ،خرّمشهر بود
ركن دوم ارتش ام ام و آموختههایی كه من سپری نمودهمستقر در دژ بدهد. با توجّه به آموزش

باید اخبار و اطّلاعات را به واحدهای زیر امر خود  «دشمن ـزمین  ـ جوّ »همیشه در مورد 
و من  كردمیدژ بسیار ضعیف عمل  353گردان 1به عنوان مسئول ركن  برساند و سرگرد زارع
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ی مستقر در دژها ندیدم. او مدّت زیادی بود در گردان هاگروهانوقت وی را در داخل هیچ
خود را به یکی  زرهی 61لشکرو همیشه در رفت و آمد بود تا بتواند از  كردمیخرّمشهر خدمت 

 منتقل نماید. از واحدهای تهران
نیروهای سپاه پاسداران  وسیلهاخبار و اطّلاعات واحدهای عراقی مستقر در نوار مرزی به 

 آنهاو ما همکاری خوبی با  رسیدمی( به ما آراجهانانقلاب اسلامی خرّمشهر )به فرماندهی 
 شهر دیده بودم. در دفتر فرماندهخرّم را قبل از شروع جنگ در پادگان دژ آراجهانداشتیم. 

 وی را به من فرمانده گردان نشسته بود. به دفتر كه وارد شدم كنار سرگرد چهارمحالی گردان
از فرماندهان سپاهی خرّمشهر و به گردان ما  ،هستند آراجهانمعرّفی كرد و گفت ایشان آقای 

اند و درخواست كمک در آموزش سلاح برای پرسنل خود را دارند. آن روز زمانی بود كه آمده
تازه به گردان دژ خرّمشهر آمده بودم و هنوز جنگی در خرّمشهر شروع نشده بود. سروان من 

و  رو كرد به سرگرد چهارمحالی تر شد و با من سلام علیک كرد و نشست.وارد دف كبریایی
جناب سروان ایازی هم استفاده كنیم. بعد از صحبت زیاد و  توانیم از گروهان سوم گفت: می

و تیربار  319تفنگ، 3جیآرپی،  مم131 خمپارهو گفتگو به این نتیجه رسیدیم كه در مورد 
3A1Mgاز گروهان سوم مییدایر نما آراجهانهای آموزشی برای پرسنل زیر امر آقای ، كلاس .

از  هاسلاح بقیهپیشنهاد شد و برای  319تفنگبرای آموزش  كابلی اللهحجتاستوار 
روز ادامه  35های آموزشی سلاح به مدّت ی دیگر و اركان استفاده گردید و كلاسهاگروهان

وقتی اخبار ضدّ و نقیض در مورد  از همان كلاس شروع شد. آراجهانپیدا كرد و آشنایی من با 
 آراجهانای با آقای جلسه تا تصمیم گرفتیم با ستوان زارعیان ،رسیدمینیروهای عراقی به ما 

 كار سه روز بعد از اتمام تا مسائل امنیّتی و نظامی در دستور كار قرار گیرد. این ،داشته باشیم
برقرار شد و تصمیم بر این شد هر گونه اخبار  های آموزشی در گروهان ستوان زارعیانكلاس

مد آو اطّلاعات جدید از نیروهای عراقی و قاچاقچیان و عناصر ستون سوم عراق كه به دست 
و تغییرات را در نوار  جاییجابهی پیاده در دژها هر گونه هاگروهانبه همدیگر اطّلاع دهیم و 

توافق كردیم  ،همچنینو  دهنداطّلاع  آراجهان... به عم از ایجاد سنگر، كار با لودر وا، مرزی
در نزدیکی  37و  39تا دژهای  ، حدود و شلمچهمنیؤو م خیّنی هاپاسگاهدر نوار مرزی از 
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از  ترتا اصل غافلگیری دشمن را از بین ببریم و مهم ،های نوار مرزی گشت برقرار كنیممیله
 گشت به دست بیاوریم. وسیلههمه هر گونه اتّفاقات نوار مرزی را به 

های سیاسی و ضدّ حکومت و دین بود. آنان خرّمشهر، گروه منطقهیکی از معضلات در 
ند در تحریک مردم علیه نظام جمهوری اسلامی و ایجاد تفرقه بین توانستمیبه هر نحوی كه 

استخبارات عراق جاسوس عراق بودند و با كه نیز  آنهااز  ایعدّه ند.كردمیمردم تلاش 
ما  ،و چند روستای دیگر كه تردد به عراق ادامه داشت مؤمنیدر روستای  .همکاری داشتند

ند كه برای دیدار دخترمان یا عمه، كردمیاعلام  آنهارا بگیریم. اغلب  آنها مجبور بودیم جلو
 رویم.می یمانئیا دا هخال

آوردند. دو نفر از این اغلب با خودشان اسلحه می آنهاافراد و بازرسی  این ،در بازگشت
آنان را به  .همراه خود داشتند كلاش اسلحه قبضهیک  ؛نوار مرزی دستگیر كردیمافراد را در 

 گردان تحویل دادیم. 1به ركن  انداردرجه وسیله
های عراق قبل از جنگ تجهیز مردم و افرادی بود كه وابسته به عراق بودند یکی از برنامه

 آنهاد. حتّی به بعضی از ننمایواقع اضطراری از آن استفاده تا در م دادمیسلاح  آنهاو به 
 .دادمیپول هم  و حقوق

نیروهای  خبار و اطّلاعاتی رسید كه كلّیها اوّل شهریور بود كه از طرف ستوان زارعیان
 هاپاسگاهاند و در داخل حیاط آمده هاپاسگاهافراد جدیدی به  و اند و نیروعراقی تعویض شده

 هو رانند همان ساعت با استوار كابلی اند.هشن كرد با هاگر و پر كردن گونیاقدام به ایجاد سن
از دژ مركز حركت كردیم و به واحدهای زیر امر در دژها سركشی  319تفنگخودم با یک قبضه 

های شنی و ماسه را در مشهود بود. تغییرات سطح زمین و كیسه هاعراقی جاییجابهنمودیم. 
رؤیت نمودیم. اطّلاعات رسیده درست بود و من تذكّرات لازم را به  هاعراقینوار مرزی 

گزارش مفصّلی از وضعیّت  31:11فرماندهان دژها دادم و سپس به دژ مركز برگشتیم. ساعت 
 تهیه كردم سنگرهای جدید و آرایش نوار مرزی هیّهو ت آنهانیروهای عراقی و نقل و انتقالات 

دستگاه  7و تعداد   مم311خمپارهبرای تجهیزات جدید از جمله  یدرخواست آن، و نیز همراه
خرّمشهر  دژ 353گرداننوشتم و به  سیمبیعدد باتری  7و تعداد  سیمبیجیپ و سه دستگاه 
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از گروهان اركان برای یک سری كارها  استوار دورقی ،درپادگان ارسال نمودم. در این شرایط
برود.  در اهواز زرهی 61لشکرظهر به ركن سوم ازبعد 1به دژ مركز آمده بود و قرار بود ساعت 

 زرهی ركن دوم یا سوم تحویل دهد. 61لشکراز او خواهش كردم یک نسخه از گزارشم را به 
اقدامات انجام شده  كلّیهم به عنوان یک فرمانده در نوار مرزی دانستمیمن بر خود واجب 

 ،و تمامی مشاهدات خود را از نیروهای عراقی به مقامات رده بالا گزارش نمایم هاعراقیتوسّط 
 جاییجابهدست كمی از گردان دژ نبود. به علّت  زرهی 61لشکرولی متأسّفانه وضعیّت داخل 

 تصمیم ،. به همین منظوردادمیرا نو گردان های من جواب نامهسنل و نبود مدیریّت صحیح، پر
 زرهی بروم. 61لشکرگرفتم فردا به 

بودم و وضعیّت و  زرهی 61لشکركن سوم صبح در ر 7:11طوری حركت كردم كه ساعت 
را مطرح كردم.  319ی هاتفنگخودرو برای  اوّلیهموقعیّت واحدها را گزارش دادم و نیز كمبود 

به من تحویل  KMدستگاه جیپ  1نتیجه این شد كه  ،سرانجام پس از كلنجار زیاد و بحث و گفتگو
ئیس ركن سوم خندید و گفت: در كرده بودم. ر م را نیزم311خمپاره قبضهدرخواست  من .دهند

سازمانی شامل شما  اسلحهموجود نیست و  مم311خمپاره قبضهسازمان واحدهای شما 
. در جواب رئیس ركن سوم گفتم مهم نیست ان به آن وارد نیستندداردرجهو سربازان و  باشدمین

توانم ام و مینیز سپری كرده را كار با این اسلحه دورهوارد نیستند، من كه خود واردم و  آنها
ین اسلحه استفاده كنیم. ا تا در مواقع حسّاس و حیاتی از ،پرسنل زیر امر خود را هم آموزش دهم

 با مهمّات مربوطه ریوو یک دستگاه  مم311خمپارهقبضه  3برای  ،با هماهنگی با واحد پشتیبانی
من رسید گرفتند و سپس آن را به من واگذار نمودند  از KMدستگاه جیپ  1و تعداد   مم311خمپاره

 به خرّمشهر آوردم. آبادان جادّهرا از طریق  آنهاو من 
را به گروهان او و یک  KM. یک دستگاه جیپ را دید خوشحال شد آنهاوقتی  زارعیان

 دادم و بقیه را خودم به كار گرفتم. دستگاه به گروهان ستوان علیلو
كار و گراگیری و  نحوهوردم و آن را بر پا نمودم و آرا به دژ مركز  مم311خمپاره قبضه

ان و سربازان یاد دادم. مهمّات آن را نیز در جایی امن داردرجههدایت خمپاره را به تعدادی از 
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 سیمبیو دو سرباز به یک دستگاه  داردرجهرا به همراه یک  نگهداری كردم و استوار شعبانی
 مجهّز كردم. خمپاره آماده بود.

جا با یکدیگر و چهار سرباز همه  داردرجهبه همراه یک  را وار شعبانیدو روز بعد است
شلیک بود. دو  آمادهمقداری مهمّات به دژ هفتم انتقال دادم. در آن محل خمپاره برقرار گردید و 

 31به من اطّلاع داد كه از ساعت  سیمبیاز طریق  روز بعد ستوان رستمی از نیروی ژاندارمری
 رسیدمیو صدای لودر و بولدوزر به گوش  جاییجابهشب تا صبح در داخل خاک عراق تردد و 

 هیطلای منطقهاند و و اطّلاع پیدا كردم كه تمام نیروهای مستقر در جنوب را به غرب اعزام كرده
اخبار و اطّلاعات را به ستوان  جدید و قدیم عراق نیروهای جدیدی آورده است. این هیو طلای

ارسال نمودم و در این گزارش تأیید كردم كه عراق از این  زرهی 61لشکردادم و برای  زارعیان
دژ خرّمشهر  پیادههمه تحرّكات قصد و منظور خاصّی دارد و لشکر باید به فکر تجهیز واحدهای 

 كسری دو دستگاه آمبولانس را هم گزارش كردم. ،باشد. به همراه این گزارش
 ومین را به جزیره گردان تصمیم گرفت گروهان ستوان علیلو شهریور ماه فرمانده 31روز 

ی مستقر در جزیره هاپاسگاهمینو مستقر شود و با  اعزام كند و گروهان وی در جزیره
 همکاری داشته باشد. دستورات انجام شد و واحدها نیز مستقر گردیدند.

گروهبان و سر رفتیم به دیدن ستوان علیلو ام و سرگروهبان كابلیصر من با رانندهع
اعلام  هاعراقیرا هم از نزدیک دیدیم. نامبرده اظهار كردند كه  مینو جزیره پاسگاه ژاندارمری

باید پرچم عراق را نیز همراه داشته  ،د از اروندرود عبور كندهاند كه هر كشتی كه بخواداشته
اند پرچم ایران را پایین بکشند و هر دستور داده هاعراقیباشد و به اهتزاز درآورد و نیز گفت: 

برای نیروهای  ،و آرم تجاری دارند كنندمیهایی كه از این منطقه عبور دو گفتند اغلب كشتی
 .كنندمیرا خالی  آنهاچشمان ما  آورند و جلوی اسلحه و مهمّات میعراق

د بای ،شترک عبور نمایدهای مرانی هر كشتی كه در آببرابر دستورالعمل و قانون كشتی
این قانون را نقض كرده بودند. ساعتی با ستوان  هاعراقیپرچم دو كشور را به اهتزاز درآورد و 

 بودیم و بعد از تبادل اخبار و اطّلاعات هر سه به دژ مركز برگشتیم. علیلو
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گروهان به من مراجعه كرد  داراسلحه یهای پراكنده شروع شده بود. استوار جلالدرگیری
گروهان بروم. گفتم  خانهاسلحهباید به انبار  مم319ی هاتفنگو گفت: برای تعمیر یکی از 

 بر جیپ ام و استوار جلالیمن و راننده ،آیم. بعد از نیم ساعتبسیار خوب من هم به پادگان می
را دیدم.  خانه سروان كبریاییهای اسلحهآمدیم. نزدیکی خراب به پادگان دژ 319تفنگحامل 

ی هاخانهاز ساكنان  ایعدّههای نوار مرزی كمی با هم صحبت كردیم. به علّت درگیری
ی سازمانی كم هاخانهاظهار كرده بودند كه امنیّت در ند و كردمیسازمانی احساس ناراحتی 

كم با پادگان امکان خطر بالاست  زدیک پادگان است و به دلیل فاصلهن هاخانهچون این  ،است
 ی سازمانی را ترک كنیم.هاخانهو لازم است ما 

ی هاخانهی مستقر در هاخانوادهبه این نتیجه رسیدم كه  بعد از گفتگوی زیاد با كبریایی
نقلیّه و اتوبوس كافی نداشتیم. من و سروان  وسیلهولی متأسّفانه  ،سازمانی را تخلیه كنیم

گر رفتیم و در سن به سراغ ستوان زارعیان آنجابه دژ مركز آمدیم و از  با استوار جلالی كبریایی
ركت به ش و سروان كبریایی ایشان بسیار گفتگو كردیم و مقرر شد فردا من و ستوان زارعیان

تا با یک  ،وسایل نقلیّه و اتوبوس درخواست كنیم ،مراجعه كنیم و از آن سازمان نفت آبادان
 بحص ی سازمانی را تخلیه نماییم. فرداهاخانهی مستقر در هاخانوادهاتوبوس پادگان بتوانیم 

چون او  ،شناختندرا میستوان زارع همه  آنجازود به آبادان و به شركت نفت مراجعه كردیم. 
در آبادان و خرّمشهر دوستان زیادی داشت. از درب ورودی ما را به سمت ترابری شركت نفت 
هدایت كردند. از نزدیک مسئول ترابری شركت نفت را دیدیم. پس از بحث و گفتگوی زیاد 

ی واگذاری هاجیپجیپ به ما واگذار كنند )البتّه  دستگاه 33دستگاه اتوبوس و  1مقرر شد كه 
كارهای  ،صبح 33ای فلزی بودند و شیشه و در داشتند(. تا ساعت از شركت نفت همه دارای بدنه

تحویل نوشته شد و ما سه نفر فرمانده  جلسهخودروها انجام شد و صورت لمربوط به تحوی
های رگشتیم. جیپخرّمشهر ب دژ 353گردانآن را امضا نمودیم و با خودروهای تحویلی به 

سوار  را روی آن 319تفنگرا جدا كنند و بتوانیم  آنهاواگذاری را به ترابری گردان دادیم تا سقف 
 .دادمیموتوری این كارها را انجام  دستهزاده در نماییم. استوار تقی

 



 

31 

 
 
 
 
 

 ی سازمانیهاخانهتخلیه 

 ،دستگاه اتوبوس 5جمعاً  ،دستگاه اتوبوس شركت نفت و یک دستگاه اتوبوس گردان چهار
 سربندر )بندر امامان را به شهرهای داردرجهی افسران و هاخانوادهتا  ،بود شدهحركت  آماده

 جاییجابهطرح تقسیم و  ببرند. آن روز من و سروان كبریایی و شیراز و اصفهان ()ره(خمینی
ها شدند تا به مقصد خود راهی سوار اتوبوس هاخانوادهرا انجام دادیم و همه  هاخانواده
به  سرباز 9از گروهان اركان  از سکنه شد. سروان كبریایی ی سازمانی خالیهاخانهشوند. 

ی هاساختمانی سازمانی گمارد. چون تمام هاخانهی هاساختمانعنوان نگهبان و حراست از 
 انداردرجهاز افسران و  ایعدّهان بود. داردرجهخانه سازمانی پر از وسایل زندگی افسران و 

 كردند. اعزامخود را با وسیله شخصی خود  خانواده ،كه ماشین سواری داشتند
من نیز یک دستگاه پیکان سواری داشتم و تصمیم گرفتم خانواده خود را با آن بفرستم. 

ان كه از سرباز ای تعیین نمایم. سربازی در گروهان بود به نام صبح مفرّحلازم بود كه راننده
 ،و ستوان علیلو زرنگ و باهوش بود و اصلیّت او شیرازی بود. با هماهنگی سروان كبریایی

 را به اهواز آنهانیز همسران خود را با همسر من همسفر نمایند تا  انتصمیم بر این شد كه آن
 را به آنهارا انتخاب كردم تا  بروند و من صبح مفرّح بفرستیم و از اهواز با قطار به تهران

 اهواز ببرد.
هماهنگی كامل انجام داده بود و یک كوپه  تهران – با مسئول قطار اهواز سروان كبریایی

همسران سه افسر  31:11ی هر سه افسر به تهران بروند. ساعت هاخانوادهآماده كرده بود تا 
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( سوار ماشین پیکان شدند. همسر من فرزندم كامران را )من، سروان كبرایی و ستوان علیلو
 هاآن راننده صبح مفرّح بودند. سربازهم باردار  و علیلو همسران كبریایینیز همراه داشت و 

را در  آنهااهواز به اهواز ببرد و  -بود و قرار بر این شد كه هر سه خانواده را از راه خرّمشهر
و ماشین سوار كند  آنجارا  آنهاایستگاه قطار پیاده نماید و كوپه رزرو شده را پیدا كند و 

 های اهواز به امانت بگذارد و فردا صبح به خرّمشهر برگردد.شخصی مرا در یکی از پاركینگ
خرّمشهر و  راهپلیسابتدا  :كیلومتر است 315تا خرّمشهر  حركت كردند. فاصله اهواز آنها

 بعد و و پادگان حمید ی جفیرراهسهو بعد از آن  حسینیه راهسهو سپس  آباددیزلبعد 
 .ماندمیكیلومتر تا اهواز  15پس از آن  و خانه و آب تیمورتلمبه

. وقتی دهدمیادامه  و به سمت اهواز كندمیخرّمشهر را طی  راهپلیس راننده صبح مفرّح
اند و مسیر جادّه اطراف آن جمع شده روی ایعدّهكه  بیندمیاز دور  ،رسدمی ی جفیرراهسهبه 

اند و تصرّف كرده هاعراقیرا  ی جفیرراهسه بیندمی ،دهدمیكمی دیگر كه ادامه  .شلوغ است
و  كندمیپیکان را متوقّف  آنهامتری  111. حدود اندگرفتهنیز  اتعدادی ماشین و مردم زیادی ر

تا برگردد. در  كندمیو به آرامی ماشین پیکان را سروته  دهدمینیروهای عراقی را تشخیص 
ح . صبكنندمیو رگباری به سمت ماشین شلیک  شوندمیمتوجّه پیکان  هاعراقی ،این شرایط

گ . گلوله تفندهدمیو با سرعت گاز  بردمیماشین را با حركت مارپیچ به مسیر برگشت  مفرّح
و گلوله به جاهای  رسدمیهان ن. خوشبختانه ضرری به همراخوردمیكلاش به انتهای پیکان 

و راه رفته را  شودمیاز مهلکه خارج  ،و در این وضع و شرایط كندمیحسّاس ماشین اصابت ن
همه شروع به گریه و زاری  بینندمیدر داخل ماشین وقتی این وضع را  هاخانم. گرددمیبر

در غیر این  ،فرار كردیم آنهاخدا رو شکر از دست  گویدمی هاخانوادهبه  . صبح مفرّحكنندمی
 یم.شدمیصورت اسیر 

و بدون  كندمیرانندگی  به سمت شیراز و از راه آبادان رسدمیبه خرّمشهر  صبح مفرّح
. دهدمیراهش را به سمت شیراز ادامه  بدهددر خرّمشهر به ما ملحق شود یا خبری به ما  اینکه

 – قطار اهواز 1:11ین وضع خبر نداشتیم. ساعت ا از و ستوان علیلو من و سروان كبریایی
 و هماهنگی انجام داده بود از ایستگاه اهواز حركت كرد. مسئولی كه با سروان كبریایی تهران
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 :گویدمیزند و میدر پادگان زنگ  سروان كبریایی به ،بلیط رزرو كرده بود هاخانوادهبرای 
اند؟! قطار در حال حركت است. سروان اید و چرا نیامدهنفرستادهجناب چرا مسافران را 

اند؟! اند، مگر نرسیدهصبح حركت كرده 31:11كه ساعت  دهدمیگیج و منگ جواب  كبریایی
چه بگوید و چه كاری انجام  داندمین، شودمیشوكه  گیرد: خیر! سروان كبریاییجواب می

 از طریقبدهد. من در دژ مركز بودم.  دهد و چطور این خبر ناگوار را به من و ستوان علیلو
اند موفّق شده ی جفیرراهسهبه من اطّلاع دادند كه نیروهای عراقی در  نیروهای ژاندارمری

و مردم عادّی را كشته و زخمی  گناهبیمردم  ایعدّهخرّمشهر به اهواز را تصرّف كنند و  جادّه
ای از دریافت این خبر نگذشته اند. این خبر بسیار دردناک بود. هنوز چند دقیقهیا اسیر كرده

از  باز صبح مفرّحن تماس گرفت و سؤالاتی در مورد سربا م سیمبیبا  بود كه سروان كبریایی
من پرسید كه چگونه سربازی است و اهل كجاست؟! من در جواب وی گفتم كه سربازی بسیار 

گفتم سپس  .باشدمیمتین، مؤدّب، زرنگ و باهوش و نیز رزمنده خوبی است و اهل شیراز 
تماس گرفت و گفت:  جواب داد مسئول قطار اهواز برای چه است؟!جناب سروان این سؤالات 

 حركت كرده است. صبح مفرّح آنهااند و قطار بدون ی شما به اهواز نرسیدههاخانواده
 كجاست؟!

و  من زانوهایم سست شدند و غم بزرگی سراسر وجودم را دربرگرفت. با ناامیدی و دلهره
 !هنوز نیامده است و از وی خبری ندارم جناب سروان صبح مفرّح :صدای لرزان جواب دادم

را در  جادّه خرّمشهر به اهواز هاعراقیولی اخبار و اطّلاعات رسیده حاكی از آن است كه 
 یهاخانواده دانممیدیگر ن اند.را كشته و زخمی یا اسیر كرده ایعدّهتصرّف و  ی جفیرراهسه

را شنیدم كه  یک از آن سه دسته هستند. صدای سروان كبریاییجزو كدام ما و صبح مفرّح
و سربازان از این موضوع و ان داردرجهرا قطع كرد. افسران و  سیمبیگفت: یا خدا! و تماس 

به دژ مركز آمد. او نیز خبر را شنیده  این وضع خبردار شدند. طولی نکشید كه ستوان علیلو
كه ما را  كردمیشروع به گریستن كرد. طوری از ته قلب گریه  ،وقتی وارد دژ مركز شد بود.

 آرام گفتم داودكمی به خود مسلّط شدم و  .ش كردمنیز به گریه انداخت. او را بغل گرفتم و آرامَ 
چه باشد همان خواهد شد. باید قوی باشیم و امیدمان به خدا باشد و گفتم جان سرنوشت هر
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در این شهر اند اند خرّمشهر را ترک كنند و آمادهی خرّمشهری نتوانستههاخانوادهاز  ایعدّه
آفرین تسلیم كنند. باید قوی باشیم و تا قدرت و توان داریم برای نابودی مزدوران جان به جان

هایمان و مردم شریف خرّمشهر را را نابود سازیم و انتقام زن و بچّه آنهابعثی تلاش كنیم و 
 امان ندهیم. آنهااز آنان بگیریم و به 

چهره معصوم همسر و فرزندم و نیز همسران  آن شب من تا صبح چشم روی هم نگذاشتم.
ظهر یکی از سربازان  31ساعت  م چکار كنم!دانستمیچشمم بود و ن جلو و علیلو كبریایی

از دور با پای  سراسیمه وارد دژ مركز شد و گفت: جناب سروان ایازی، سرباز صبح مفرّح
با دوربین چشمی جادّه را نگاه . سریع از دژ مركز بیرون آمدم و آیدمیسمت دژ مركز  به پیاده

. به من كه رسید آیدمیهای محکم به سمت ما . دیدم با قدممتری شناختم 111او را در كردم و 
 كن چه شده است؟!او را بغل كردم و آمدیم سنگر دژ مركز و گفتم تعریف 

این طور جوابم را داد. جناب سروان وقتی از خرّمشهر با پیکان شما حركت كردیم مشکلی 
به  اینکهتا  ،زدندمیی سازمانی با هم حرف هاخانهدر مورد شروع جنگ و  هاخانمنداشتیم و 

ادّه در ج ایعدّهدیدم  ،رسیدیم. هنوز یک كیلومتر مانده بود كه برسیم ی جفیرراهسهنزدیکی 
 آنهامتری  111نظامیان عراقی را تشخیص دادم. من به  ،اند. كمی كه جلوتر رفتمجمع شده

رسیده بودم و حضور ماشین مرا احساس كردند. من هم ماشین را در جاده سروته كردم تا به 
زاک ماشین را  ماشین را به رگبار بستند و من به صورت زیک ،خرّمشهر برگردم. در این لحظه

دور شدم  آنهاویراژ دادم. از این رگبار دو گلوله به ته ماشین پیکان خورد. من فرار كردم و از 
و ماشین را نجات دادم و  هاخانوادهم ماشین را گاز دادم. خدا رو شکر خودم، توانستمیو تا 

بروم و درنگ را جایز نشمردم. با  به شیراز م گرفتم از راه آبادانتصمی راه رفته را برگشتم و
را به خانه  آنهالأخره به شیراز رسیدم و اسرعت حركت كردم و در خرّمشهر توقّف نکردم و ب

پذیرایی نمود و از  آنهادر منزل پدرم استراحت كردند و مادرم از  هاخانوادهپدری بردم. شب 
ند. صبح ساعت دانستمیمن پیش مادرم تعریف زیادی كردند و همه جان خود را مدیون من 

كردم و ماشین پیکان شما را در پاركینگ منزل پدریم گذاشتم  را روانه تهران آنهابا اتوبوس  6
شکّر كردم كه خانواده من، و سریع برگشتم. او را دوباره بوسیدم و از زرنگی و رشادت او ت
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این خبر خوش و امیدبخش را به سروان  سیم،با بی را نجات داده است. و علیلو كبریایی
هم خیلی تشکّر  اطّلاع دادم. هر دو خوشحال شدند و از سرباز صبح مفرّح و علیلو كبریایی

 كردند و هر دو اعلام كردند كه با خیال راحت و آسوده با مزدوران عراقی خواهند جنگید.
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 های سازمانی پادگان خرّمشهر قبل از تجاوز دشمن خانه
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 اولین اسرای عراقی

در تمام طول نوار مرزی سنگرهای  هاعراقی ،ی مستقر در دژهاهاگروهانبر گزارش  بنا
اند و نیروهای بیشتری به نوار مرزی انفرادی و سنگرهایی برای ادوات زرهی حفر نموده

 منطقهزرهی را به  61لشکراز  395گردانتصمیم گرفت  زرهی 61لشکرسرانجام  .اندآورده
سربازان و  ،یه و كوشکییه اعزام نماید. با مستقر شدن این گردان در طلایو طلا كوشک

ای گرفتند و اطمینان حاصل كردند كه در انتهای ان دژهای خرّمشهر روحیّه تازهداردرجه
 زرهی مستقر است. 61لشکرگردانی از  ،سمت راست گروهان سوم

به  13/9/56حدود دو سه روز قبل از  هاعراقیگذشت و  395گرداندو روز از استقرار 
از سربازان و  ایعدّهشبیخون زدند و تعدادی را كشته و زخمی و  آن گردان در كوشک

. كردنداعلام  19در دژ نیروهای مستقر  راو با خود بردند. این خبر  كرده ان را اسیرداردرجه
به نیروهای ستوان  395گردانزمانی روشن شد كه دو نفر از نیروهای  صحّت این خبر

در بیابان گم شده بودند و سر از نیروهای واحد دوم درآورده  آنهاپیوسته بودند.  زارعیان
. همه فرماندهان بر این دهدمیفوری به گردان دژ انتقال  ان راآن بودند. ستوان زارعیان

عقیده بودند كه جنگ شروع شده است و باید دقّت بیشتری داشته باشیم و همواره نیروهای 
 رزم كنیم. آمادهزیر امر را 

اند مینو گزارش رسیده بود كه شناوران عراقی با ایرانیان درگیر شده جزیرهاز  ،از آن طرف
ان را لغو كردم و مجبور شدم دوباره داردرجهصی سربازان و گونه اخبار، مرخو با رسیدن این
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گزارشی از واقعیّت موجود به گردان و ركن سوم ارسال نمایم و وضعیّت بغرنج نوار مرزی را 
بازتاب  395گردانو  به جفیر هاعراقیدرخواست كمک كنم. اخبار حمله  آنهااعلام نمایم و از 

داشت و ستون پنجم عراق در این شهرها به این اخبار دامن  و اهواز بزرگی در خرّمشهر، آبادان
و مردم از این وضع  شدمیزود اخبار پخش  ،. در بازارهای سیف و صفای خرّمشهرزدندمی

از مردم شهر كه در وضعیّت خوب رفاهی بودند، خرّمشهر را  ایعدّهبسیار ناراضی بودند و 
حركت  سیمبیاز طریق  پورعلیصبح، گروهبان  6ترک كردند. دو روز بعد از این واقعه ساعت 

نیروهای عراقی را از نوار مرزی اعلام كرد. وقتی به بالای دژ مركز آمدم و با دوربین منطقه 
 آنجاهای اند و دستکهای نوار مرزی را جمع كردهنگاه كردم، دیدم كه نیروهای عراقی سیمرا 

و گروهبان  اند و به سمت نیروهای ما در حركت هستند. من به همراه استوار كابلیرا كنده
 1سوار شدیم و به سمت دژ  319تفنگهركدام بر یک جیپ شامل  و استوار جلالی سوختانلو

را به  319تفنگفرمانده قبضه  ،انداردرجهتعداد دیگری از  سیمبیحركت كردیم و از طریق 
و به  اندگرفتهدیدم كه نیروهای عراقی آرایش  ،رسیدیم 1فراخواندم. وقتی به نزدیکی دژ 1دژ

ولی نوار  ،انگلیسی به سمت ما در حركتند. هنوز تیراندازی صورت نگرفته بود« L»صورت 
فرمان دادم كه  319تفنگی هاقبضهبه تمام فرماندهان  سیمبیمرزی را رد كرده بودند. من با 

زاویه آرایشی شکل نیروهای عراقی را هدف قرار دهند )یعنی گوشه  ،با تمام قدرت و آتش
مثل  319ی هاتفنگ(. نیروهای عراقی در تیررس ما بودند. در چند لحظه انبوه آتش Lحرف 

سه دستگاه تانک و یک  ،اوّل لحظهدشمن فرود آمد. در  ادوات زرهی و مکانیزه باران به روی
كه  Lش گرفت. دود منطقه را فراگرفت. متوجّه شدم ضلع دار آتدستگاه آیفا و یک نفربر چرخ

 ،یندآكرد و من دستور دادم بقیه كه به صورت مستقیم می نشینیعقب ،كردمیمستقیم حركت 
نیز آتش گرفت. نیروهای عراقی آرایش خود را از  PMPمورد هدف قرار گیرند. دو دستگاه 

و گروهبان  و استوار جلالی كردند. من و استوار كابلی نشینیعقبدست دادند و شروع به 
را اسیر  آنهاواحدهای عراقی را دور زدیم و  بقیه ،متری هم بودیم 311 فاصلهكه در  پورعلی

آیفا با یک سری وسایل  آنهادستگاه خودرو كه یکی از  7گرفتیم. بلافاصله دو دستگاه نفربر، 
بومی  پورعلیبه دژ مركز آوردیم. گروهبان  را نفر از مزدوران بعثی 3در داخل آن بود و تعداد 
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 اندگرفتهدستور  آنهارا كردیم و معلوم شد . سؤالاتی از اسكردمیبود و عربی را خوب صحبت 
اسرا را همراه با وسایل به غنیمت  كلّیهكه به ایران حمله كنند و خرّمشهر را تصرّف نمایند. 

ان داردرجهخرّمشهر فرستادیم. فردا تعدادی از  به پادگان دژ داربا تعدادی درجه گرفته شده
ی به غنیمت گرفته شده را در هاسلاحاسیران و  ،سرباز و تعدادی نیروی سپاهبه همراه چند 

را ببینند و  هاعراقیشهر خرّمشهر به نمایش گذاشتند تا مردم خرّمشهر اسرا و ادوات زرهی 
بدانند كه نیروهای جان بر كف گردان دژ استوار و محکم در نوار مرزی به پاسداری و حراست 

نظر كنند. این خبر و برنامه به همه از خروج از خرّمشهر صرف آنهایدن و مردم با د ندمشغول
جای آبادان و اهواز نیز رسید و مردم خیلی خوشحال بودند كه واحد گروهان سوم دژ خرّمشهر 
موفّق شده است اوّلین سری از اسرای عراقی را به مردم خرّمشهر نشان دهند و این برای 

بالا رفت.  هایگانتمامی  روحیّهیار خوشایند و عالی بود و گروهان سوم و منِ فرمانده بس
ی به من تبریک گفتند. بعد از اتمام سیمبیاز طریق تماس  و ستوان علیلو ستوان زارعیان

وضعیّت موجود در نوار مرزی و  نمایش در خرّمشهر، عصر آن روز گزارش كامل و جامعی از
نویسم كه نیروهای وضعیّت دژها به گردان ارسال كردم و اعلام نمودم كه برای چندمین بار می

مستقر در دژها و نوار مرزی به علّت كمبود سلاح سنگین و توپخانه و تانک قادر نخواهند بود 
ان داردرجهن روز سربازان و مجهّز عراقی زیاد مقاومت و پایداری كند. آ 31در برابر لشکر 

عراق به  حملهدر اوّلین  وگروهان سوم گردان دژ خرّمشهر برای خودشان افتخار كسب كردند 
ماشین به غنیمت بگیرند و نفرات  و نفربر و را شکست دهند و ادوات زرهی آنهاایران توانستند 

 را اسیر كنند. آنها
 علیرضا ،روشن، سرباز قدیمی ، گروهبان غلامرضاپورعلیرا تقویّت كردم و گروهبان  1دژ

های شادگان بود(، سرباز وظیفه پرویز )كه از بچه ، سرباز وظیفه هاشم عتیقیمؤمنی
ا مستقر كردم. فردا جآن( و تعداد ده نفر دیگر از سربازان را در های اهواز)از بچّه هوشمندنیا

مستقر بود و  مم319تفنگقبضه  1 آنجاحمله را از همان نقطه آغاز كردند.  هاعراقیدوباره 
و تعدادی از  به من اعلام شد. با استوار كابلی سیمبیدوباره از طریق  هاعراقیحركت 
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دود حاصل از سوختن ادوات جنگی در  ،رسیدیم آنجاان عازم دژ شدیم. وقتی به داردرجه
 .شدمیمنطقه دیده 

را مورد هدف  PMPبا نفرات و ادوات زیر امر خود توانسته بود یک نفربر  پورعلیجواد 
چرخ هم مورد هدف قرار گرفته بود كه توسّط نیروهای گروهبان  7قرار دهد و یک نفربر 

 زده شده بود. پورعلی
یک نفربر را آتش زدیم و  ،و نزدیکی رزمندگان رسیدیم 1به دژ  وقتی من و استوار كابلی

از یک سمت  PMPكردند. نفربر  نشینیعقبدوباره  هاعراقییک ماشین آیفا نیز آتش گرفت. 
را  آنهارا اسیر كردیم و  آنهاهمگی  ،نفر بودند 31 ،آسیب دیده بود. افراد درون آن خارج شدند

 رانندههایشان را بازرسی كردیم. از جیب را بستیم و جیب آنهاهای به دژ مركز آوردیم. دست
هایی كه ی حمله به ایران را درآوردیم. با صحبتعملیات برنامهچرخ، دستورالعمل و  7نفربر 

تصرّف خرّمشهر است.  آنها هایمعلوم شد كه در رأس برنامه ،داشت آنهابا  پورعلیگروهبان 
و مهمّات آن را فوری تخیله كردیم.  مهمّات را به دژ مركز منتقل كردآیفای پر از  سرباز عتیقی

بیرون آورد.  آنهاگروهبان زادپور اوّلین كلاشینکف عراقی را در حضور من از ماشین آیفای 
 اعزام كردیم. اسرا را به پادگان دژ ،بعد از بازجویی

 
 پور و نوار مرزیگروهبان علی 
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 مشهور به عقرب سیاه
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 کانتینر طلا در خرمشهر

ند. ما به كردمیپیشروی  هاتانکدرگیری شدّت بیشتری داشت و نیروهای عراقی با 
ولی تحرّک ما با  ،متحرّک و ما هم متحرّک آنهایم. شدمیدرگیر  آنهاصورت جنگ و گریز با 

بود.  آنهاتحرّک ما بیشتر از  ،با تانک. در این شرایط آنهابود و تحرّک  319تفنگجیپ حاوی 
 319تفنگولی  ،ندگرفتمیقرار  319تفنگی هاقبضهبزرگی داشتند و زود هدف  چثّه هاتانک

از دید  319تفنگی هاقبضهو  رفتمیخطا  به ی عراقیهاتانکو اغلب تیر  شدمیجا زود جابه
 كنیم. نشینیعقب . ما مجبور بودیم تا پل نوشدمیخارج  آنها

پراكنده شده بودند و نیروهای گروهان سوم و ستوان  ی عراقی در دشت شلمچههاتانک
از  319تفنگهر قبضه  فاصلهآماده شده بودند.  آنهابرای مقابله با  و ستوان علیلو زارعیان

غیر از سلاح  319تفنگهای یم و خدمهكردمیمتر بود. با آتش و مانور حركت  31 ددیگری حدو
دستور دادم زمانی كه ما  انفرادی و مهمّات چیز دیگری نداشتند. به گروهبان مجید گودرزی

و خودتان  كرده شما سربازان محل را ترک ،جلو رفتند هاقبضه همهاز خطّ شما عبور كردیم و 
حالت پدافندی گرفته و منتظر  ،سربازان در آن محل بقیهبرسانید و با ادغام  را به پل نو

 دستورات باشید.
 در سمت چپ و ستوان قدیمی در سمت راست و ستوان علیلو من ،در وسط ستوان زارعیان 

یم كردمیی دشمن پیشروی هاتانکبه سمت  ،در عقب واحدهای ما قرار داشت و با این آرایش
ی عراقی به همراه هاتانکاز  تعدادی. شدمیكمتر  هاتانکما با  فاصلهو با اجرای آتش و مانور 
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م سردرگ هاعراقیرا پر كرده بود.  دشت شلمچه منطقهتانکر سوخت آتش گرفتند و دود و آتش 
ای هاز وسط پیشروی كرد و به پشت ستون ایجاد شد. ستوان زارعیان آنهاشدند و شکافی بین 

شدم. من در سمت  آنهاهمراه داشت. خیلی نگران  319تفنگعراقی رسید. او با خود چند قبضه 
ی هاتانکدر سمت چپ بود و وسط خالی شده بود. یک مرتبه متوجّه آتش گرفتن  راست و علیلو

 بیشتری شدم.
را مورد هدف قرار دادیم.  آنهااز پشت،  از جلو و ستوان زارعیان پرسنل من و ستوان علیلو

ی عراقی مدیریّت و كنترل هاتانک ی عراقی شده بود. فرماندههاتانکگورستان  دشت شلمچه
نیز از مرز خارج شده  هاتانکو تعدادی از  سوختندمیرا از دست داده بود. تعدادی  هاتانک

واقع شدند و  319تفنگ خدمهند كه مورد تیراندازی پرسنل كردمیبودند و به سمت عراق فرار 
 را نابود كردند. آنها

درس دادند. ما  هاعراقیخرّمشهر جنگ و پایداری را به  دژ 353گردان (1/3/56) ن روزآ
. همگی در وجود خود سوختندمیدر دشت همچنان  هاتانکرسیدیم.  به ستوان زارعیان

سازان آن ترین جنگ بود و حماسهبزرگ احساس بزرگی داشتیم. جنگ در دشت شلمچه
زرّین تاریخ جنگ اضافه شد. آن روز در  دفتربه  یدژ خرّمشهر بودند و آن روز برگ 353گردان

 بزرگ جان بر كفان عبارت بودند از: ن حماسهآ
                                     ستوان اسماعیل زارعیان -1 سروان جعفر ایازی                                             -3
                                                ستوان بیژن مقیّد -1                                              ستوان داوود علیلو -1
                                      رختدارستوان جواد  -9                                         ستوان ولی الله قدیمی -5
                                                    ستوان گلبو -7                                           ستوان مرتضوی -3
           ستوان انصاریان                             -31                                                     ستوان كرمی -6

 استوار كریمی -31                                             استوار كابلی -33
 گروهبان سوختانلو -31 گروهبان دشتی -31
 روشن گروهبان غلامرضا -39 گروهبان علی پورنصیری -35
 گروهبان علی نظری -37 گروهبان مجید گودرزی -33
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 استوار رفیعی -11 استوار كوتاهی -36
 سرباز پیمان ملکی -11 دختاستوار ابراهیم -13
  سرباز علی نصیری -11

 توانم همه را به خاطر بیاورم. تعداد زیادی از سربازان كه متأسّفانه نمی همچنین، و
دریایی نیز جنگ بزرگی را ادامه دادند. این  شنیدم آن روز نیروی دریایی و تکاوران

در قسمت گمرک خرّمشهر حماسه آفریدند و مانع  آنهااز شهر منجیل آمده بودند.  تکاوران
و نیروهای عراقی جنگی تن به تن روی داد.  بین تکاوران آنجادر آن روز شدند.  هاعراقینفوذ 

 ای كه داشتمگیرم كه با تجربهواه میبا جنگ شهری به خوبی آشنا بودند. من خدا را گ تکاوران
 م چنین مقاومتی در شهر خرّمشهر صورت بگیرد.كردمیباور ن

دریایی و نیروی سپاه  تکاوران ،چون پرسنل گردان دژ بسیار كم و فاقد سلاح و مهمّات بود
همه دست  ،سپاه مسلّح شده بودند وسیلهپاسداران و تعداد زیادی از نیروهای مردمی كه به 

زنند و به نیروهای متجاوز مقاومت بزرگ خرّمشهر را رقم می ند و حماسهبه دست هم داد
دهند كه نیروهای ایرانی مستقر در خرّمشهر تا جان در بدن دارند مقاومت عراقی نشان می

ان زخمی داردرجهو  زیادی از سربازان عدّهدهند. آن روز دارند و تن به خفّت و خواری نمی
ی به حدّی وسیع و بزرگ بود كه فرماندهی و نظارت بر نیروهای رزمنده عملیات منطقه .شدند

در این گیر و دار بودیم كه یکی از كاركنان گمرک خرّمشهر نزد استوار  .كاهش پیدا كرده بود
ی ورد و وآنیز او را نزد من  شناخت و استوار كابلیرا از قبل می آمد. گویا استوار كابلی كابلی

فر به من معرّفی كرد. نامبرده چنین اظهار نظر كرد كه دو كانتینر را به اسم سیّد حسین شادی
و بانک مركزی  را به تهران آنهابایست اند. میشدهطلا در گمرک خرّمشهر است و هنوز تخلیه ن

اند. این كانتینرها در قسمت غربی گمرک خرّمشهر قرار دارند و ولی منتقل نشده ،بفرستند
 پر از طلا هستند. آنهاگفت كه و با اطمینان كامل می باشدمیرنگ رنگشان نیز زرد كم

كار تخریبی وارد بود، مهندسی داشت و مختصری هم به  رستهكه  من با ستوان دستگردی
قبضه  و نیز مقداری چاشنی به همراه یک 3Cله انفجاری و مقداری خرج خمیری مقداری فتی

با رانندگی سرباز وظیفه بزرگی، مهیّا كردیم و به سمت گمرک خرّمشهر حركت  319تفنگ
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برای وضعیّت موجود  و استوار كابلی به ستوان رختدار را حركت دستورات لازم. موقع كردیم
دریایی درگیر بودند. من از درب شرقی وارد  در پایین گمرک با نیروی تکاوران هاعراقیدادم. 

های سواری ماشین كندمیدیدم تا چشم كار  ،كمی كه جلو رفتم ،گمرک شدم. وقتی وارد شدم
 نهاآگی لِّ قط كَ تعداد زیادی تریلر وایت سفید كه ف ،آنهاتویوتا پارک شده است و در سمت چپ 

و باری سه ماه پیش به گمرک خرّمشهر  یهای سوار. این ماشینشددیده میموجود بود، 
رسیده بودند و هنوز تخلیه نشده بودند. به قسمت غرب گمرک آمدم. پر از كانتینر بود. 

به رنگ زرد  آنهاكانتینرها در قسمت غربی در چند قسمت ردیف شده بودند و تعداد زیادی از 
 گذاری نمودیم.تیلهگذاری و فشروع به خرج ستوان دستگردی با بود. از قبضه پیاده شدم و

ولی از  ،همه پر از وسایل بودند های زیادی را منفجر و باز كردیم.ها و قفلبه این شکل درب
طلا خبری نبود. كانتینرهای زرد بسیار زیاد بودند و قادر به باز كردن همه نبودیم چون وقت 

 ای نگرفتیم و كانتینر طلا پیدا نشد.یم ولی نتیجهاین كار را هم نداشتیم. وقت زیادی هدر داد
به قسمت غربی گمرک نزدیک شده بودند و قسمت درب شرقی را زیر آتش گرفته  هاعراقی

غیرممکن شده بود. راه خروج به طور كلّی بسته بود و  آنجابودند و دیگر رفت و آمد از 
قسمتی از دیوار گمرک را  319تفنگخارج شوم. مجبور شدم با  آنجام چطور از دانستمین

خود را به ستوان  به سرعتخارج شدیم و  آنجاو راننده از  من و ستوان دستگردی .منهدم كنم
 رساندیم. البتّه دست خالی! و سرگروهبان كابلی رختدار

در دژ مركز بودند. در این فکر بودیم كه  و ستوان علیلو ستوان زارعیان ،وقتی برگشتم
گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم  را ای بیابیم تا موقعیّت خود را در دژ حفظ نماییم. قرارچاره

برویم و وضعیّت  های دشت شلمچهو ستوان زارع به نخلستان كه من به اتّفاق ستوان علیلو
هر  یانمن به اتّفاق ستوان زارع ،را بررسی كنیم و نیز قرار شد برای این مأموریّت هاعراقی

و استوار  و ستوان قدیمی برای شناسایی برویم و ستوان علیلو 319تفنگكدام با چند قبضه 
 آنها ،تا در صورتی كه برای ما و پرسنل ما اتّفاقی افتاد ،ما را همراهی كنند تا پل نو كابلی

مقاومت كنند. مهمّات كافی روی خودروها سوار كردیم  آنجاموقعیّت پل نو را تثبیت كنند و در 
راقی و در راه افتادیم. هدف ما بیشتر شناسایی و اطّلاع از نیروهای ع 319تفنگو با سه قبضه 
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به نخلستان رفتیم.  آنجا. به پل نو آمدیم و از بود آنهاهم زدن آرایش و آسایش ر ب ،صورت امکان
متر از پل نو  311الی  911متر با هم فاصله داشتند. حدود  111الی  111، 319تفنگهر سه قبضه 

 یهاتانکمتوجّه حضور ما شدند و شروع به تیراندازی كردند. با  هاعراقیدور شده بودیم كه 
 ستوان فاصلهدستگاه تانک عراقی را زدیم و آتش گرفت.  1 ،عراقی درگیر شدیم و در شروع كار

پیش  هاتانکلای لابه یانبیشتر شده بود. متوجّه شدم ستوان زارع با من و علیلو یانزارع
خبر داد كه ستوان زارع را  سیمبیبا  . ستوان علیلوكندمیرود و به راست و چپ تیراندازی می

 ناند و در حال سوختت ضربه دیدهاز پش آنهای سمت چپ را نگاه كن! هاتانک. گفتم بینممین
امکان اسیر  ،در غیر این صورت ،زده است. سریع بیا تا به او برسیم را زارعیان آنها. هستند

را زدیم و  آنهابا آتش و مانور  تانک بود. من و ستوان علیلو 1شدن وی وجود دارد. جلو ما 
قرار  ی سوخته عبور كردیم و درست در سمت زارعیانهاتانکآتش گرفتند. از كنار  هاتانک

ا و نفربرها ر هاتانکو  دادمین مثل شیر ژیان پرتحرّک شده بود. مرتّب جولا گرفتیم. زارعیان
گفت: سمت راست را  سیمبیدر  تانک در سمت راست بودند. زارعیان 33الی  31زد. حدود می

بالیدیم. سربازان اند. هر سه به خود میكرده نشینیعقبو  كنندمیفرار  هاتانکنگاه كنید! 
ویراژ و فرار و گریز حماسه آفریدند. دود و آتش منطقه را دربرگرفته بود. ها با جیپ راننده

وضعیّت ما را جویا شد. گفت: جناب سروان ایازی ما سوختن  سیمبیاز طریق  ستوان رختدار
كنیم. آیا به كمک نیاز بینیم و به شما فرماندهان افتخار میتانک و نفربرها را از پل نو می

گردیم. داریم برمی و ستوان علیلو یانفرار كردند و من و ستوان زارع آنهادارید؟ گفتم نه! 
اطّلاع دادند كه گروهان  ،سیمبیاند. از طریق كرده نشینیعقباز دشت شلمچه  فعلاً  هاعراقی

برگردان بند و سیلو تعدادی از پرسنل گروهان سوم در قسمت سیل چهارم ستوان قدیمی
درگیر هستند و نیروی دریایی هنوز در انتهای گمرک خرّمشهر  هاعراقیبا  راهپلیسعرایض و 

 و نیز خود گمرک درگیر است.
اند و هر لحظه از كیلومتری قطع كرده 15را تا  اهواز-خرّمشهر جادّه هاعراقیباخبر شدم 

اق عر توپخانهسه طریق قصد دارند كه به خرّمشهر برسند. از شهر هم خبر رسید كه نیروهای 
گروه در حال ترک و فرار از شهر هستند. در زنند و مردم هم گروهشهر را می خمسهخمسهبا 
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اند و آمبولانس و شهر خرّمشهر شهید و زخمی شده گناهبیزیادی از مردم  عدّهاین وضع 
 هم موجود نیست! جاییجابه وسیله

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سروان جعفر ایازی
 درصددیم نفربر عراقی که و دیگر همرزمان فاق استوار آزادی و ستوان جعفریبه ات

 .به حالت آماده به کار و اوّلیه برگردانیم را فرار کردند و چپ شده است نفرات آن
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 و کشتارگاه آباددیزل

و كشتارگاه  آباددیزلدر  319تفنگبا نیروهای زیر امر خود به همراه تعدادی  ستوان علیلو
در نبرد بود. نیروهای عراقی در این منطقه حسّاس شده بودند و قصد داشتند كه در آن 

. صدایش را شنیدم سیمبیرو به اتمام بود. در  پیشروی نمایند. مهمّات نیروهای ستوان علیلو
و تعدادی از  پورورابی، گروهبان ، استوار جلالی. با ستوان رختداركردمیدرخواست كمک 

و كشتارگاه حركت كردیم. وقتی به حدود منطقه  آباددیزلبا مقداری مهمّات به سوی  ،سربازان
و نیروهای  كندمیی عراقی مقاومت هاتانکزیر آتش سنگین  دیدم ستوان علیلو ،رسیدیم

آن منطقه را بگیرند. به دشواری و آن هم زیر آتش  ،امکانات كلّیهعراقی هم تصمیم داشتند با 
 رساندیم. 319تفنگی هاقبضهمهمّات را به  ،دشمن

ی هاتانکبا گرفتن مهمّات شدّت آتش را زیاد كردند. با آتش و مانور تعدادی از  هاقبضه
 سه نفر از ،عملیاتشدند. در این  نشینیعقبمجبور به  هاعراقیبه آتش كشیدیم و  را عراقی

ی هاتانکشهید و مجروح شدند. تا آن روز  ستوان علیلو انداردرجهسربازان و دو نفر از 
را به آتش بکشند. اغلب  319تفنگی هاقبضه ،متجاوز عراقی موفّق نشده بودند با تیر مستقیم

بود و  خمسهخمسهتوپ  گلولهشهید و زخمی شدن پرسنل گردان دژ ناشی از ریختن هزاران 
كوبید و باعث شهادت و شهر خرّمشهر را می ،و به طور دائم رسیدمیاین توپ به شهر هم 

، برانکارد، آمبولانس، ارو. شهر بدون دشدمیجراحت مردان، زنان، سالخوردگان و كودكان 
فقیر بدون وسیله و امکانات بودند ال ترک شهر بودند و تعدادی هم در ح ایعدّهآب و برق بود. 
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 نشینیعقبو  خود را ترک نکرده بودند. بعد از رهایی ستوان علیلو و اغلب خانه و كاشانه
ته رفرفته ،برگشتیم. با این وضعیّت كمبود آب و غذا و شدّت گرما به پل نو ،نیروهای عراقی

جنگ هدف اصلی پرسنل بود.  ،ولی با این حال ،نددادمیپرسنل انرژی خود را از دست  كلّیه
لیتری برای آوردن آب به مساجد شهر روی آورده بودند و اغلب  11های سربازان با گالن

ی هاگروهانتعدادی از  ،ان خالی بود. در این شرایطداردرجههای سربازان و قمقمه
و  آباددیزلبه ما ملحق شدند. از این نیروها تعدادی را به  افسری دانشکدهدانشجویی 

افسری رزمندگان لایق و  دانشکدهاعزام كردم. نیروهای  كشتارگاه برای تقویّت ستوان علیلو
 آنهاجنگیدند. من خود شاهد تركش خوردن دو دانشجو بودم. زخم كارآمدی بودند و خوب می

و آمبولانس بسیار كم بود. هر دو اعلام كردند زخمی شدن ما  جاییجابه وسیلهعمیق بود و 
 ی اوّلیه درهاولی كمک ،زیاد شد آنهاریزی رفته خونفقط باید بجنگیم. رفته ما ،مهم نیست

)كه روی  319تفنگ قبضهرا با  آنهاهوش شدند و مجبور شدیم یلأخره بامحل انجام گردید. ب
هایی كه برای آب و غذا بفرستیم. گروه را به مسجد جامع آنهایم و ینما منتقلجیپ سوار بود( 

آوردند و با اعمال و رفتار برای ما آب و غذا می تعیین كرده بودیم بسیار فعّال بودند و از آبادان
ند. رزمندگان غذا را روی سنگ، كارتن، گونی یا تخته شکسته دادمیخودشان به پرسنل روحیّه 

ولی بسیار خوشمزه  ،سرد شده بود پلو بود و با اینکهز غذای ظهر عدسند. آن روخوردمی
جا كه بودند و از جمله ره ،های رزمندهگروهبرای همه بهترین غذا بود. غذا به تمامی و بود 

هار روحیّه گرفتند و به اپر شد و سربازان با خوردن نهمه  آب هایدر سنگرها، رسید و قمقمه
 جنگ ادامه دادند.

تانک درصدد  15با  هاعراقیتر كرده بودند. خبر رسید كه محاصره را تنگ حلقه هاعراقی
البتّه در  وارد شوند و هر طور كه شده پادگان را تصرّف نمایند. هستند از شمال پادگان دژ

از سمت كمربندی  هاعراقینفوذ كرده بودند. باز خبر رسید كه  شرقی كمی به پادگان دژشمال
خواستند از دو طرف وارد پادگان شوند و در می آنهاهم به سوی پادگان در حركت هستند. 
 نیروهای رزمنده رسیده بود. نیروهای تکاوران كلّیهپادگان به هم ملحق گردند. این خبر به 

و نیروهای دژ خرّمشهر به سوی این دو محور آمدند. تعدادی  آراجهاندریایی، نیروهای سپاه 
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درگیر شدند.  آنهارا در كمربندی بستند و با  هاعراقیبه كمک پادگان رفتند و تعدادی هم راه 
. دشمیجنگیدند و صدای تیراندازی و آتش یک لحظه هم قطع نگذشتگی میبا رشادت و از جان

نیروها به چند گروه  ،نداشتند. در داخل پادگان گان دژی عراقی هدفی جز گرفتن پادهاتانک
ساعت ادامه داشت و  17را گرفته بودند. این جنگ  هاعراقیتقسیم شده بودند و جلو پیشروی 

آتش  زیرو نفربرهای عراقی  هاتانکتعدادی از  ،شدّت آتش رزمندگان عالی بود. در این جنگ
 PMPفقط از تانک و نفربر  هاعراقیم كه چرا كردمیقرار گرفتند. من بیشتر به این مسأله فکر 

خبری نیست؟ هر چقدر هم كه از تانک و نفربر عراقی  آنهانظام و چرا از پیاده كنندمیاستفاده 
ولی متأسّفانه ما نیروی جایگزین  ،ندكردمیجایگزین  سوخت بازو یا می رفتمیاز بین 

 نداشتیم. 
ها شهید و مجروح شدند و آمار شهدا و زخمی ایعدّهدر داخل پادگان  (11/3/56) آن روز

از دست همه خارج شده بود. آن روز گردان دژ، نیروهای مردمی، سپاه پاسداران، نیروی 
خرّمشهر  به حدّی شهید و مجروح داشتند كه افسری دانشکدهو  دریایی، هوانیروز تکاوران

تانک  خدمهیک سرگرد و یک سرباز عراقی را به اسارت گرفته بودیم.  شهر تبدیل شد.به خونین
را به نزد من آوردند.  آنهارا اسیر كرده بود.  آنها 319تفنگی هاقبضهآتش گرفته بودند. یکی از 

و لشکر  31وقتی نیروهای كم ایرانی را دیدند به زبان عربی گفت: این نیرو است كه جلو لشکر 
اطّلاعاتی از  ،گروهبان وسیلهوجه باور نداشت. به ؟! آن سرگرد به هیچاندگرفتهعراقی را  1

را  كارون رودخانهاند و ل زدهپ درِ ما منطقهگرفتیم و به ما گفتند كه نیروهای عراقی در  آنها
 .دارد را در پی خطر سقوط خرّمشهر و آبادان ،راست باشد نچهااین خبر چن .اندقطع كرده
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 متری10و  جنگ در بلوار طالقانی

دستگاه تانک  5رسیده بودند و تعداد  متری 11و  نیروهای عراقی تا كنار بلوار طالقانی
 مسیبیاز طریق  و استوار جلالی بود. گروهبان سوختانلو آنجا ،دشمن كه نفوذ كرده بودند

كه با مزدوران در نبرد بودند. در یکی از  ،بود آنجا 319تفنگاین خبر را دادند. دو قبضه 
با  آنجایک سرباز پیمانی و دو سرباز زرنگ كه از دوستان شهید خاقانی بودند،  هاقبضه
شدم.  متری 11وارد ابتدای  319تفنگی عراقی در جنگ و گریز بودند. من با یک قبضه هاتانک

رسیدم و  آنهامتری  111سوخت. به را زده بود و می هاتانکیکی از  همان لحظه استوار جلالی
آتش گرفت و شروع به سوختن كرد. سه تانک دیگر مانده  هاتانکشلیک كردم. یکی دیگر از 

لی نزدیک شده بود. تانک را زد و به تانک دوم عراقی خی هاتانکبود. سرباز پیمانی هم یکی از 
متر آن را  51را زیر گرفت و مچاله كرد و حدود  319تفنگدوم سرعت خود را زیاد كرد و قبضه 

رو له شده قبضه را به پیاده باقیمانده ،ید. قبضه له شده بود و تانکروی آسفالت خیابان كش
 كه ،ناراحت شدم و برای سرباز پیمانی و یارانشبرد. من كه آن واقعه و حركت را دیدم بسیار 

ند. اخیلی متأثّر شدم و بسیار اندوهگین بودم. احساس كردم هر سه شهید شده ،سه نفر بودند
 رو آتشتانک پشتش به من بود و من به آن تانک با ناراحتی شلیک نمودم. تانک كنار پیاده

 كه در تیررس استوار جلالی ،انده بودگرفت و شروع به سوختن كرد و تنها یک تانک باقی م
بود. او خیلی فرز و زرنگ بود و فرصت تیراندازی به تانک را نداد و آن را به آتش كشید. در 
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تانک عراقی سوخته بود و آتش و دود منطقه را دربرگرفته بود. من از نظر  5 متری 11بلوار 
 روحی برای آن سه سرباز ناراحت بودم.

و صدایی را شنیدم كه گفت: جناب سروان ایازی  خوردمیمرتبه دستی را دیدم كه تکان یک
ضه پایین آمدم و هستیم. كمی جلو آمدم هر سه رزمنده در داخل جوب كنار بودند. از قب اینجاما 

بسیار شاد شدم. سرباز پیمانی گفت:  آنهارا در آغوش كشیدم. با دیدن  آنهارا گرفتم و  آنهادست 
وقتی دیدم تانک به ما خیلی نزدیک شده است هر سه به داخل جوب كنار  ،جناب سروان ایازی

 قبضهرا سوار  آنها ما از بین رفت. هر سه 319تفنگجادّه پریدیم. تانک عراقی جیپ ما را له كرد و 
 11خود كردم و خدای بزرگ را سپاس گفتم كه این قهرمانان سالم هستند و سپس از  319تفنگ
 بضهقبدبخت شدیم چون دیگر  ،دور شدیم. سرباز پیمانی به من گفت: جناب سروان ایازی متری
را دلداری دادم  آنهای عراقی را بزنیم و با آن بجنگیم. هاتانکبا خودرو نداریم كه با آن  319تفنگ

دلیری و شهامت شما سربازان انقلاب را ثبت خواهد كرد و نام و یاد و  مقاومت ،و گفتم تاریخ
شما قهرمانان همیشه خواهد ماند. گفتم نگران نباشید درصدد خواهم بود سریعاً یک قبضه 

 ،و خودرو جیپ 319تفنگبا خودرو مربوطه فراهم كنم. متأسّفانه به علّت كمبود و نبود  319تفنگ
گفتم شما رزمندگان  آنهابه  .را به سلاح مورد دلخواهشان مجهّز كنم  آنهاموفّق نشدم  وقت هیچ

 را به جهنم بفرستید. جنگی آنهاروی كنید و یتان قلب مزدوران عراقی را نشانههاتفنگاین بار با 
 شهر را فراگرفته بود. همهتمام عیار 

 
 41/8/10 –مهمّات اغتنمامی مزدوران بعثی عراق 
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 الله کابلیو شهادت استوار حجت و هوانیروز دانشکده افسری

وارد  و تعدادی از پرسنل هوانیروز افسری دانشکدهتعدادی از دانشجویان  1/3/56 روز
خرّمشهر شدند و مقداری نیروی كمکی به ما اضافه شد. اغلب دانشجویان دانشکده خود را 

 آنهابه گروهان چهارم و تعدادی نیز خود را به پرسنل من و گروهان یکم معرّفی كردند و من 
 یشترب آنجاقدرت آتش در  ،راهپلیسفرستادم و با تقویّت  راهپلیسبرگردان عرایض و را به سیل

 راهپلیسبرگردان و شدند و نتوانستند از سیل گیرزمیندر آن قسمت  هاعراقی ،شد. در نتیجه
افسری و هوانیروز  دانشکدهعبور كنند. استقامت و پایداری نیروهای گردان دژ و نیروهای 

. سرگروهبان بود و آن روز هم مقاومت بزرگی صورت گرفت برانگیزبسیار عالی و تحسین
برگردان با تعدادی از نیروهای گروهان در قسمت سیل ،كابلی اللهحجتگروهان سوم، استوار 

ر . هدادمیامان ن هاعراقیبه  بسیار سخت بود. استوار كابلی یبودند. درگیر راهپلیسسمت 
تعداد  . آن روز استوار كابلیشدمیمواجه  كابلی 319آمد با تیر مستقیم تفنگتانکی كه جلو می

 ای»زیادی تانک، نفربر و خودروهای عراقی را به آتش كشید. آن روز ایشان سرود حماسه
ا ر هاعراقیگفت: مسلّح كنید تا گذار میهای گلولهو تند تند به خدمه كردمیرا زمزمه  «ایران

و همراهان وی  ، استوار كابلی319امان ندهیم. قدرت برتری آتش تفنگ آنهانابود كنیم و به 
 PMPر، تانک، نفرب ،یکند و با هر شلدادمیگلوله را به هدر ن هاقبضهكدام از امان بود و هیچبی

درست  هاعراقیجهنّمی از آتش برای  319تفنگی هاقبضهند. كردمییا خودرو عراقی را نابود 
 ایگلوله كرده بود. درگیری خیلی شدید بود و تعدادی از رزمندگان ما شهید و مجروح شدند.
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و دو  را منهدم كرد و استوار كابلی 319تفنگیک شد. گلوله شل از تانکی به سوی استوار كابلی
 هراپلیسبرگردان و . آن روز در سیلشدندسرباز به زمین افتادند و هر سه به سختی زخمی 

هم جزو آن  . استوار كابلیندكه به بیمارستان انتقال داده شد ،نفر زخمی شدند 31تعداد 
 ساعت در بیمارستان به شهادت رسید. استوار كابلی 31ها بود و متأسّفانه بعد از زخمی

پرستی بود. اهل كنگاور بسیار ساعی، كوشا و میهن داردرجهوهان من بود و سرگروهبان گر
برخورد بود. ان و سربازان بسیار خوشداردرجهبود و از مدیریّت خوبی برخوردار بود. با 

جنگی را  منطقهای عالی بود و فرزندان خود دوست داشت. او رزمنده همچونسربازان را 
. او فدایی بود، مملکت كردمیخدمت  دژ 353گرداندر  كه بودو مدّت زیادی  شناختخوب می

 راهپلیسبند و خیلی رفیق بود و در سیل داشت. با استوار خسرویمیخود را خیلی دوست 
ای رخ داد. جنگیدند. آن روز برای گروهان سوم فاجعه هاعراقیكنار هم بودند و شجاعانه با 

یاور من  جاهمهرا از دست دادم )واقعاً دست راستم را(. او در  گروهانهای همن یکی از دست
 وقتی زخمی شدن استوار كابلی . استوار خسرویكردمیبود و در گروهان خیلی به من كمک 

پیاده شد و زیر آتش دشمن خود  319تفنگه شد. از جیپ حاوی شوك ،را در چند قدمی خود دید
و ایشان را همراه با  زیر آتش خارج كرد منطقهرساند و او را بغل گرفت و از  را به كابلی

عصبی شده بود و هر تیری كه  كرد. استوار خسروی رزم زخمی روانه بیمارستانسربازان هم
  گرامی باد. است. یاد كابلی های كابلیگفت: این در جواب تركشمی كردمییک شل

حضور پیدا كردند  نیروی بیشتری در دشت شلمچهنیروهای عراقی با  3/7/56به تاریخ 
را نیز اشغال كنند و از آن سمت  پل نو آنجااز  داشتو آن دشت را به تصرّف درآوردند و امکان 

شم تا چ را در دشت شلمچه بگیرد. آنهانیروی كافی هم نبود تا جلو حركت  .به خرّمشهر برسند
 هاتانکنفس و وارد كرده بود. همه هم تازه عراق تانک و نفربر به دشت شلمچه كردمیكار 

اند. نیز نو بودند. ناگهان همه متوجّه تعدادی هواپیما در آسمان شدیم كه وارد منطقه شده
و نفربرهای عراقی كردند و  هاتانکخوشبختانه هواپیماهای ایرانی بودند و شروع به بمباران 

 هاعراقیتمام دشت شلمچه را زیر آتش گرفتند. دوباره دود و آتش منطقه را دربرگرفت و 
ای از تیزپروازان ایران خوردند. دوباره با چند تانک از دشت شلمچه شکست جانانه
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توانم خوب نمی ،چه از تیزپروازان نیروی هوایی ایران دیدمكردند. من آن روز هر نشینیعقب
حماسه آفریدند و درس عبرتی به نیروهای عراقی دادند. این خبر خوش را  واقعاً  ،توصیف كنم

 اهرپلیسبرگردان و و سیل ی تابعه و نیروهای مستقر در پل نوهایگانبه  سیمبیاز طریق 
ان و دانشجویان داردرجهآن روز هم برای رزمندگان روز خوبی بود و سربازان و  .اطّلاع دادم 

 ای عالی به دفاع مشغول بودند.هبا روحی و هوانیروز دانشکده
عراق دوباره شهر را  توپخانه، ی عراقی از دشت شلمچههاتانک نشینیعقببا توجّه به 

و  افسری دانشکدهو  نیروهای هوانیروز ها ادامه داشت.بارانباران كرد و این گلولهگلوله
، پی بردند و فهمیدند كه استوار كابلی 319تفنگنیروهای مردمی شهر به عظمت و قدرت 

بان ، گروهاستوار الیاتی ،، استوار مراد اكبریپورورابی، استوار ، استوار ملکیاستوار خسروی
 شیرمردانی بودند كه بر روی جلالی و گروهبان ، گروهبان شمس، گروهبان قبادیسوختانلو

زیر امر فرماندهان خود، هزاران حماسه را در نوار مرزی، دشت شلمچه،  319تفنگی هاقبضه
خود سرزمین مقدّس خرّمشهر را  خونرقم زدند و تعدادی با  راهپلیسبند، عرایض و سیل

 آبیاری كردند.
به نام سرگرد احمد جوانشیر و دانشجویی به اسم  افسری دانشکدهآن روز یکی از افسران 

ان گردان دژ داردرجهزیادی هم از سربازان و  عدّهرفیع شهادت نائل شدند و  درجهشکرالله به 
روزی جهنّمی بود و آن محل گورستان  هاعراقیخرّمشهر زخمی شدند. البتّه آن روز برای 

 شد.ی عراقی هاتانک
ساعته مقاومت گردان دژ خرّمشهر  17روز مقاومت كرده بودیم و آن تعهّد  37 ،تا آن روز

بخصوص لشکر  ،روز مقاومت شده بود و این برای فرماندهان لشکرهای عراقی 36تبدیل به 
ها در آن چند روز جنگ، تعدادی از مزدوران ایرانی حسین یک معمّا بود.عراق و حتّی صدام 31

ر دو در شهر خرّمشه به ما گفته بودند ،صحبت كردیم آنهااسیر گرفته بودند. وقتی با  ابعثی ر
 .كندمیلشکر پیاده مکانیزه دفاع 
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فهمیدند كه گردان سرافراز دژ خرّمشهر به همراه تعداد كمی از سپاه پاسداران و  آنها
و تعدادی از نیروهای مردمی این حماسه بزرگ  و دانشکده افسری تعدادی از هوانیروز

حدود  روز مقاومت، رزمندگان اسلام توانستند 36اند. در طول مدّت این مقاومت را رقم زده
دستگاه در روز  91ه و یلاو حملهدستگاه در  59كه  را منهدم كنند،دستگاه تانک و نفربر  335

 ی ایران منهدم شد. نیروی هوای وسیلهبه  نهم تا نوزدهم جنگ
اطّلاع داشتیم كه صدها تانک و نفربر وارداتی در خاک عراق روی تریلر پشت خطّ مرزی 

 ،ندشدمیچه نیروهای عراقی بیشتر هر ،اند وارد عمل شوند. با این شرایطقرار دارند و آماده
غذا و  دیگرای رسیده بودیم كه ند و آن روزها به مرحلهشدمینیروهای مدافع خرّمشهر كمتر 

خشک انبار كرده  جیرهخواب مفهومی نداشت و آشپزخانه پادگان نابود شده بود. مقداری 
قط ف ،خواهیم نه غذانه آب می»زدیم: كمبود آب داشتیم، من و پرسنلم همیشه فریاد می .بودیم

 «!اسلحه با گلوله
ای رزمنده از روز خوابی بود و نیروهخوابی و بییکی دیگر از مشکلات ما در این جنگ كم

 ،319تفنگسوم و چهارم جنگ به طور كلّی دو ساعت مرتّب نخوابیدند. استراحت فقط در كنار 
یا ویراژ هواپیماها  عراقی خمسهخمسههای خراش گلولهپشت تلّ خاک و در زیر صدای گوش

كرده بودند و در تلاش بودند سازی نفوذ از قسمت صابون هاعراقی. بود هاو صفیر موشک
عراق قرار گرفته بود و  توپخانهآتش  زیرسازی آن منطقه را اشغال نمایند. كارخانه صابون

سازی در . آتش گرفتن كارخانه صابونشدمیدور دیده  فاصلههای آتش همراه با دود از شعله
رزمندگان اثر نامطلوبی داشت. من به كمک نیروهایم به آن محل رفتم. قدرت آتش  روحیّه
تیر در دو دقیقه بود و مدام منطقه زیر  1الی  1بسیار زیاد بود و نواخت تیر توپخانه  هاعراقی

از شمال و جنوب شهر به طور كلّی نفوذ كرده بودند و  هاعراقیو توپخانه بود.  هاتانکآتش 
نفس به میدان آمده بودند و بیشتری باز شده بود و نیروهای پیاده عراقی تازههای جبهه

تا كشتارگاه آمده بودند و در آن  خته،ستون پنجم و بلدهای خودفرو كمکنیروهای عراقی با 
 محل نفوذ كرده بودند.
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 ،. مجبور بودیم تقسیم شویم. برای جلوگیری از نفوذ كلّیندنیروهای ما بسیار كم بود
ه متوجّ  را بگیریم. هاعراقیتا جلو  ،مستقر نمودیم آنجابا تعدادی سرباز  319تفنگدستگاه  چند

اند. مجبور شدم دوباره به كمک عوامل ستون پنجم خود تا پشت استادیوم آمده هاعراقیشدم 
 دنشدمیحاكم  متفرّقهكم نیروهایی بفرستم. كم آنجابه  319تفنگ قبضهبا  را تعدادی از پرسنل

در  داردرجه. كنترل نیروها مشکل بود و هر سرباز و رفتمیو مدیریّت و فرماندهی از بین 
تعدادی از  ،جنگید. در این مناطقبرای جلوگیری از نفوذ دشمن می ،ای كه بودهر نقطه

مستقر  319تفنگقبضه  1تعداد  ،در كمربندیان شهید و مجروح شدند.داردرجهسربازان و 
ی عراقی درصدد هستند از كمربندی به داخل شهر هاتانکبه من خبر دادند كه  سیمبی بابود و 

نفوذ كنند و از داخل كمربندی با اجرای آتش و مانور شهر را زیر آتش گرفته بودند. با دو 
 ،، ستوان افضلیهای ستوان رختدارگروه ،در همین شرایط .رفتم آنهابه كمک  319تفنگقبضه 

قدر ند. آن چهار قبضه آنرساند آنجاخود را به  و گروهبان سوختانلو پورورابیاستوار 
احتمال  .قرمز شده بود و مهمّات را هم تمام كرده بودند 319تفنگكه لوله  كرده بودندتیراندازی 

 تیراندازی انجام شود منفجر شوند. هاقبضه اگر دوباره با آن رفتمی
گروه آرایش جنگی داشتند و در كمربندی با اجرای آتش و  9نزدیک بودند. هر  هاتانک

 آنهاهای آتش دستگاه تانک مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شعله 9مانور تیراندازی كردند. 
ام كدافتخار بزرگی كسب كردند. چون هر پورورابیو استوار  به هوا بلند شد. ستوان رختدار

. كمی جلوتر رفتم و در سمت یمها زدمن و سایر گروه رادو دستگاه تانک را زده بودند و بقیه 
كدام دو دستگاه تانک را زده بودند. فهمیدم ند و هركردمیگروهی اجرای آتش  ،چپ كمربندی

در طول جنگ از نزدیک ندیدم. آن  را بودند. البته من ایشان النسبشریفكه از نیروهای 
 ینشینعقبدرگیری یک روز كامل طول كشید و نیروهای عراقی در كمربندی تار و مار شدند و 

 كردند.
های دوباره با نیروهای بیشتری به منطقه برگشتند و لحظه به لحظه جبهه هاعراقی

 د و این تقسیمات نیروتا نیروهای ایرانی را تقسیم كنن ،ندكردمیبیشتری را در خرّمشهر باز 
 ،ند. در قسمت گمرکخوردمیها، نیروهای عراقی از ما ضربه جبهه همهدر  ادامه داشت.
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و توانستند از شرق و غرب گمرک نفوذ داشته باشند و از  نفوذ بیشتری كرده بودند هاعراقی
پافشاری  هاعراقیم و جنگ به شدّت ادامه داشت و درگیر بودی آنهادو نقطه وارد آن شوند. ما با 

ای به خود گرفته بود و من با تعداد عد تازهند تا گمرک را به اشغال خود درآورند. جنگ بُ كردمی
 9زدیم. احساس كردم فقط و نفرات دشمن را می هاتانکجنگیدیم و كمی نیرو در آن محل می

م است و امکان از بین رفتم یا اسیر شدن هست. قبضه تفنگ مانده است و نیروی ما بسیار ك
 درخواست كمک از نیروها كردم. سیمبی با ،به همین خاطر

ند. ستوان كردمیشلیک  آنهاتانک بود و نیروهای توپخانه به كمک  كردمیتا چشم كار 
درخواست كمک كردم. چند دقیقه نگذشته بود كه  صدای مرا شنید و از ستوان رختدار زارعیان

، گروهبان پورنصیر و گروهبان همراه گروهبان دشتی با ستوان رختدار یانستوان زارع
سوار بر خودروهای جیپ مسلّح به  آراجهاننفر از نیروهای  31تا  7قاسمی و نیز به همراه 

شدّت بیشتری به  آنهابه كمک من آمدند. احساس خوبی داشتم. جنگ با اجرای آتش  319تفنگ
و نفربرهای عراقی یکی پس از  هاتانکادامه داشت.  319ی هاتفنگخود گرفت. مانور آتش 

از قدرت آتش رزمندگان ایرانی متعجّب شده بودند. دود  هاعراقیدیگری به آتش كشیده شد. 
 اتو آتش دوباره منطقه را فراگرفت و قوای كمکی توانستند من و پرسنل مرا از محاصره نج

به حدّی بود كه موج انفجار روی شنوایی گوش  319تفنگدهند. شدّت جنگ و تیراندازی با 
های شنوایی گوشم قدرت كار كردن را از های شنوایی( و عصبچپم اثر گذاشت )روی عصب

 كشید و صداها دردست دادند و مدّت چند ساعت گیج و منگ شده بودم و گوش چپم سوت می
م و در گوش سمت چپ احساس كردمی. درد زیادی احساس كردمیداخل گوشم ارتعاش پیدا 

. سردرد روی چشمانم اثر كرده را بدهم سیمبیم جواب توانستمیم. اصلًا نكردمیسنگینی 
م سرازیر شده بود. تا صبح از شدّت درد نتوانستم جایی قرار بگیرم. مجبور انبود و آب چشم

ی پیراهنم رو برش دهم و در گوشم بگذارم و آن را ببندم. آن روز وضع پارچهای از شدم تکّه
های جنگ ترینمهمآن روز هم یکی از  .چرخیدجسمی من بسیار خراب بود. دنیا روی سرم می

با نفر مجروح داشتیم و من در این جنگ نابرابر  7یک شهید و  ،خرّمشهر بود. در این نبرد
 دادم. دوستانم خود را نجات كمک
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 فرماندار آبادان .ندكردمیهای خارجی مرتّب خبر سقوط خرّمشهر را اعلام آن روز رسانه
در نبرد  هاعراقینیروهای رزمنده ما با ای انجام داد و اعلام كرد در رادیو آبادان مصاحبه

عملًا استقامت و  ،و در سخنرانی خود هستند و هدف و آرمان نیروهای خرّمشهر را اعلام كرد
اعلام نمود. هنوز نیم ساعتی از سخنرانی و مصاحبه تمام  هاعراقیمقاومت خرّمشهر را به 

 توپخانه وسیلهبه  ،آن محل و نقاطی را كه فرماندار اعلام كرده بود هاعراقینشده بود كه 
را از دست  ها جان خوددر آن قسمت و محلّه ایعدّهزیر آتش شدید قرار دادند و  خمسهخمسه

زیادی هم زخمی شدند. جنگ در خرّمشهر دیگر جنگ كلاسیک نبود و نیروهای  عدّهدادند و 
ین به هم .توانند شهر را اشغال كنندزرهی نمی بودند كه با تانک، نفربر و ادوات عراقی فهمیده

نفری  11های خود را به همراه سربازان پیاده و در دسته ورزیدهنفس و نیروهای تازه ،دلیل
 برای تصرّف شهر در اكثر نقاط وارد عمل كردند و با پشتیبانی توپخانه پیشروی را ادامه دادند.

ردان گ باقیماندهنیروهای  ،اطّلاع پیدا كرده بودیم و به همین دلیل آنهاما نیز از تاكتیک و فنّ 
نفری تقسیم  31الی  7های را به گروه افسری دانشکدهو  دژ اعم از نیروهای داوطلب، هوانیروز

گروه سربازان بودند كه عبارت بودند از  ان در رأسداردرجهافسران به همراه  .كردیم
 های:گروه

 ستوان شریعتی -1                                            ستوان ایازی -3
 ستوان رختدار -1                                        یانستوان زارع -1
 ربستوان كوه -9                                             ستوان مقیّد -5
 استوار جلالی -7                                            ستوان علیلو -3
 گروهبان سوختانلو -31                                         خیلاییستوان  -6

 و ... استوار بوربور -31                                           ستوان كرمی -33
ی سازمانی گمرک هاخانهو  هایی در نزدیکی پل نومحل در ،بعد از سازماندهی و تمهیدات

با هم در ارتباط بودند. من وقتی  سیمبیها از طریق شدیم و تیمآهن و صددستگاه مستقر و راه
آمدند و  ،دریایی روی آن سوار بودند كه تکاوران ،در پل نو بودم دیدم كه سه خودرو جیپ

نشان دهم. من نیز  آنهاخواستند آن محل را به سؤال كردند كجا نیروهای عراقی زیادند؟ می
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 و ستوان گلبو بودند آنجاواحد من  319تفنگسازی بردم كه سه قبضه را به سمت صابون آنها
ت: داشتم گف را به وی سپردم و خود برگشتم. در تماسی كه با ستوان گلبو آنهابود.  آنجانیز 

 منطقهدستگاه تانک دشمن را در  3دریایی،  جناب سروان ایازی نیروهای تکاوران
به خرّمشهر  اند و بقیه نیز در حال فرار هستند. این نیروها از آبادانسازی منهدم كردهصابون

نداشتند.  عملیاتو  تحرّک هاعراقیگشتند. چون شب ها به آبادان برمیاعزام شده بودند و شب
 بود خرّمشهر بنزین برای خودروهای جیپ دژ 353گردانناگفته نماند یکی از مشکلات مهم 

روی آن سوار بود. دو پمپ بنزین در خرّمشهر وجود داشت كه هر دو توسّط  319تفنگكه 
دو دستگاه تانکر  ،نیروی هوایی عراق بمباران شده بود و سوختی نداشت. از طرف ارتش

و به خودروهای نظامی و سایر رزمندگان كه خودرو داشتند  كردمیسوخت در شهر تردد 
ها خودروها مصرف بنزین را زیاد كرده بود و راننده همه جاییجابه. تحرّک و دادمیبنزین 

تانکر سوخت كجاست.  كردمیزود به زود بنزین بزنند و اغلب مشخّص ن ،ندشدمیمجبور 
از  هاقبضهتانکر دادم تا  رانندهبه  سیمبیرسانی من یک دستگاه برای تسهیل در كار سوخت

 ،ترسیدندسوخت خیلی میحمل های خودرو ، محلّ تانکر را پیدا كنند. رانندهسیمبیطریق 
را زیر پوشش خود داشت و تحرّک و  آنجاهای عراق مرتّب شهر و محلّه توپخانهچون 

در محل ثابت  توانستمیتانکر سوخت ن ،تانکرها خیلی مشکل بود و در نتیجه جاییجابه
 بماند.
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 و شهادت سروان کبریایی نفوذ در پادگان دژ

تصرّف ای از پادگان را به گوشه ،نیروهای عراقی با تلاش زیاد 56مهر سال  11اواخر روز 
ولی قسمت ستاد، ترابری،  پارک  ،درآوردند )انتهای پادگان( و نیروهای خود را مستقر كردند

و خبازخانه )كه اغلب ویران شده  هاگروهانی خراب شده آسایشگاه هاساختمانموتوری، 
یعنی از انتهای پادگان و  ،بودند( در اختیار نیروهای ما بود. نیروی داخل پادگان از دو طرف

مشخّص بود نیروهای مستقر در  ،بود. با این وضعیّت هاعراقیطرف كمربندی مورد هدف  از
از نیروهای مردمی( توانایی حفظ پادگان را  ایعدّهپادگان )نیروی اركان، نیروهای ستاد و 

چون واقعاً تعداد كمی باقی مانده بودند. تعدادی زیادی هم شهید و مجروح بودند.  ،ندارند
ی انتهای پادگان را عملیاتیک تیم  بار داخل پادگان افتخارآمیز بود. هر دان دژ درجنگ برای گر

بیشتر  هاعراقی ،ت پیشروی را نداشتند. در این روزئنیروهای عراقی جر .كشیدبه آتش می
ی عراقی در اطراف هاتانکشهر را در اشغال داشتند و از نیروی كمکی خبری نبود.  حاشیه

های نظام قوی خود را وارد كرده بودند. من آشنایی كامل با جنگنیروهای پیادهشهر بودند و 
آن را  دورهچریکی و پارتیزانی داشتم و این نوع جنگ در تخصّص نیروی ویژه است و من 

ها و نفری تقسیم كردم و در خیابان 7الی  9گروه  9را به  باقیماندهدیده بودم. نیروهای 
مستقر نمودم و نیز مهمّات  ،شهر داشت حاشیهكه دید كافی به  ،ی بزرگ شهرهاساختمان

با هوشیاری و تیراندازی  آنهامجهّز كردم.  سیمبیرا به  آنهاكافی در اختیارشان گذاشتم و 
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ند و اغلب نیروهای عراقی را كردمیهای عراقی به شهر جلوگیری بموقع از ورود پیاده
های . جنگ به خیابان و كوچهشدمیشهر دیده  حاشیهسربازان عراقی در  جنازه. زدندمی

های خود را پیاده ،با اجرای آتش هاتانکاطراف كشیده شده بود و واحدهای توپخانه و 
هیچ سلاح  ،. ما در این شرایطزدندمیی شهر را هاساختمانند و دائم شهر و كردمیپشتیبانی 

ند. از هر گرفتمیاصابت قرار  ی بزرگ از دور موردهاساختماندوربردی نداشتیم. اغلب 
گرای آن ساختمان را به  آنها، شدمیعراقی تیراندازی  پیادهساختمانی كه به سمت واحدهای 

-كشیدند. جنگ همهرا به آتش می آنجاند و كردمیند و آن را ثبت تیر دادمی هاتانکتوپخانه یا 

 1و  داردرجه 1ی چهارطبقه، تعداد هاساختمانگیر شده بود و تمامی هم نداشت. در یکی از 
به بیمارستان نرسیدند  داردرجهیک سرباز و دو  ،سرباز به سختی زخمی شدند كه از این میان

ریختند. یک ساختمان كه فرومی هاساختمانو شهید شدند. شدّت آتش بسیار زیاد بود و 
و روی  شد ه كلّی ویراننیروهای سپاه در آن مستقر بود مورد هدف قرار گرفت. آن ساختمان ب

های تمهیدات و رفع نیازمندی ،سر نیروها فروریخت و همگی شهید شدند. در این شرایط
زیرا فاقد  ،دیگر كارایی نداشتند 319تفنگرزمندگان بسیار مشکل شده بود و عملًا چند قبضه 

ها و در خیابان ،گلوله بودند. نیروهای مردمی و جوانان خرّمشهر كه مسلّح شده بودند
موجود بود و سربازان و  3جیآرپیقبضه  5ها با مزدوران عراقی در نبرد بودند. تعداد كوچه
ستقر بودند. تعدادی تانک وارد طالقانی م متری 11ان رشید در ساختمانی مشرف به داردرجه

قرار گرفتند و به آتش كشیده شدند.  جیآرپیمورد اصابت  تعدادی نیزو  ندشده بود متری 11
شد و ساختمان  متری 11وارد یک ساختمان در  ،كه در حال سوختن بود هاتانکیکی از 

آن دو سرباز و یک نفر از نیروهای مردمی زیر آوار شهید شدند.  ،نتیجهفروریخت و در 
استوار امینی با رشادت  ،وضعیّت گلوله بسیار ناجور بود و فشنگ كم بود. چندی كه گذشت

 ادانان مهمّات رساند. وی از آبداردرجهبه فرزندان انقلاب و سربازان و  ،تمام و زیر آتش دشمن
ولی مثل یک جوان رزمنده فعّال بود.  ،مسن بود اینکهو با  كردمیبا مشقّت زیاد مهمّات تهیّه 

ن چو ،رسیدمینیروهای خودی كه تعدادشان كم بود ناگزیر به نظر  نشینیعقب ،در این وضع
خرّمشهر وارد كرده بود. در بالای یکی از  منطقهنفس به عراق نیروهای جدید و تازه
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تانک، نفربر،  كردمیم. تا چشم كار كردمیبودم و با دوربین اطراف شهر را نگاه  هاساختمان
هم استفاده  مم311خمپارهعراقی بود. نیروهای عراقی از  پیادهادوات زرهی، خودرو و نفرات 

از و دود حاصل  سوختندمی هاانساختمند. سراسر شهر زیر آتش بود. بعضی از كردمی
ی شهر فضای شهر خرّمشهر را فراگرفته هاساختمانسازی و بعضی صابون سوختن كارخانه

. جنگ چریکی آغاز شده بود و رزمندگان كوچه به كوچه شدمیطوری كه خورشید دیده ن ،بود
را كه باقی  319ی هاتفنگ كلّیهو خیابان به خیابان با مزدوران در نبرد بودند. مجبور بودیم 

چون فشنگ نداشتیم. به سختی آن چند  ،پایا منتقل نماییمو كافه به كوت شیخ ،مانده بودند
 319تفنگهای حامل پل را زیر آتش داشتند و جیپ هاعراقیعبور دادیم.  قبضه را از پل نو

شکار نشوند.  هاعراقی وسیلهمجبور بودند با سرعت و تک به تک از پل عبور كنند تا به 
از نیروها  ایعدّه و باز شده بود رفته پایشان به مسجد جامعرفته كه انداردرجهسربازان و 

 ند.رفتمیمسجد  به ،برای گرفتن آب و نان ،بودند آنجا كه هم
های غربی مسجد خرّمشهر غوغایی بود و همه در جنب و جوش بودند. بخشداخل 

 هاتانکهم به پا خواسته بود و این  هاتانکكم سر و صدای خرّمشهر میدان جنگ شده بود. كم
زیر  آنهارا زده بودند.  آنهاخرّمشهر  پیادهی هاگروهانیی بودند كه واحدهای هاتانکالباقی 

 صدّام بودند. ند و از گارد ویژهكردمیحسین كار نظر صدّام
 

 شهادت سروان کبریایی
به پادگان  برای بار دوم از انتهای پادگان دژ هاعراقیجا را در برگرفته بود و جنگ همه

عداد با ت با تانک و نفرات زبده پیاده وارد عمل شدند. سروان كبریایی آنهاحمله كردند. این بار 
بود. نیروهای عراقی از ساعت  3/3/56بود. آن روز  معدودی از پرسنل در داخل پادگان دژ

ی هاتانکمورد هدف قرار دادند.  خمسهخمسههای تک خود را آغاز كردند و پادگان را با توپ 7
ند. جنگ شدّت شدمیپیاده نزدیک  همراه نیروهای زبده ،عراقی با اجرای آتش و مانور

زیادی از نیروهای پیاده  عدّهبیشتری داشت و تعداد نیروهای ما در پادگان بسیار كم بود. 
منتهی به درب پادگان  جادّهعراق كشته شدند و تعدادی تانک نیز به آتش كشیده شد. از 
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از نیروهای مردمی و سپاه به كمک نیروهای پادگان رفته بودند.  ایعدّه ،ی سازمانیهاخانه
های دیگر درگیر جنگی سخت بودیم و در محل یانو ستوان زارع من و ستوان علیلو

نیز در جزیره  به فرماندهی ستوان قدیمی 1ان گروه یم به كمک پادگان برویم.توانستمین
 سنگر گرفته بودند و هاساختمانبالای  ،مردم عادّی كه تفنگ داشتند مأموریت داشتند. مینو

اكید برای اشغال پادگان داشتند. . نیروهای عراقی دستور زدندمیعراقی را  پیادهنیروهای 
با تمام قدرت مبارزه  ،در پادگان باقیماندهبا هدایت نیروهایش و نیروهای  سروان كبریایی

ی روسی هاتانکدیدیم. ی عراقی را میهاتانک. ما از راه دور دود حاصل از سوختن كردمی
 ند.كردمیهای خود را پشتیبانی عراقی و توپخانه، پیاده

جنگ تن به تن و انفرادی شروع شده بود. سربازان عراقی مثل مور و ملخ  ،در داخل پادگان
را طی كرده  هاگروهانو آسایشگاه خراب شده  هاساختمانبه پادگان نفوذ كرده بودند. 

و مقاومت در نزدیکی ستاد مركزی با تعدادی   آنهابرای جلوگیری از  بودند. سروان كبریایی
دّت ش ،. جنگ در كنار ستادكردمیكمی نیرو، سنگر گرفته بود و نیروهای موجود را فرماندهی 

تیراندازهای مورد هدف تیر مستقیم تک بیشتری داشت و همانجا بود كه سروان كبریایی
قلب بود. عراقی قرار گرفت و شهید شد. یادش گرامی باد. افسری باایمان، ورزیده و خوش

را زیر آتش تانک و  پیکر سروان كبریایی ،خداوند روحش را شاد كند. به علّت نبود آمبولانس
قال انت د و از پادگان خارج كردند و به آبادانتوپخانه بر روی كاپوت یک پیکان سواری قرار دادن

 دادند.
 ،ان و سربازان گروهان اركانداردرجهو شهادت  بعد از شهادت سروان كبریایی پادگان دژ

در كنار ستاد گردان سنگربندی كردند. آن روز در كنار  آنهابه دست مزدوران بعثی افتاد و 
ان و افسران گردان، جوانان سلحشور به كمک پادگان آمده بودند. داردرجهی سازمانی هاخانه

شهید شدند و كسانی هم كه مانده بودند مجبور بودند از آن  آنهامتأسّفانه تعداد زیادی از 
 روهای عراقی به پادگان مسلّط شدند.نی ،كنند و در نتیجه نشینیعقبساختمان 
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 شهادت ستوان علی شریعتی

هایم مزیّن شود به نوشتهاوراق و دست اینکههر چه بگویم و بنویسم باز خالی است مگر 
 ."علی شریعتی"نام و یاد مبارک ستوان وظیفه 

چشمان  قاصرم، شهید ... جاویدالأثر ... ... مرا به دیدارش شاد كن كه از زبان خدایا!
 ره منتظر روشن شدن به جمالش است.منتظرم هموا

او را به گروهان سوم دژ  ،بر نیاز كه بنا ،دادند دژ 353گرداناو را به عنوان ستوان وظیفه به 
 خندانش، او را به عنوان فرماندهفرستادند. با دیدنش كه پر از شور و مهربانی بود و چهره راضی و 
ندی و حسّ مسئولیّتی كه داشت دسته به سربازان گروهان معرّفی كردم. تلاش و پشتکار و علاقم

در تصوّر و در محیطی  آنچهسربازان را كمتر از  بقیهعاطفی و پر از مهر با  رابطهو قدرت ایجاد 
سربازان در امر آموزش  بقیهایجاد نمود. چنان با همه انس گرفت كه  ،انتظار داشت شدمیاینچنین 

 ند. دادمیاو را برای پیشرفت خود، الگو قرار 
پای  به ی پاعملیاتمناطق  همه وجا همهگیری داشت و در شروع جنگ او فعّالیّت چشماوایل 

بسیار  ،خود داشت و در جنگ خیابانی در خرّمشهر دستهگروهان بود. مدیریّت خوبی بر 
كوشا بود. جنگ ادامه داشت و نیروهای عراقی به شهر نفوذ كرده بودند و امکان سقوط شهر 

 تا با جنگ چریکی جلو ،نفری تقسیم كردیم 31تا  31های نیروهایمان را به گروه. ما رفتمی
خود را به سه گروه تقسیم كرد. یک گروه را به  دستههم  مزدوران را بگیریم. ستوان شریعتی
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را  آنهای زود مهمّات ی واگذار و خود فرماندهی دو گروه دیگر را به دست گرفت. وداردرجه
 منظمزن در دو گروه خود داشت. جنگ در داخل خرّمشهر از حالت جیآرپی 1آماده نمود و 

گروه گروهبان  .بود خارج شده بود و به صورت چریکی و كوچه به كوچه و خیابان به خیابان
استفاده از مسیر فاضلاب بود كه  با از زیر پل خرّمشهر و تردد گروه نفر بود. 37 پورعلی
هایش ن و سالسِ مو با هَ  رفتمیزمانی كه بچّه بود به آن كانال  ،شناختآن را خوب می پورعلی

 ولی اكنون آب نداشت و كانال خالی بود. انتهای آن به انتهای ،كردمیدر آن كانال آب بازی 
نفره خود از آن  37بودند. تصمیم گرفت با گروه  آنجا هاعراقیكه  رسیدمیشهر خرّمشهر 

مورد حمله قرار دهد. گروه  ،كانال عبور كند و واحدهای زبده عراق را كه در ابتدای شهر بودند
را زیر  آنهاور شدند و به نیروهای عراقی حمله ،از كانال گذشتند و در انتهای كانال پورعلی

 ،به وجود آمد. در این درگیری هاعراقیجهنّمی برای  ،آتش سنگین خود گرفتند. در آن منطقه
تعداد زیادی نفرات عراقی كشته شدند و تانک و نفربرهایشان نیز منهدم گردید. در سمت 

 عملیاترساندند. در این  ا به مسجد جامعبا جنگ و گریز و با آتش و مانور خود ر ،راست كانال
توانسته بود  پورعلیهای طالبی و صالحی به سختی مجروح شدند و گروه دو سرباز به نام

 خانم آن را به بیمارستان آرین تحویل آن دو زخمی را با خود بیاورند و در نزدیکی مسجد جامع
با دو گروه زیر  کش بیمارستان دهند. همان شب ستوان شریعتییاراحمدی از پرستاران زحمت

متری حركت كردند.  15به سمت انتهای جیآرپیقبضه  5امر خود با ساز و برگ جنگی كامل با 
گروه ستوان  ،افتند. در آن محلدر كمین نیروهای عراق می ،رسندمتری كه می 15به انتهای 

. ستوان كنندمیبا مزدوران بعثی شروع  ایو جنگ جانانه شوندمی گیرزمین شریعتی
 آن دو گروه زیاد اینکه. برای اندگرفتهسمت وی را زیر آتش  سهكه از  شودمیمتوجّه  شریعتی

پذیریشان كمتر شود و بتوانند از ها باز شوند تا آسیبكه گروه دهدمید دستور نآسیب نبین
 15سرباز در قسمتی از  1یا  1و هر  كنندمیكمین رهایی یابند. هر دو گروه فرمان را اجرا 

 و گیرند. جنگ بزرگی بین نیروهای ستوان شریعتیو فوری سنگر می شوندمیمتری باز 
متوجّه كمبود  ،ولی بعد از مدّتی ،جنگندمی آخرین توانتا  آنهاافتد. نیروهای عراقی اتّفاق می

 كاملًا معمول است. ،در چنین شرایط جنگیكه  شوندمیمهمّات 



 از نوهد تا خرمشهر / 001

 

متری را ترک كنند  15نیروها با اجرای آتش و مانور محور  دهدمیدستور  ستوان شریعتی
ر شه نقطههای پل خرّمشهر بروند. درگیری آن شب بسیار زیاد بود و در چندین و به نزدیکی

ند. شدمیند و شهید كردمیجنگ ادامه داشت و رزمندگان با عشق و علاقه از خرّمشهر دفاع 
خانم  BBCشهر تبدیل شد و گوینده رادیوی خرّمشهر به خونین( 11/3/56)آن روز و آن شب 

 كردمیدر خرّمشهر مصاحبه « ریچارد اوبن هاینر» BBCسولماز دبیری كه با خبرنگار ارشد 
در شهر خرّمشهر با چنگ و دندان و  باقیماندهان و سربازان داردرجهران و ود كه افساعلام نم

اند و مکانیزه را سد كرده 5عراق و  31با عشق و علاقه و با كمترین سلاح و مهمّات جلو لشکر 
اند. نیروهای ایرانی با وجود كمبود كشته و زخمی شده هاعراقیزیادی از  عدّه ،در این شرایط

خواهند با اند و میخود قرار داده نه استقامت و پایداری را سرلوحهجاودا ،و مهمّات سلاح
 شهر را آبیاری كنند. خون خود خونین

متری برد  15ای نیروهای زیر امر خود را به برای چنین برنامه آن شب هم ستوان شریعتی
 را به درک هاعراقیرا به گورستان نیروهای عراقی تبدیل كند. او تا توانست جنگید و  آنجاتا 

های پل خرّمشهر خود را به نزدیکی های علی شریعتیچند سرباز از تیم ،فرستاد. در آن شب
 خبر نداشتند و ن شریعتینیروهای ستوا بقیهاز وضعیّت  ،كه برگشتند آنهاییرساندند و 

 خبری هم نیاوردند. شهر خرّمشهر شهر خون و شهادت شده بود. من دیگر از ستوان شریعتی
او  دانممین خبری نداشتم چون خود من هم در خیابان آرش درگیر با نیروهای عراقی بودم.

وی را اسیر  هاعراقیشهید شد؟! زخمی شد؟! یا اسیر شد؟ یا پس از اتمام فشنگ و مهمّات 
. من تاكنون خبری از شودمیهرگز اسیر ن كردند؟! یقین دارم ستوان وظیفه علی شریعتی

ایم. در بین اسرای برگشتی به ام و حتّی جنازه وی را نیز نیافتهنکرده پیدا ستوان شریعتی
توانم بگویم آن جوان رزمنده و رشید چه سرنوشتی داشت. فقط می دانممیایران هم نبود! ن

ای چون ستوان علی به افسر وظیفه دژ 353گردانجا كه هست پیش خداست. كلّیه نیروهای هر
وقت صورت زیبای وی را  . من به عنوان فرمانده گروهان هیچكنندمیافتخار  شریعتی

 ،بودم . او را به خدا سپردم! آن روز كه زخمی شدم و در بیمارستان آبادانكنممیفراموش ن
 سربازی به اسم جمشید داوری را به بیمارستان آوردند. او از سربازان گروه ستوان شریعتی

كه  ،بود و به سختی مجروح شده بود. بعد از مداوا و معالجات اوّلیه و مقداری بهبودی حالش



 000/  شهادت ستوان علی شریعتی

 

 ،كجاست؟! گفت: جناب سروان شریعتیات ستوان پرسیدم: فرمانده ،تقریباً قادر به تکلّم شد
ما  یو درگیر های اطراف هستنددر كوچه هاعراقیدیدیم  ،متری رسیدیم 15وقتی به انتهای 

بسیار زیاد بود و این جنگ ادامه داشت.  آنهاشدیم. تعداد  گیرزمینشروع شد و ما  هاعراقیبا 
هم شهید شد و ستوان  چی جناب ستوان شریعتیسیمبیتعدادی از سربازان شهید شدند و 

ا جنگی را بازتر كنند. می عملیات منطقهها باز شوند و با صدای بلند دستور داد گروه شریعتی
ش از زیر آتخود را  ،این فرمان را اجرا كردیم و تا فشنگ داشتیم جنگیدیم و بعد از جنگ و گریز

 هاعراقیمهمّات دریافت كردم و در خیابان درگیر  آنجادشمن رها كردیم و من به كنار پل آمدم و 
 ،مشدمیدور  آنجارا ندیدم. ولی وقتی كه از  بودم كه زخمی شدم. من دیگر فرمانده شریعتی

بکشید مزدوران را و  دادمیرا شنیدم كه به ما سربازان فرمان  صدای فرمانده شریعتی
صدایش در م شدمیفروریزید و من كه دور  آنهاچه آتش در توان دارید بر سر نهراسید! هر

 ولی افسوس فشنگی نداشتم و صدای او ماندگار ماند. ،گوشم بود
قلب، رزمنده،  ای دانا، باسواد، زرنگ و اجتماعی، مدبّر، خوشافسر وظیفه ستوان شریعتی

در كلّیه  وقت ایشان را خسته و ناتوان ندیدم و همیشه باایمان و عاشق وطن بود. من هیچ
چه در  ،سربازان همهنام بود. ای مطیع و خوشقدم بود. به راستی كه وظیفهها پیشمأموریّت

احترام خاصّی به وی داشتند. او سربازان را دوست داشت و  ،خودش و چه در گروهان دسته
سؤالات نظامی و  ،گذاشت و در بعضی مواقع. به من خیلی احترام میكردمیبه خوبی هدایت 

ی باارزش و فراتر از یک فرمانده دسته بود. او مثل یک . انساندادمیراهکارهای خوبی به من 
و شجاع و دلیر و نترس بود و توان نظامی بالایی داشت و  كردمیكادر عمل  دسته فرمانده

 ورات وی رابه او اطمینان داشته باشند و با كمال عشق و علاقه دست شدمیهمین انگیزه باعث 
به انجام برسانند. من زمانی كه متوجّه غیبت او شدم و نتوانست خود را به زیر پل و یا مسجد 

ایست كه تا آخرین گلوله برساند در دلم گفتم: او كسی نیست كه اسیر شود! او فرمانده جامع
 .دیگر نیامد..جنگد و او عاشقانه این كار را كرد و می

 ها خرّمشهر را آزاد كرد.و شریعتی خون سرخ شریعتی
 . درود بر پدر و مادرش! كنممیبا من است. به یاد او و نام او افتخار  شریعتی

 افتخار ابدی از آن اوست.
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 جنگ در خیابان آرش و زخمی شدن من

جنگ عظیمی برپا بود. تمام نیروها به آن سمت رفته بودند. تعدادی از  ،متری 11در بلوار 
ز ا هاعراقیبود. اطّلاع پیدا كردم كه  آنجاهم  النسبشریفشهید شدند. سرگرد  آنجا تکاوران

ته بدون آب و غذا. فقط جنگ كوفخسته و ، اند. همه درگیر بودندنفوذ كردهطریق خیابان خیّام 
و آتش. نیروهای عراقی تا انتهای خیابان اردیبهشت هم رسیده بودند. تعدادی از نیروهای  بود

درگیر بودند. نیروهای من در یکی  هاعراقیوارد خیابان اردیبهشت شده بودند و با  هوانیروز
مستقر بودند. جنگ به صورت خیابانی و كوچه به  ،كه به خیابان آرش وصل بود ،هااز خیابان

 كوچه بود.
به من خبر رسید )از طرف نیروهای مستقر در انتهای خیابان آرش( كه  سیمبیاز طریق 

نیاز مبرم به مهمّات و فشنگ داریم. من مجبور شدم با یک گروه متشکّل از خودم و ستوان 
ها عبور كنیم و به با مهمّات زیاد و اسلحه از كوچه ،و تعدادی سرباز ر آزادیو استوا رختدار

ی گفتم كم آنهابه  سیمبیگروه مستقر در انتهای خیابان آرش مهمّات و گلوله برسانیم. از راه 
 ،خیابان آرشرسانیم! در رسیم و مهمّات و گلوله به شما میبه زودی به شما می ،مقاومت كنید

زدیم. شاید را دید می آنهایم و كردمیها عبور نفری تقسیم شدیم و از كنار كوچه 1به دو گروه 
و  داشتیمولی با احتیاط گام برمی ،های بلندهم نفوذ كرده باشند. با قدم آنجانیروهای عراقی 

رساندن به  همگی اسلحه به دست حالتی تدافعی به خود گرفته بودیم و برای كمک و یاری
سربازان در حركت بودیم. هنوز به انتهای خیابان آرش نرسیده بودیم كه چند گلوله توپ 
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ها زیاد بود و فرود آمد. گرد و خاک از زمین بلند شد. صدای انفجار گلوله خمسهخمسه
هر دو گروه را در خیابان آرش  خمسهخمسههای ساختمان كناری ما فروریخت و تركش توپ

همه گیج و منگ شده بودیم. ارتعاش و صدای انفجار و موج همه را گرفته بود.  دربرگرفت.
نفر از سربازان و یک  1م. چشم باز كردم و دیدم تعداد كردمیسوزش را در بدن خود احساس 

هم  چی ستوان رختدارسیمبیاند. آن طرف های بزرگ توپ شهید شدهبا تركش داردرجه
زخمی شده بودیم.  و من به همراه یک سرباز و استوار آزادی شهیده شده بود. ستوان رختدار

 و شدمیرا پاره كرده بود و استخوان ران پایش دیده  تركش بزرگی پای راست ستوان رختدار
آخر خط است و ما هم  اینجا ،گفت جناب سروان ایازی های آن كنده شده بود. رختدارگوشت

 جیآرپیوله گایم! جلد شویم! گفتم جواد روحیه داشته باش! ما هنوز زندهشهید می اینجا
را با آن تکّه كوله و بند  سرباز شهید را با كارد سنگری پاره كردم و پای راست ستوان رختدار

پوتین محکم بستم. خود از قسمت دست چپ و ستون فقرات زخمی شده بودم. خون تمام 
م خودم را توانستمیلباس و شلوارم را دربرگرفته بود. دست چپم زیاد حركت نداشت و ن

 سیمبیچی رفتم. دیدم سیمیبپانسمان كنم و از خونریزی جلوگیری نمایم. به سمت سرباز 
نیز از ناحیه سر زخمی شده بود  . استوار آزادیكندمیدر اثر تركش تركیده است و دیگر كار ن

دست راست جراحت برداشته بود. من و آزادی زخم آن سرباز  ناحیهو یکی از سربازان هم از 
 را هم بستیم.

دست و فریادهای استوار  اشارهم. آمبولانس را دیدم. با كردمیابتدای خیابان آرش را نگاه 
ولی وقتی كه جلو آمد متوجّه شد كه  ،، راننده متوجّه ما شد. ابتدا ترسید كه عراقی باشیمآزادی

زخمی شده بودیم و خون زیادی از ما رفته بود و چشم  شدتبه  ایرانی هستیم. من و رختدار
. به سختی همه سوار آمبولانس شدیم و به ابتدای خیابان آرش رسیدیم. رفتمیمن سیاهی 

هم رفتند كه شهدا را بیاورند.  آنهاپیکان دیدیم. به او محلّ شهادت سربازان را دادیم و یک وانت
ریزی زیاد بیهوش شدم و حال رفتم و به علّت خون و از رفتمیرفته چشمانم سیاهی من رفته

 دژ 353گردانپرسنل  همهبود و روزی بود كه  56مهرماه  11دیگر چیزی نفهمیدم. آن روز 
از خرّمشهر دفاع كردند. وقتی چشم باز كردم متوجّه شدم  ،خرّمشهر تا جان در بدن داشتند
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 آنم تتوانسمیدست چپم باندپیچی شده بود و به سختی  .هستم آبادان در بیمارستان طالقانی
ام و خود را به بیمارستان چی من فهمیده بود كه زخمی شدهسیمبیرا حركت دهم. سرباز 

رسانده بود. درد وجودم را فراگرفته بود. دست چپم و ستون فقراتم باندپیچی شده بود. در 
جا كردم و از م. كمی روی تخت بیمارستان خود را جابهكردمیسرم نیز درد زیادی حس 

. همه كندمیجنگ بیداد  ،وضعیّت شهر را جویا شدم. گفت: جناب سروان سرباز صبح مفرّح
را كه به آن طرف آب فرستاده بودی تا قایق بیاورد، زیر آتش دشمن  درگیرند. سرباز فرهانی

 ها را به آن طرف آبها را سوار كرد و با سختی زیاد زیر آتش دشمن زخمیقایق آورد و زخمی
بود  گفته به صبح مفرّح ها در بیمارستان هستند. سرباز علی فرهانیرساند و اكنون آن زخمی

 3كه به جناب سروان ایازی بگو از جانم مایه گذاشتم و دستورات وی را اجابت نمودم و تعداد 
به آن سوی آب بردم و برگشتم.  را ی كه زخمی شده بودندنفر از سربازان و دو نفر از مردم عادّ 

م و باید اعلام كنم كردمیبه سربازانم افتخار  ،من در آن حالت كه روی تخت بیمارستان بودم
آنان را به صورت مکتوب  همهسربازان در خرّمشهر حماسه آفریدند و اگر بخواهم اسامی  همه

هزاران صفحه سفید را باید  ،بنویسم آنهاقید كنم و از مردانگی، رشادت، گذشت و ایثار  اینجا
نویسم درود به شرف سربازان گروهان سوم دژ خرّمشهر كه گویم و میمی اینجاسیاه كنم. 

 جانانه جنگیدند و شجاعانه شهید و مجروح شدند.
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 آبادان بیمارستان طالقانی

در بیمارستان وضعیّت خوبی نداشتیم. خبر رسید كه نیروهای عراقی به پل خرّمشهر 
.من از آن اندگرفتهدر خرّمشهر سنگر  باقیماندهاند و آن طرف پل نیروهای تسلّط پیدا كرده

د انگفتم خدایا آن نیروهایی كه زندهبودم. در دلم می آنهادر فکر  مدامنیروها جدا شده بودم و 
فکر كردم نداشتن  ،با چه كسی است؟ در یک لحظه آنهاو هدایت و رهبری  كنندمیاكنون چه 

در  مدانستمیاند. نیتیم شده آنهاكه  كندمیفرمانده بالای سر واحد و نیروها این معنا را پیدا 
 این شرایط چه كار كنم.

 توپخانه ،مینو جزیرهرا نیز زیر آتش گرفته بودند و از آن سوی  اقی آباداننیروهای عر
بالای پشت بام نماد  اینکهو اطراف بیمارستان را زیر آتش گرفته بود. با  كردمیعراق كار 

ولی نیروهای عراقی به آن توجّهی نداشتند و مرتّب  ،صلیب سرخ با رنگ قرمز نصب شده بود
را هم هدف گرفته بودند. پاركینگ بیمارستان مورد هدف قرار گرفت و تعدادی ماشین  آنجا
ها سرم به دست از زخمی ایعدّهها بسیار زیاد بود و تعداد زخمی ،. در بیمارستانسوختمی

 همهروی زمین دراز كشیده بودند. هر آن امکان داشت بیمارستان نیز مورد هدف واقع شود. 
ند درست و با خیال توانستمیخیلی هم ترسیده بودند و ن ،ان ناراحت بودندو پرستار هادكتر

روی آبادان زیاد  هاعراقیصبح بود و شدّت آتش  31راحت به خدمتشان ادامه دهند. ساعت 
یکی از واحدهای  من آمد و گفت: گویا شما فرماندهشده بود. یکی از دكترها كنار تخت 

ارتباطی داشته باشید كه  دتوانیهم داری. آیا نمی سیمبیخرّمشهر هستی و دسترسی به 
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 ولی اگر تلفن ،امکان تماس نیست سیمبیها را از آبادان خارج كنیم؟ گفتم با بتوانیم زخمی
شاید بتوانم كاری انجام دهم. با وضعی بسیار بد دست چپم بسته و پانسمان شده  ،كنارم باشد

خود  ،و كمرم هم پانسمان شده بود. به كمک آن دكتر بود و به دست راستم هم سرم وصل بود
ها رساندم. با چندین شماره تلفن تماس گرفتم و جوابی نگرفتم. نیروی را به یکی از اتاق

سرهنگی جواب دادند. من خود را معرّفی كردم و گفتم سروان ایازی  .دریایی سربندر را گرفتم
ام و حالم هم خوب نیست و از بیمارستان ههستم، از پرسنل گردان دژ خرّمشهر كه زخمی شد

گیرم. در آبادان وضع بسیار خطرناک شده است و توپخانه عراق تمام با شما تماس می آبادان
اطراف بیمارستان را مورد هدف قرار داده است و پارک موتوری بیمارستان هم آتش گرفته 

یمارستان وجود دارد و بیمارستان جوابگوی نفر زخمی هم در ب 111سوزد. حدود است و می
های عراق بیمارستان را هدف بگیرد.سالن و اتاق توپخانهرود نیست و این امکان می آنها همه

توانید برای این مجروحان كاری بکنید كه بیمارستان پر از زخمی بدحال است. آیا شما می
چه در توان من باشد كوتاهی مهلکه نجات دهیم؟ جواب دادند هر را از این وضع و آنهابتوانیم 

 نآبادا توانم دو ساعت دیگر آن را روانهموجود است. می اینجا . یک دستگاه هاوركرافتكنممین
ها و بیماران را به توقّف نماید و شما سریع و خیلی زود زخمی بدهئكنم و در كنار آبادان چو

تخلیه شوند. بسیار خوشحال شدم. گفتم آیا واقعاً  به سرعت آنجابده بیاورید تا از ئچو
 ولی اگر نیامد چی؟! ،ببرم چوئبدهها را به شوم زخمیهاوركرافت خواهد آمد؟ من مجبور می

. آن دكتر هم كنممیرا روانه  من سریعاً هاوركرافت كه گفت: امید داشته باشید و باور كنید
 همههای تلفن مرا با سربندر گوش كردند و بسیار خوشحال شد و سریع خبر را به صحبت

ببریم.  بدهئها و بیماران را به چوچه زودتر مهیّا شوند كه زخمیتا هر ،كارمندان ابلاغ نمود
توانستند دو دستگاه اتوبوس آماده نمایند و چهار دستگاه  ،بعد از نیم ساعت تلاش و پیگیری

باش داده بودند. سرم اغلب بیماران عوض شد آمبولانس هم موجود بود. به بیمارستان آماده
تعدادی هم روی برانکارد بودند و  ،زیادی از مجروحان از نو انجام گرفت عدّهو پانسمان 
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ا راه ند روی پتوانستمیولی  ،زخم كاری داشتند اینکهند حركت كنند. تعدادی هم با توانستمین
ها را سوار كردیم. راهروی اتوبوس پر نفر از زخمی 95بروند. در اوّلین سری اتوبوس، تعداد 

 تا در ،تعدادی پرستار مرد نگه داشتیم آنجابده حركت كرد. ئبه سمت چو اتوبوس شده بود.
 بده رسیدند.ئنفر زخمی و بیمار به چو 131مرحله،  1صورت نیاز به بیماران كمک كنند. در 

را دربرگرفته  چوئبده منطقهمدّتی سپری شد و همه دلشوره داشتند. وضع بسیار بدی 
رسید و با همکاری  چوئبدهبه  هاوركرافت را روی آب شنیدم. كه صدای حركت هاوركرافت ،بود

... داخل آن ح و مریض را با سرم و برانکارد ونفر مجرو 131 همهخدمه و سایر پرستاران 
های داخل هاوركرافت بودیم. هاوركرافت به هم جزو زخمی سوار كردیم. من و جواد رختدار

یم كه دستگاهی شدمیدیدیم و فقط متوجّه میحركت افتاد. ما جایی را از داخل هاوركرافت ن
چند  دانممی. مدّتی در راه بودیم. درست نكندمیرنگ حركت به این عظمت، بزرگ و سیاه

 ای دیدیم كه ساكتكرافت ایستاد. درب هاوركرافت باز شد و ما اسکلههاور اینکهتا  ،ساعت بود
ها را بازدید یکی خارج كردند و زخمییکیها و بیماران را و آرام و بدون سر و صدا بود. زخمی

روانه كردند. من آن  و اصفهان را به سربندر و تعدادی را هم به شیراز ایعدّهند. كردمی
سرهنگ نیروی دریایی را دیدم و خود را معرّفی كردم و از او بابت كمک و مساعدت به 

ها فراهم مجروحان تشکّر نمودم. او تعداد زیادی آمبولانس، اتوبوس و ماشین برای زخمی
ن روی را برداشته بودند تا بیمارا آنها همهها صندلی نداشتند و آورده بود. البتّه اتوبوس

را با یک  راحت دراز بکشند. ترس و دلهره از همگی دور شده بود. من و جواد رختدار دبرانکار
فرستادند. شب در راه بودیم و اوایل صبح زود بود كه اتوبوس  ،اتوبوس كه عازم اصفهان بود

ما را به بیمارستان منتقل كرد. آن روز در بیمارستان بستری  به سرعتبه اصفهان رسید و 
های نظامی را كه پاره شده بودند درآوردند و لباس بیماران را پوشیدیم. جواد بودیم. لباس

دردش بیشتر از من شده بود و تاب و تحمّل نداشت. مداوم مرفین ضدّدرد به سرمش اضافه 
را برای جرّاحی به اتاق عمل بردند. دو ساعت طول كشید و در  ند. آن روز جواد رختداركردمی

. بود او را آوردند. كارهای لازم پزشکی روی پای راست وی انجام شده بود بیهوشحالی كه 
ر خواباندند. روی پشتم و مَ دَ  به صورت مرا ،یک ربع بعد مرا به اتاق عمل بردند و بعد از آن
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های كمر و ستون فقراتم را درآوردند ند. بعد از یک ربع تركشكردمیو كمرم كار قسمت نخاع 
و مرا نیز به بخش آوردند و من و جواد هر دو به خواب رفتیم. پاسی از شب هر دو از خواب 
بیدار شدیم. من كمی احساس سوزش و درد داشتم. جواد هم گفت: درد پایم زیاد است. ساعت 

ما آمد. مرا معاینه و پانسمانم را در حضور خودش عوض كردند. رو به شب دكتر به بالین  33
من كرد و گفت: جناب سروان خیلی شانس آوردی كه تركش درون ستون فقرات زیاد عمیق 

ها را از مسیر نخاع خارج ید و خوشبختانه من هم با احتیاط تركششدمینبود و گرنه فلج 
را باز كردند و عوض  د. باند پای راست جواد رختدارشویمیالله به زودی خوب شاءكردم. ان

از  بخیه خورده بود. دو روز بعد دستور مرخّصی من و جواد رختدار 91نمودند. ران وی 
ستان آمد و طرف دكتر جرّاح صادر شد و همان روز یک نفر از خیّرین شهر اصفهان به بیمار

را گرفت و نیم ساعت بعد دو دست كت و شلوار و لباس  لباس برای من و جواد رختدار اندازه
بلیط اتوبوس برای ما فراهم كرده  ،را پوشیدیم. همچنین آنهازیر و پیراهن برای ما آوردند و ما 

پرستاران و دكترهای آن  كلّیهبا  شدیم. بعدازظهر از اصفهان عازم تهران 3بودند و ساعت 
اند به رزمندگان زخمی كمک كنند و بخش خداحافظی كردیم. همه خوشحال بودند كه توانسته

 یمان نمایند.هاخانوادهما را روانه 
رسید. من و جواد از اتوبوس  به ترمینال جنوب در تهران صبح اتوبوس اصفهان 7ساعت 

بود. جواد با من خداحافظی كرد و من او را بغل كردم و از هم پیاده شدیم. مسیر ما جدا 
گی زدم رفتم. زن و فرزندم به علّت جنگبرادر خانهبوسیدم و از هم جدا شدیم. من با تاكسی به 

همه از دیدن من  ،برادرم بودند. وقتی وارد خانه شدم خانهو نداشتن خانه و مسکن در 
ند كردمیهمه متوجّه شدند كه زخمی هستم و خدا را شکر  ،خوشحال شدند. بعد از چند لحظه

ارتش مراجعه  513بیمارستانهایم به كه هنوز زنده هستم. یک روز در میان برای پانسمان زخم
رفته بهبودی خود را رفته اینکهتا  ،ندكردمیمرتّب و عالی به من رسیدگی  آنهام و كردمی

 و از بردمیان و سربازان مرا به فکر فرو داردرجهبازیافتم. همیشه یاد خرّمشهر و دوستان و 
 ام ناراحت بودم.فاصله گرفته آنهااز  اینکه
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ولی  ،شهریور در نوار مرزی شروع شده بود 13البتّه ناگفته نماند نبرد در خرّمشهر قبل از 
كه شامل  ،هواپیماهای جنگی عراق اغلب شهرهای ایران را بمباران كردند ،56شهریور  13در 
ها به میهن اسلامی ایران اعلام های كشور بود و آن روز را تجاوز بعثیمهم و فرودگاه نقطه 36

 شهریور آغاز تجاوز عراق و شروع جنگ بود(.  13كردند )
به حومه و  هاعراقیم آبان شدّت بیشتری گرفته بود و نبرد در خرّمشهر از یکم تا چهار

 شده و به صورتجنگ از حالت كلاسیک خارج  ،شهر خرّمشهر رسیده بودند و در آن روزها
 دژ 353گردان وسیلهكوچه به كوچه، خیابان به خیابان و محلّه به محلّه بود و این مقاومت به 

دریایی بوشهر و سپاه پاسداران خرّمشهر و  و گردان تکاوران زرهی 61لشکرخرّمشهر از 
عراق با  ،هم بسیار اندک بودند. در عوض با شروع جنگ آنهاكه  ،نیروهای داخلی مردمی بود

شد و  روروبهكه با مقاومت شدید نیروهای ایرانی  ،تیپ مستقل تک را آغاز كرد 1لشکر و  1
، 56لشکر تانک و مکانیزه شدّت حمله را بیشتر كرد و در روز چهارم آبان ماه  31سرانجام با 

یروی كمبود سلاح، مهمّات و ن با توجه به با وارد كردن نیروهای تازه نفس به منطقه و عراق
پس از خارج كردن  ،شهری دستور مقامات نیروهای مقاومت بنا به ،انسانی رزمندگان ایرانی

 سقوط كرد. و در نتیجه، تخلیه شد مردم از طریق رودخانه و از شهر، خرّمشهر
شدّت مقاومت نیروهای  ،بستری بودم من زمانی كه زخمی شدم و در بیمارستان طالقانی

دو روز بعد خبر سقوط خرّمشهر را شنیدم.  ،رسیدم ایرانی برقرار بود و وقتی به اصفهان
از بدو شروع جنگ در خرّمشهر  یعنی چهار روز بعد از زخمی شدن من، خرّمشهر سقوط كرد.

نفر كشته و زخمی داشت و تعداد تانک و نفربر  3111نیروهای عراقی حدود  ،تا سقوط آن
 منهدم شده از شمارش خارج بود.
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كم سلامتی خود را بازیافتم. دست چپ و كم ،ارتش تهران 513بیمارستانبعد از مداوا در 
ام در تهران در منزل فقراتم بهبود یافت و قادر بودم تحرّک داشته باشم. من و خانوادهستون 

برادرم سربار بودیم. من در تهران خانه و مسکنی نداشتم و زندگی من در شهر خرّمشهر و در 
یم و زمانی كه نیروهای كردمیزندگی  آنجاام بود. من و خانواده ی سازمانی پادگان دژهاخانه

و وسایل زندگیم در  اثاث كلّیه ،بمباران كردند راعراقی با هواپیمای جنگی پادگان خرّمشهر 
سال زندگی من و همسرم بود، پودر شدند و همگی  7ثمره ، كه ی سازمانی افسرانهاخانه

 سرپناه برای زنگونه وسیله زندگی و من نیز جنگزده شده بودم. هیچ ،سوختند. به طور كلّی
م بیشتر از این سربار برادرم باشم. او نیز یک فرهنگی توانستمیام نمانده بود. دیگر نو بچه

های در آپارتمان ،1ایستگاه  آبادنازی. برادرم در تهران، كردمیساده بود كه با مشقّت زندگی 
رمربّع بود و جای كافی برای دو خانواده را مت 71فرهنگی اسکان داشت. آن آپارتمان حدود 

معرّفی  آبادنازی 31تصمیم گرفتم خود را به كمیته .ای بیاندیشمنداشت. مجبور بودم چاره
تهران جوان  31ک كردم. مسئول كمیتهدرخواست كم آنهاكنم و این كار را هم انجام دادم و از 

 مسائل همهفهمیده و مؤدّبی بود و همین كه وضعیّت زندگی و كاری خود را بیان كردم، متوجّه 
. دو روز بعد یک دستگاه كنممیو به من گفت نگران نباش! به زودی برایت مسکنی تهیّه  شد

تهران به من تحویل دادند. گویا  آبادنازیاز یک ساختمان در  1خوابه در طبقه آپارتمان یک
. وقتی آپارتمان را تحویل كردمیها كمک زدهری بود كه به جنگصاحب آن آپارتمان حاجی خیّ 
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پتو  دو عدد آنجارفتیم و  آبادنازیزندگی نداشتم. با همسرم به بازار  وسیلهگونه هیچ ،گرفتم
خریداری نمودیم و از منزل برادرم خداحافظی كردم و به آپارتمان واگذار شده برگشتیم. غیر 

خواب نداشت و مدّت دو ماه هم  وسیلهحتّی فرزندم  ،دیگری نداشتیم وسیلهاز آن دو پتو هیچ 
و از  بود كه حقوق نگرفته بودم. به بانک سپه مركزی تهران واقع در توپخانه مراجعه كردم

 رئیس بانک درخواست حقوق كردم.
ولی نه من در خرّمشهر مانده  ،شدمیالبتّه حقوق ماهانه من از بانک سپه خرّمشهر پرداخت 

زده انک اعلام كردم و گفتم اكنون جنگبودم و نه خود خرّمشهر! وضعیّت خود را به رئیس ب
زندگی یا پولی برای خرج كردن ندارم. خوشبختانه رئیس بانک دستور  وسیلهگونه هستم و هیچ

 پرداخت حقوق مرا صادر كرد. با گرفتن حقوقِ دو ماه، با همسرم به گلوبندک )بازار( تهران
 مقداری وسایل زندگی و كمی خواربار تهیّه كردیم و به منزل آوردیم. آنجارفتیم و 

رونم را فراگرفت و آرزو داشتم م و فرزندم بودم. هیجان بزرگی دچهار روز در كنار همسر
و همسرم ناراحت بود كه او را  كردمیتابی تر به گردان دژ برگردم. فرزندم بیچه سریعهر

عازم اهواز شدم.  اهواز-گذارم. دو روز بعد با قطار تهرانو با فرزندم تنهایش می كنممیترک 
معرّفی كردم و  زرهی 61لشکربود. وقتی به اهواز رسیدم خود را به  56/  6/  3آن روز مورّخ 

 ارتش را به ركن یکم دادم. 513بیمارستان نامه
به فرماندهی گردان دژ  ركن یکم حضورم را ثبت كرد و اعلام كرد كه جناب سرهنگ زمانفر

اید و گردان اند و شما هم به عنوان رئیس ركن سوم گردان معرّفی شدهخرّمشهر منصوب شده
تعداد  (  به استراحت و بازسازی مشغول است و سرهنگ زمانفر)اهواز كوت شیخ منطقهدژ در 

و سرباز و سلاح و مهمّات دریافت نموده است و گردان خوب بازسازی شده  داردرجهزیادی 
را پیدا كردم و خود را به ایشان معرّفی  است. خود را به كوت شیخ رساندم و سرهنگ زمانفر

هان سوم دژ خرّمشهر بودم كه در خیابان گرو تم من جعفر ایازی هستم، فرماندهكردم. گف
آرش خرّمشهر زخمی شدم و پس از بهبودی و مرّخصی از بیمارستان اكنون برای انجام وظیفه 

فرمود  اند. سرهنگ زمانفرام و در لشکر شغل ریاست ركن سوم گردان را به من سپردهآماده
. امید است كه در هدایت گردان سهم مهمّی داشته باشید و بینمیمبسیار خوشحالم كه شما را 
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قرار است چند روز دیگر برای تعویض یک گردان به  .یمیاز تجربیات جنگی شما استفاده نما
 .كنممیلشکر حل  وسیلهبرویم. اكنون دارم نواقص و مشکلات گردان را به  3ایستگاه  آبادان

سرانجام فرمانده پیدا كرده است و این برای گردان  دژ 353گردانمن بسیار خوشحال بودم كه 
ان و افسران قدیمی گردان وقتی مرا دیدند همه به دیدارم آمدند و داردرجهدژ یک نعمت بود. 

 د.ام راضی بودنبرگشتهام و دوباره به جبهه بهبود یافته اینکهگفتند و از مد میابه من خوش
فسری پخته و كاری و به این نتیجه رسیدم وی ا از صحبت و گفتگو با سرهنگ زمانفر

ورزیدگی و قاطعیّت از خصایص رفتاری ایشان بود.  .برای گردان خواهد شد فرماندهی خوب
ه و آمبولانس، گردان آماده بود تا بعد از رفع مشکلات سلاح، مهمّات، پرسنل، وسایل نقلیّ 
بسته بود و فقط راه هوایی  آبادان -مأموریّت جدید خود را به انجام برساند. راه زمینی اهواز

ها كوپتردر آبادان محلّی برای تخلیّه هلی .گرفتمیكوپتر صورت كه آن هم با هلی ،میسّر بود
 «.چوئبده»وجود داشت به نام 

 پرسنل گردان را همهی گردان به این شیوه بود كه بایستی ما عملیاتكاری و  برنامهطرح و 
 چوئبدهكوپتر به ایستگاه از طریق هوا به كمک هلی ،با ساز و برگ سازمانی و وسایل موجود

 پرسنل تخلیّه شوند. سپس همهتا  ،محلّی برای تجمّع گردان در نظر بگیریم چوئبدهببریم و در 
 برنامه. من كه كار و نماییمبرویم و گردان مستقر در آن محل را تعویض  آبادان 3به ایستگاه 

، با هماهنگی سرهنگ زمانفر ،برد را بارها در مانورها تمرین كرده بودمهلی عملیات
نفری تقسیم نمودم و در روز  31نفری و  6های سربازان و افسران را در گروه و انداردرجه
این  .انتقال دادیم چوئبدهرا در چند سورتی پروازی از بندر امام به  آنهاكوپتر با هلی ،مقرّر

 همه ،1/6/56گردان انتقال داده شوند و در روز  همهتا  ،حدود دو روز طول كشید عملیات
حاضر بودند. در  چوئبدهان و سربازان با ادوات جنگی و سلاح انفرادی در داردرجهافسران و 

های گردان كوپترها را در كنار نخلایستگاه هلی ،ترمتر پایین 3111حدوداً  ،چوئبدهپایگاه 
 .نماییم، آنان را تعویض 3تقر در ایستگاهمستقر كردیم تا بعد از هماهنگی با گردان مس

رفتیم و موقعیّت زمین و  آبادان 3برای شناسایی به ایستگاه  همان روز با سرهنگ زمانفر
، گردان مستقر در دژ 353گردان 1:11سنگرهای واحدها را بررسی كردیم و مقرّر شد ساعت 
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به اتمام رسید  3:11شروع شد و تا ساعت  1:11را تعویض نماید و این كار از ساعت  3ایستگاه 
 فاصله ،آبادان مستقر بودند. در آن خط 3دژ در سنگرهای ایستگاه  353گردانو اكنون 

یق درصدد بودند كه از طر هاعراقیمتر بود و  3111نیروهای عراقی با واحد ما در حدود 
ولی به علّت  ،ند كه خطّ مقدّم گردان را در هم شکنندكردمیآبادان را بگیرند و تلاش  ،3ایستگاه

 111نیروهای عراقی در  جنازهند و اغلب شدمیورزیدگی پرسنل هر بار با شکست مواجه 
پیچید و سربازان سردرد در هوای گرم آبادان می آنهاو بوی تعفّن  ماندمیمتری خطّ مقدّم ما 

ها با روشن كردن منوّر ند. جنگ در آن جبهه زمان و ساعت و شب و روز نداشت و شبگرفتمی
آبادان با مزدوران بعثی در ستیز  3روز در ایستگاه  15ند. مدّت گرفتمیمنطقه را زیر آتش 

گردان دژ بود. من  عهدههم به  چوئبدهكوپتر در بودیم و حفاظت و حراست از باندهای هلی
 آنهابرای حفاظت و حراست گماشته بودم و زود به زود به  آنجایک دسته از گروهان چهارم را 

از آبادان با  توانستمیوجود نداشت و كسی ن م. راه زمینی از آبادان به اهوازكردمیسركشی 
راه زمینی به اهواز برود. پرسنل و كارمندان ادارات و نیروهای مردمی و جنگی زمانی كه 

خروج از فرمانداری آبادان به  هستی با داشتن امریّه و برگیخواستند به مرخصی بروند بامی
ار ها بسیكوپتركوپتر به اهواز منتقل شوند و چون باند هلیبا هلی آنجابیایند و از  چوئبده

افراد ورزیده بود.  داشت كه این امر به عهدهاحتیاج به حراست و نگهبانی  ،حیاتی و مهم بود
خدایی  تا م كه خیلی مراقب باشیددادمیهر روز من به سربازان حفاظت و حراست تذكّر 

 كوپتر اتّفاقی نیفتد.ناكرده در باند هلی
خواستیم موقعیّت مکانی رفتیم و می 3برای شناسایی ایستگاه  زمانی كه با سرهنگ زمانفر

و  با زرنگی كردمیما كه داشت رانندگی  رانندهدیدم  ،را درست بدانیم و از نزدیک ببینیم آنجا
ما این حركت وی را ابتدا ناشیانه پنداشتیم كه  .ماشین را به یک شیار عمیق برد ،رشادت

شونده تاو یا مالیوتکا به سمت ماشین از طرف دم یک موشک هدایتمرتبه متوجّه شیک
عمق شیار طوری بود كه ما از تیررس موشک خارج شدیم و موشک .شلیک شده است هاعراقی

شده بودیم و چیزی نمانده بود مورد اصابت  گیرزمینما  .به زمین خورد ترمتر آن طرف 111
ان آن گردان داردرجهگردان و  فرمانده ازجان ما را نجات داد. زرنگی راننده  .قرار بگیریم
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اند و ها زدهاعلام كردند اغلب خودروهای ما را با این موشک آنهاها پرسیدم. موشک درباره
 اند.اند و به آمبولانس هم رحم نکردهحتّی ماشین غذا را هم مورد اصابت قرار داده

تا بتوانم با این طرح و برنامه،  ،ای داشته باشمتصمیم گرفتم برنامه ،برای این موضوع
، به استوار آزادی ،به همین دلیل .های خودرویی و پرسنلی گردان را كم كنمتلفات و آسیب

 گفتم كه به اهواز ،در ارتباط بود زرهی 61لشکرانباردار گردان كه در تأمین وسایل گردان با 
كه بتوانیم هر دوتای آن را  ،متر تهیّه نماید 5الی  1هایی به بلندی برگردد و برای گردان چوب

 آنهامتر برسانیم و در اسرع وقت  31تا  31ای به هم وصل كنیم و طول آن را به با یک رابط لوله
 را به گردان بیاورد.

متر برگشت. من نیز  5/1چوب بلند به ارتفاع  11الی  11با تعداد  دو روز بعد استوار آزادی
در خطّ  متری 11الی  11های را با فاصله آنهارادر اختیار واحدهای خطّ مقدّم قرار دادم تا  آنها

را نگاه كند تا هر  هاعراقییک سرباز مأمور كردم كه سمت  ،د و در هر دستهنمقدّم مستقر نمای
خبر دهد و یا سوت بزند و  ،وقت موشک تاو یا مالیوتکا شلیک شد و به سمت خاكریز ما آمد

ن با ای .را تغییر دهند آنهاشونده سربازانی كه چوب بلند دارند آن را تکان دهند تا سیم هدایت
 د.گیری كننتوانند روی هدف متمركز شوند و آن را نشانهنمی هاعراقی ،عمل

نیروهای عراقی نتوانستند با  ،مستقر بود آبادان 3در ایستگاه  دژ 353گردانتا زمانی كه 
زمانی كه سرهنگ شکرریز، های تاو و مالیوتکا خودروهای گردان را مورد هدف قرار دهند. موشک

های بلندی را در دستان سربازان دید تعجّب دستیگردان دژ آمد و چوب منطقهبه  ،قرارگاه فرمانده
توضیحات  در حضور سرهنگ زمانفر بودم، رئیس ركن سوم كهكرد و در مورد آن جویا شد و من 

 فرمود این از ابتکار سروان ایازی است.  كافی را دادم و سرهنگ زمانفر
 آمریکایی ( نوعی موشکBGM-71 TOWتاو ) 33-امجیشونده بیایتموشک هد

 351/1متر و قطر آن  39/3شونده تانک و ادوات زرهی و خودرویی است كه طول آن هدایت
. باشدمیشونده سیمی متر است و موشک ردیابی نوری و هدایت 1351متر و برد متوسّط آن 

قابلیّت شلیک سطح به سطح را داراست و باید است كه روسی مالیوتکا هم موشکی  33كی6
به طوری كه  ،دنها دارای در جنگكنندههای ضدّزره نقش تعیینتوجّه داشت كه این موشک
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توان بدون درگیری در میدان جنگ به نتیجه رسید. باید بدانیم می ،آنهاتوان گفت با وجود می
های روسی بودند كه صدّام کمالیوتکا از نسل نخست موش شوندههای هدایتكه موشک

و در  باشدمی 91كه مربوط به دهه  ،را از شوروی در مقابل دادن نفت گرفته بود آنهاحسین 
 . شدمیبه كار گرفته  هاعراقیآبادان نیز توسّط  3ایستگاه  جبهه

تعداد زیادی خودرو آیفا و جیپ  ،آبادان آمدیم 3به ایستگاه  آن روز كه با سرهنگ زمانفر
های بسیار نازک روی زمین پخش شده بود و متوجّه شدم این سیم آنجا .سوخته در آن راه دیدیم

های نیروی ویژه شونده است و استادهای من در آموزشهای هدایتها متعلّق به موشکسیم
یم ای سونده بتوانید با وسیلهشهای هدایتبارها به من اعلام نموده بودند كه اگر در مسیر موشک

 موشک به هدفی كه روی آن متمركز شده است اصابت نخواهد كرد. ،آن را منحرف كنیم
امام  ،یمكردمیبودیم و مقابل نیروهای عراقی مقاومت  آبادان 3زمانی كه ما در ایستگاه  

با ابلاغ این «. حصر آبادان باید شکسته شود»خطاب به نیروهای مسلّح فرمود:  )ره(خمینی
 عملیاتریزی كردند و مهفرمان به نیروهای مسلّح، ارتش و سپاه شروع به تلاش و برنا

 كردند. ریزیطرحرا  الائمهثامن
 نَ مِ  نَصْرُ »ان و عراق است كه با رمز ی جنگ ایرهاعملیات ترینمهمیکی از  الائمهثامن عملیات

هِ وَفَتْحٌ قَرِ  به  5/3/91به صورت گسترده در تاریخ  و شرق كارون در محور آبادان« بیاللَّ
كننده و گردان دژ خراسان و واحدهای زیر امر و كمک 33فرماندهی نیروی زمینی و لشکر

 كیلومتر مربّع 351گیری بیش از خرّمشهر انجام شد و منجر به شکسته شدن حصر آبادان و بازپس
 منطقهدر  7/3/56شد. نیروهای عراقی برای تصرّف آبادان در  عملیاتاز خاک ایران در این 

پل شناور زدند و با عبور دادن قسمتی از نیروهای خود  بهمنشیر رودخانهبر روی  ذوالفقاری
را برای ورود به آبادان  ذوالفقاری منطقه. نیروهای عراقی به این دلیل شدندوارد آبادان 

 دگان اسلام دورنبتوانند از دید رزم هاكه با استفاده از پوشش نخلستان ،انتخاب كرده بودند
 درجه بود. 111آبادان در محاصره ،بمانند و با این وضع

طرح ارتش و سپاه بر این برنامه استوار بود كه سه محور اصلی و یک محور فرعی برای 
 ،ینبود و همچن شامل محور شمالی و مناطق دارخوین كهدر نظر گرفته بودند  عملیاتانجام 
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 3191مهر  5بامداد روز  3بود. ساعت  آبادان 3محور جنوبی كه شامل فیاضیه و ایستگاه 
هِ وَفَتْحٌ قَرِ مِ  نَصْرُ »رزمندگان اسلام با رمز  دو روز  عملیاتاین  .را آغاز كردند عملیات« بینَ اللَّ

 ،عملیاتبرای صدّام به حدّی سخت بود كه بعد از پایان  عملیاتطول كشید و شکست در این 
خرّمشهر  دژ 353گردان فرمانده ،عملیاتنفر از فرماندهان آن منطقه را اعدام كرد. در این  7صدّام 

كه هدایت و رهبری گردان را به  ،فراخوانده شد و من به عنوان رئیس ركن سوم به قرارگاه جنوب
ی به ستاد گردان برگشتم. در عملیات منطقهبه  ،ه كاملیشركت نمودم و بعد از توج ،عهده داشتم
در اختیار گردان ما بود و من با صحبت، آنان  33تعدادی از نیروهای لشکر  ،یعملیاتاین دستور 

ی هایگاندستور حركت صادر كردم و  11:11ساعت  ،را توجیه كردم و به همراه نیروهای گردان
دیک تا نز ،با رعایت اصول ایمنی و استتار و اصل غافلگیری .گردان شروع به حركت كردند پیاده

ها صدای سیمبیرادیویی شکسته شد و در  بامداد سکوت 3سنگرهای عراقی رسیدیم و در ساعت 
هِ وَفَتْحٌ قَرِ مِ  نَصْرُ بسم الله الرّحمن الرّحیم ... »  پیچید. «بینَ اللَّ

نیروهای عراقی در خواب بودند و  .ما به سنگرهای عراقی هجوم بردیم ،با شروع رمز 
خاكریز اوّل  ،عملیاتدقیقه اوّل  5پوشیدن لباس را به آنان ندادند و در  اجازهرزمندگان اسلام 

زیادی نداشت تصرّف گردید.  فاصلهدقیقه دوم خاكریز دوم كه  31تصرّف شد و در  هاعراقی
بسیاری از نیروهای عراقی كه فرصت پوشیدن لباس را نداشتند با درآوردن زیرپوش سفید 

نفر اسیر را به  11اسیران بسیار زیاد بود و مجبور شدیم هر  خود اعلام اسارت كردند. تعداد
تا به عقب منتقل كنند. تیپ قوچان هم همگام با ما پیشروی خود  ،دو نفر بسیجی تحویل دهیم

هم در  آنهاهم سه تا از خاكریزهای عراقی را تصرّف كرده بودند.  آنهارا شروع كرده بود و 
در این   .شجاعانه جنگید عملیاتخرّمشهر در این  خود حماسه آفریدند. گردان دژ جبهه

 امکانات و تجهیزات كافی داشتیم و از این بابت نیروهای گردان راضی بودند. ،عملیات
های عراقی را نیروهای عراقی تاب مقاومت در مقابل نیروهای ما را نداشتند و ما اكثر پل

ند و یارای مقاومت در برابر رزمندگان كردمی نشینیعقباز بین بردیم و نیروهای عراقی مدام 
ید و به پایان رس با موفقیّت الائمهثامن عملیاتدو روز طول كشید و  عملیاتایرانی را نداشتند. 

شکسته شد. پیروزی رزمندگان ایران آرزوها  كلّ قوا اجرا شد و حصر آبادان دستور فرمانده
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های عراق را برای تصرّف آبادان نقش بر آب كرد و دل رهبر كبیر انقلاب با شکسته نقشهو 
 ،خرّمشهر با رشادت و دلاوری دژ 353گردانشدن حصر آبادان و پیروزی رزمندگان شاد شد. 

 من همیشه با سرهنگ زمانفر ،عملیاتكلّ  در .قدرت نیروی اسلام را به صدّامیان نشان داد
 عملیاتم. بعد از اتمام یدادمیدوش به دوش همدیگر هدایت و رهبری گردان را انجام 

های من از بدو ورود به گزارشی را از فعّالیّت ،گردان دژ فرمانده سرهنگ زمانفر ،الائمهثامن
 عملیاتآبادان و شركت و هدایت در  3گردان و تعویض در ایستگاه  جاییجابهگردان و شروع 

برایم  ،های من در گردانارسال نمود و ضمن تشریح فعّالیّت زرهی 61لشکربه  الائمهثامن
 ماه ارشدیّت نمود. 9درخواست 
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 دهکده دبّ حردان

در استان  روستایی از آبادی دهستان اسماعیلیه از بخش مركزی اهواز دبّ حردان
كیلومتری غرب اهواز واقع شده  7كه نزدیک به صد سال قدمت دارد و در  ،خوزستان است

و با كشاورزی و دامداری  كنندمیالأصل هستند و به زبان عربی صحبت است. مردم آن ایرانی
سکنه داشت. مردم آن روستا از دو حلقه چاه  111كه آن زمان حدود  ،كنندمیامرار معاش 

مکانیزه  5لشکر  اینکهتا  ،ای داشتندند. مردم در آن منطقه زندگی آرام و سادهكردمیاستفاده 
اهواز به سمت  جادّهاز غرب  خمسهخمسهبا پشتیبانی توپخانه و  ،3156عراق در پنجم مهرماه 

خرّمشهر تا نزدیکی -اهواز جادّهاز مرز ایران عبور كردند و به  آنهاور شد. این منطقه حمله
رسیدند و مردم آن سامان را آواره و مجبور به ترک زادگاهشان كردند. نیروهای  دبّ حردان

را كشته و زخمی و تعدادی را هم اسیر كردند و در  دبّ حردان از اهالی دهکده ایعدّه عراقی
كوبیدند. مردم آن با تیر مستقیم تانک، شهر اهواز را می آنجاكنار دهکده مستقر شدند و از 

شتر داشتند و در آن منطقه از كشاورزان ساده بودند كه اغلب یک گاو یا دو گوسفند و یا یک 
های نزدیک دبّ آبادی كلّیهگذراندند. با یورش ارتش عراق، در كنار هم روزگار می ،دهکده
 زده منطقه را ترک كردند.ی جنگهاخانوادهو  شده ویران حردان

، ارتش عراق به سختی دبّ حردان منطقهبا هجوم نیروهای جان بركف و رزمنده ایران به 
شد. البتّه  نشینیعقبهای زیاد در منطقه، مجبور به شکست خورد و با دادن كشته و زخمی

، اغلب دبّ حردان منطقهبه  كورناگفته نماند كه ارتش ایران با وارد كردن آب نهر كرخه
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نیروهای جهاد و . ارتش ایران و سپاه پاسداران نمود نشینیعقبوادار به  را نیروهای عراقی
عرض و ریختن خاک روی ای كمهای قطور در ناحیهآن منطقه با گذاشتن لوله درسازندگی 

احداث كردند و آب وارد مسیر « جریحه»در مدّت كوتاهی یک سدّ تعجیلی در جنوب آبادی  ،آن
 15عی را به طول وسی منطقهجریان پیدا كرد و  دبّ حردانجنوب گردید و به سمت روستای 

 د.كنن نشینیعقباز آن منطقه  شدندمجبور  هاعراقیزاده طاهر آب فراگرفت و كیلومتر تا امام
بود كه واحدها در آن منطقه مستقر  دبّ حردان منطقهی گردان دژ، هاعملیاتیکی دیگر از 

متر  111تا  111در بعضی جاها به  دبّ حردان منطقهدر  هاعراقیگردیدند و خطّ مقدم ما با 
استقرار داشت و  دبّ حردان منطقهو گروهان سوم )واحد من( در سمت راست  رسیدمی

 در سمت چپ و گروهان چهارم یانستوان زارعدوم در وسط و گروهان  گروهان ستوان علیلو
استقرار پیدا كرده بود. سمت راست كه گروهان  یاننیز پشت سر ستوان زارع ستوان قدیمی

 هاعراقی فاصلهی نیزار بزرگی قرار داشت و در آن نیزار روروبهمن در آن منطقه مستقر بود، 
 با ما كم بود و آن نیزار پرآب و سرسبز بود.
ان اطّلاع دادند یک شخص داردرجهكه سربازان و  ،چند روز در آن منطقه استقرار داشتیم

. وقتی این خبر به من شودمیعرب كه اندامی لاغر دارد دو روز است در اطراف نیزار دیده 
فکر كردم شاید آن فرد یکی از نیروهای خبرچین یا ستون پنجم عراق باشد و درصدد  ،رسید

 ،همین منظوراست محلّ دقیق واحد و تعداد نفرات ما را برای نیروهای عراق گزارش دهد. به 
و دو سرباز را مأمور  داردرجهت نمودم و یک تقوی ،انتهای واحد را كه به نیزار نزدیک بود

وی را  ،نیزار نزدیک شد منطقهكردم در آن منطقه هوشیار باشند تا اگر دوباره آن شخص به 
د كه به من خبر دادن سیمبیصبح از طریق  7بگیرند و پیش من بیاورند. فردای آن روز ساعت 

گروهان بیاوریم. مدّتی كه  دفترایم وی را به سنگر ایم و آمادهفرد مظنون را دستگیر كرده
الهی، همراه با یک عرب  با سرباز وظیفه رجبعلی گذشت دیدم گروهبان محمّدرضا سوختانلو

 ،دند. وقتی به سنگر من رسیدنبسته به سمت سنگر من در حركتستلاغراندام و تقریباً مسن و د
در  اینجابسته سلام كرد. جواب سلام وی را دادم و گفتم شما كی هستی؟! و مرد عرب دست

 ساكناناست و از « عبدالرّحمن حدّاداوتد»كنی؟! گفت اسمم كار میه جنگی چ منطقه
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و در  ایمهستم. سه نفر خانوار هستیم كه منطقه را ترک نکرده« دوعین»روستای پایین یعنی  
ولی  ،زننددو را با توپ میو عین روستای دبّ حردان هاعراقی اینکهكنیم. با آن دِه زندگی می

خودمان، محلّ زندگیمان را ترک  ام به علّت نداشتن جا و مکان خارج از دهمن و خانواده
. من و در روستای خود بمیریمبهتر است  ،رویم و اگر هم بمیریمجا نمیایم. ما هیچنکرده
كنیم و من از دارایی و مال دنیا فقط یک گاو دارم كه او هم فرزندم در آن ده زندگی می و همسر

ه است. زمان وضع حمل وی را باردار است و چند روز است به سمت نیزارها رفته ولی برنگشت
من دو روز است  .ام به دنیا آمده باشدبایست گوسالهو احتمالًا دیروز یا امروز می دانممیمن 

. گفت: زنم دو شب است كه خواب اندگرفتهولی سربازان مرا  ،آیم تا او را پیدا كنمبه نیزار می
نواده و نسل ما حدوداً صد سال . خاباشدمیبه چشمانش نرفته است و مدام در فکر گاومان 

و حومه مشهور بود. او تاجر شتر  . پدر پدرم در دبّ حردانكنندمیاست در این منطقه زندگی 
فروخت. در آن میدان كوچکی بود كه پدر پدرم در آن شتر می ،بود. در دهکده دبّ حردان

هایی جوش شده بزرگ و آهنی در زمین كوبیده بود و در اطراف میله حلقهای میله ،میدان
. به همین كردمیبست و برای فروش آماده ها میوجود داشت و پدربزرگم شترها را به آن حلقه

شناختند. ای میدار حلقهای یا آهنگر میلهحلقهاو را با عنوان حدّاداوتد یا آهنگر میله ،دلیل
آمدند. پدربزرگ می های دیگر و روستاهای مختلف برای خرید به دبّ حردانمردمان از محلّه

ایم و كنیم كه ایرانی بودهند. ما افتخار میكردمیمن سرشناس بود و از وی شتر خریداری 
هات و د كنیم. ساكنین دبّ حردانولی فارسی هم صحبت می ،هستیم. البتّه زبانمان عربی است

اند و در آن منطقه را ترک كرده هاعراقی حملهاطراف آن حدود صد خانوار بودند كه به علّت 
كنیم. گفتم خیلی را ترک نمی آنجاوجه هم ایم و به هیچدو، تنها سه خانوار ماندهروستای عین

 !انیم انجام دهیم؟ گفت: هیچیتوكار میهخوب! حالا ما نیروی نظامی، برای شما و گاو شما چ
ام را پیدا كنم و با خود بیاورم. گفتم فقط اجازه دهید خودم به نیزار بروم و گاو و گوساله

كمی دارد و اگر سر و صدایی ایجاد  فاصله هاعراقیتا  آنجانیزار بسیار خطرناک است.  منطقه
شوی. گفت: جانم ارزشی در مقابل گاو و گوساله زنند و كشته میفوری با رگبار تو را می ،شود

م گفت كه اگر نباشد ما برای زندگی كردن هیچی نداریم. ،زندگی ما آن گاو است همهندارد! چون 
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آن را زده باشند و مرده باشد. گفت: روحم به من خبر  هاعراقیهنگام رفتن گاو به نیزار شاید 
من منّت  خانوادهالله خداوند بزرگ به شاءر ندارم. انتا گاوم را نبینم باو ،كه زنده است دهدمی
 گذارد و گاو من سالم است.می

به من گفت:  زبان سوخت و سوختانلودلمان برای آن عرب من و گروهبان سوختانلو
 ،گردیممن با او و بدون سر و صدا قسمتی از نیزار را می داگر اجازه بدهی ،جناب سروان

چون قبل  ،دانممیشاید آن را پیدا كردیم. عبدالرّحمن حدّاداوتد گفت: من تقریباً حدود آن را 
بعدازظهر، وقت  1الی  1:11. گفتم بسیار خوب! ساعت رفتمی آنجااز جنگ هم گاو ما 

برای پیدا كردن گاوت به نیزار  روهبان سوختانلوبا گ .است و تیراندازی هم كم است یمناسب
را صدا كردم و دور از عبدالرّحمن به وی گفتم برو او را به محلّ  برو! گروهبان سوختانلو

ثابت شود. اگر حقیقت  هایشرا بگیر تا صحّت گفته آنجازندگیش ببر و اخبار و اطّلاعات 
ن و گروهبان تن گاوش به نیزار برو. عبدالرّحمن برای یافبعدازظهر با عبدالرّحم ،داشت

 سنگر مرا ترک كردند. سوختانلو
 ،با هماهنگی من ،ظهر كه هوا بسیار گرم بود و تقریباً منطقه آرام بودبعداز 1ساعت 

و عبدالرّحمن حدّاداوتد با چند طناب به داخل نیزار رفتند. بعد از نیم  گروهبان سوختانلو
 ش و نیز پشتاگاو با گوساله در جلو و پشت سر سوختانلو متوجّه شدم كه سوختانلو ،ساعت

های او با قدم .شدمیآیند. برق خوشحالی در چشمان عبدالرّحمن دیده عبدالرّحمن می آنها
شادی در گروهان بلند شد.  . هلهلهكردمیحركت  آنهاآرام همگام با گوساله و پشت سر 

ر کّ او از زحمات من بسیار تش .اش تقریباً به من نزدیک شده بودندعبدالرّحمن و گاو و گوساله
فردی زرنگ و نظامی باهوش و نترسی است. او توانست گاو و  كرد و گفت: سركار سوختانلو

پیدا شدن گاوم را  اضی باشد و از شما نیز كه زمینهام را پیدا كند. خداوند از ایشان رگوساله
اش روانه های آرام به سمت خانهراضی و خشنود باشد. سپس عبدالرّحمن با قدم ،فراهم كردید

ای در فکر بودم اش برساند. چند لحظهتا شادی خود را به همراه گاو و گوساله به خانواده ،شد
ید او فکر كند دنیا را به وی العمل همسر وی با دیدن گاو و گوساله چه باشد؟! و شاكه عکس

در كنار سنگرها دیدم. او با یک سطل شیر  را صبح دوباره عبدالرّحمن 7ا ساعت اند! فردهداد
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گرم به گروهان سوم آمده بود و برای قدردانی از ما دارایی و ثروت خود را برای ما نظامیان 
م. شیر گرم گاو را سركشیدم! گفتم خدایا كردمیآورده بود. من در وجودم احساس آرامش 

من هم مقداری برنج و حبوبات  !دهدمیرا تغییر  ایرنوشت خانوادهگاو چگونه س یکشکرت! 
به او دادم. بسیار خوشحال شد و گفت: درست است جنگ  را گردان بود خانهكه مازاد در آشپز

است و نان زندگی كردن هر كس را در مسیری جداگانه  الرّاحمینارحمولی خداوند  ،است
 د. كه وی از آن مسیر خبر ندار ،رساندمی

نماد یادبودی ساخته شده است كه یادآور تجاوز ارتش  بعد از اتمام جنگ در دبّ حردان
 اندبرگشته پابرجا است و ساكنین دبّ حردان عراق به ایران است. اكنون زندگی در دبّ حردان

وقت هیچ ،و من بعد از آن كنندمیباری خاطره از جنگ، زندگی كولهو در جوار هم با 
دارش باشد. او خدا نگه ،كندمیعبدالرّحمن را ندیدم. هر كجا كه هست و هر جایی كه زندگی 

وگرنه با  ،گفت: در توان من نیستترسید و بارها مینمی هاعراقیپرست بود و از یک میهن
 جنگیدم.می هاعراقی
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 منطقه دبّ حردان

از  نیروهای عراقی و خارج شدن آبادان نشینیعقبلفقاریه و ابعد از اتمام جنگ در كوی ذو
را برای استراحت و  دژ 353گردانتصمیم گرفت  زرهی 61لشکرعراق،  توپخانهتیررس 

گردان دژ خرّمشهر را به باغ ، 31/3/91در تاریخ  ،بازسازی به عقب بفرستد. در همین رابطه
به استراحت مشغول  آنجا در دّتیمسجدسلیمان اعزام كردند. م – عامری واقع در جاده اهواز

دژ  353گردانجدید به  داردرجهمقداری سلاح و تعدادی سرباز و  ،بودیم و در این مدّت
 خرّمشهر واگذار كردند، تقریباً بازسازی به اتمام رسیده بود.

به باغ عامری آمد  زرهی 61لشکر، استواری از 6یک روز صبح ساعت ، 3191در اواخر مهر 
ركن سوم گردان انتخاب شده بودم( و از من  رئیس ای به من داد )آن زمان من به عنوانو امریه

 رسید دریافت كرد؛ امریه را باز كردم و خواندم.
را در  پیاده مشهد 33از لشکر  361خرّمشهر باید گردان دژ 353گردانمقرر شده بود كه  

ابلاغ كردم  هاگروهاندب حردان تعویض نماید. من مأموریت جدید را به فرماندهان  منطقه
كه ركن دوم  و تذكّر دادم سریعاً آماده باشید تا تعویض را انجام دهیم. من با استوار كریمی

 منطقهحردان شدیم تا از نزدیک با  بّ د منطقهسوار جیپ شدیم و عازم  ،كردمیگردان را اداره 
آشنا شدیم و وی تمام منطقه  361گردان آشنا شویم. در منطقه با فرماندهواگذاری به گردان 

 در آن منطقه اطّلاع پیدا كردیم. هاعراقیرا به ما نشان داد و از موقعیّت 
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های منطقه زیاد امن نیست و بسیار حسّاس و خطرناک است و درگیریمعلوم بود آن 
دّم ما نیروهای عراقی با خطّ مق فاصله ،به وقوع پیوسته است و در بعضی جاها آنجاسختی 
بعد  .گذاری شده بودواحدهای ایرانی تا نیروهای عراقی، زمین مین متر بود و جلو 111حدوداً 

را جمع كردیم و اطلاعات  هاگروهانی برگشتیم و فرماندهان به باغ عامر ،از شناسایی منطقه
 منطقه را با كروكی و نقشه در اختیار آنان قرار دادیم.

تعویض  33از لشکر 361گردان را با خرّمشهر دژ 353گردانی پیاده هاگردانفردای آن روز 
متر  3511ای به طول دب حردان مستقر شدند و ما جبهه منطقهپرسنل گردان در  كلّیهنمودیم و 

متر بود.  111الی  111 هاعراقیما با  فاصلهكه در بعضی جاها  ،در آن منطقه را به عهده گرفتیم
در روز و شب تحرّک زیاد نبود و منطقه پدافندی بود. چون تمام منطقه  ،در این منطقه

یک دستگاه  ،متر بود 711 هاعراقیاش با كه فاصله ،گذاری شده بود. در جلو گروهان یکممین
 نشینیعقبمتعلّق به نیروهای عراقی بود كه بعد از  ، كهلودر در داخل میدان مین وجود داشت

من هر روز منطقه را با . یمدانستمیعلّت آن را ن .را جا گذاشته بودندگذاری منطقه آن و مین
ولی در شب  ،دیدم. تیراندازی در طول روز ادامه داشتم و آن لودر را میكردمیدوربین نگاه 

 ساكت بود. هاكم بود و اغلب شب
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 و شهادت ستوان علیلو سرنوشت یک لودر در منطقه دبّ حردان

من هر روز با دوربین از خطّ مقدّم خودمان، سنگرهای خطّ مقدّم  ،دبّ حردان منطقهدر 
دیدم. تکرار را می آنهاهای م و حركات و نقل و انتقالات و حركت ماشینكردمیرا نگاه  هاعراقی

گزارش نوبتی این وضع را به گردان گزارش  د هر روز ادامه داشت و روزانه طیاین رون
 م.دادمی

چشمم به یک لودر نو  ،مكردمینیروهای عراقی را نگاه  ،هر دفعه كه با دوربین خطّ مقدّم
 هاعراقیمتر بود و این لودر در وسط بین نیروهای ما و  111با من حدود  آن افتاد كه فاصلهمی

ها به آن لودر و نه ایرانی هاعراقیگذاری شده بود. نه سراسر مین هاعراقیما تا  بود و جلو
و  آن خبر نداشتیم از سابقه ه نیروهای عراقی بود ودسترسی نداشتند. البته آن لودر متعلّق ب

ی اتصمیم گرفتیم برنامه ،یم. به همین منظوردانستمیعلّت ماندن آن در وسط میدان مین را ن
 مین خارج كنیم. منطقهداشته باشیم كه بتوانیم به آن لودر برسیم و یا بتوانیم آن را از 

د و ماشین لودر كمک جنگی برای واحدهای رزمنده كمتر از غذا نبو منطقهاهمیّت لودر در 
تا سربازان سنگر بهتری بسازند و خاكریزهای خطّ مقدّم را با آن بلند كنند و از تیررس  كردمی

مستقیم نیروهای عراقی در امان باشند. خاكریز خوب و سنگر محکم این كمک را به سربازان 
كه هم خوب بجنگند و هم از تیررسی مستقیم دشمن در امان بمانند. حفر  دادمیان داردرجهو 

فرسا بود. داشتن لودر سنگر در آن هوای گرم و سوزان برای سربازان بسیار سخت و طاقت
واحدهای پیاده به علّت داشتن برای كمک مؤثّری به حفر سنگر و خاكریز برای سربازان بود. 



 از نوهد تا خرمشهر / 011

 

 زرهی 61لشکرنقلّیه در پشتیبانی  وسیلهاست. كمبود این سربازان زیاد، سنگر از واجبات 
واحد  ،و در آن روزها گرفتمیبا تأخیر صورت  همشهود بود و واگذاری لودر به واحدهای پیاد

ما نیاز مبرم به لودر داشت. خاكریزهای خطّ دفاعی بسیار كوتاه بودند و سربازان برای رفت 
تا خود را از نفرات دشمن بدزدند و مورد  ،د دولادولا پشت خاكریز راه بروندو آمد مجبور بودن

تیراندازهای عراقی واقع نشوند. وجود لودر در منطقه خیلی از مشکلات خطّ تیراندازی تک
 .دادمیو امنیّت بیشتری به سربازان خطّ مقدّم  كردمیمنطقه را كم 
. میو طرحی بتوانیم آن لودر را صاحب شو كه شاید با برنامه به فکر افتادم ،بنابراین

ای م و در فکر چارهكردمیهای زیادی در سنگر فرماندهی به این موضوع و لودر فکر شب
رم م و فکرفتمیكلنجار  ن لودر را به دست بیاورم. با خودبودم تا بتوانم به هر نحوی به شده آ

فتم آیا آن لودر سالم است؟ آیا ارزش آن را دارد كه جان گمی به خود .با وجودم در ستیز بود
خود و سربازان را به خطر بیندازم و برای به دست آوردن آن ریسک كنم؟ و یا زمانی كه به آن 
رسیدیم و توانستیم آن را از نزدیک ببینیم و لمس كنیم، آیا قادر به حركت هست؟! آیا مشکلی 

 چه؟! در موتور آن ندارد؟! اگر حركت نکرد
در  . سرانجامكردمیها سؤالاتی بودند كه ذهن مرا دربرمی گرفت و فکرم را مشغول این

تصمیم خود را گرفتم و مصمّم شدم تا  با مشورت با ستوان رختدار ،3191یکی از روزهای آبان 
از هر  ،كنم. برای این منظور ریزی كنم و آن را از منطقه خارجبرای به دست آوردن آن برنامه

را به ركن سوم آوردم و در مقابل ركن  آنهاگروهان پیاده سه سرباز زرنگ و قدیمی گرفتم و 
سوم دستور دادم سنگر بزرگی حفر كنند و آن نه سرباز در آن سنگر مستقر شوند. بعد از دو 

را جمع كردم و با  آنهاروز سنگر به اتمام رسید و سربازان در آن سنگر استقرار یافتند. شب 
جالب و مهمّی را به  عملیاتام تا با هم آورده اینجابسیار صحبت كردم. گفتم من شما را به  آنها

ه ب تواندمی ،ندارد عملیاتانجام برسانیم. هر كس كه راضی نیست و تمایل به شركت در این 
های ظهر هركس کینزدی ،گروهانش برگردد و تا فردا ظهر هم برای این تصمیم وقت دارد

 ،ندشو عملیاتوارد با من كه دوست ندارند را تا سربازانی  كندتصمیم جدّی گرفت به من اعلام 
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ی اتعملیعصر همه اعلام رضایت كردند و حاضر شدند تا در  با سربازان دیگری جایگزین كنیم.
 .ند(دانستمیرا ن عملیاتشركت نمایند ) ولی هنوز سربازان نوع  كنممیریزی كه من برنامه

 یتیراندازهادر بعضی سنگرها و خطّ دفاعی بسیار كم بود و عملًا تک هاعراقیما با  فاصله 
من به همه ابلاغ  .نددادمیو خطّ دفاعی مورد هدف قرار  عراقی نیروهای ما را در سنگرها

هر روز  هاعراقی .سربازان از سنگرها خارج شوند ،مواقع اضطراری و لازم در كرده بودم كه
 بستند.بدون برنامه و هدف سنگرهای دفاعی را به گلوله می

دو نفر از سربازان كه مسئول غذا بودند و ظرف غذا در دست  ،در یکی از همین روزها
منفجر شد. من  آنهادر كنار  مم311خمپارههار بدهند، یک اخواستند به سربازان نداشتند و می

متر فاصله داشتم. دیگ غذا منهدم و هر دو سرباز  1فقط  آنهاآن روز در خطّ مقدّم بودم و با 
مقسّم غذا در جا شهید شدند و سربازان دیگر در اطراف دیگ غذا و آن دو شهید جمع شدند. 

ای از رساندم و فوراً سربازان را از اطراف شهدا متفرّق كردم. چند لحظه آنهامن خود را به 
را شنیدم. خود را به داخل  مم311خمپاره گلولهو نفیر آمدن من نگذشته بود كه دوباره صدا 

اوّلیه بود. خاک بلند شد و  خمپارهدر ده متری همان  ،سنگر انداختم، خمپاره منفجر شد
های خمپاره به اطراف پراكنده شدند. خوشبختانه همه در سنگرها بودند و به كس تركش

هار ادو سرباز شهید را برداشتم و انتقال دادم. آن روز از ن هر جنازهدیگری آسیبی نرسید. 
هار مانده بودند. دو روز بعد ستوان داود اسربازان خبری نبود و همه ناراحت و آشفته بدون ن

گروهان برای بازدید از خطّ مقدّم گروهانش سنگر خود را ترک كرده بود و  فرمانده علیلو
نیروهای عراقی او را  ،ان واحد خود بود. به علّت كوتاهی خاكریزداردرجههمراه چند نفر از 

و . در اثر این تیراندازی خودش كنندمیبه سوی وی تیراندازی  مم311خمپارهو با  بینندمی
از بدو شروع  شهید شدند. ستوان علیلو 91اواسط مهرماه سالدر  چند نفر از پرسنل همراهش

جنگ با من بود و از فرماندهان گروهان دژ خرّمشهر بود. بسیار كوشا و ساعی و رزمنده بود. 
، در نوار مرزی در دژ مركز و خرّمشهر، در كنار پادگان دژ متری 11در  در كوی ذوالفقاری او

بسیار عالی پرسنل خود را هدایت  ،خرّمشهر بود جبههجانانه جنگید و زمانی كه در  پل نو
خوبی بود و محیط و  رزمنده. درآوردندرا از پای  هاعراقیخیلی از  ،نمود و در آن زمانمی
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شناخت و همین شناخت باعث شد كه اغلب ادوات زرهی دشمن را اطراف خرّمشهر را خوب می
ی روروبهسوار بود و  319تفنگ قبضههای جنگ به آتش بکشد. او بارها بر در خیلی از جبهه

از نظامیان  ایعدّه ،1دژ  منطقهرا منهدم كرد و در چندین محل از  آنهای عراقی ایستاد و هاتانک
دب حردان به شهادت رسید؛ روح و روانش   منطقهعراقی را به اسارت گرفت و سرانجام در 

 شاد باد.
كه باید در این خطّ مقدّم دقّت  كردمیاین حقایق را برملا  هاعراقینزدیک بودن فاصله با 

تیراندازهای با توجّه به وجود تک و بود هاعراقیهمیشه مراقب رفتار  و بیشتری به خرج داد
 رفت و آمد در خطّ مقدّم با دقّت انجام شود. ،عراقی

كار با كارد سنگری  نحوهكافی در مورد  هایآموزش نفری 6به این گروه  ه مدّت سه روزب
پیدا كردن مین، پاكسازی اطراف مین،  نحوهشخم زدن با كارد سنگری،  نحوهبرای یافتن مین، 

های لازم را كه یک سرباز بتواند انفجاری از داخل مین و خلاصه كلّیه آموزش هردرآوردن ماسو
 داده شد. ،نماید آوریجمعرا  آنهاگذاری وارد عمل شود و در زمین مین

سه عدد مین را  البته ناگفته نماند یک شب خودم از خطّ مقدّم خاكریز پایین رفتم و تعداد
گذاری شده از این نوع، پر بود و آن را به سربازان خنثی نمودم و با خود آوردم. زمین مین

 نشان دادم و همه آموزش را فراگرفتند.
 ،تصمیم بر این شد كه فرداشب به پایین خاكریز خطّ مقدّم برویم و سربازان با كاوش

سایر سربازان و هوشیاری كامل انجام  تمراقبتعدادی مین را خنثی نمایند. این كار آن شب با 
 همراه آوردند.به مین را خنثی كردند و با خود  9شد و سربازان تعداد 

شب به سنگر من آمد و گفت: جعفر این  ،كه در جریان كار من قرار داشت ستوان رختدار
!؟ گفتم جواد قلبم است دانی آن لودر سالماز كجا می ،تر از همهكار خیلی خطرناک است و مهم

سلامتی و آماده به كاری را در وجود  بینممیكه آن لودر سالم است و وقتی آن را  دهدمیگواهی 
 مانده است، این خود یک معمّا است! جواد رختدار آنجاچرا  دانممیو ن كنممیلودر مشاهده 

 عملیاتورزیده برای این  انداردرجهنفر از  1یا  1بسیار خوب! پس لازم است تعداد  گفت:
خدای  اگر گذاری بروی.مین منطقهبه  آنهاها همراه انتخاب كنی و همراه شما باشند و شب
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 در جنگ از سربازان بیشتر آنهاتجربه  ،كنندمیبهتر از سربازان عمل  آنان ،ناكرده اتّفاقی افتاد
ان داردرجهدهند. قبول كردم و سه نفر از تر میاست و جواب نیروهای عراقی را بهتر و قوی

روشن و گروهبان یعقوب فرشچی را برای این  رضا، گروهبان غلامهای استوار جلالیبه نام
پور، ارشد سربازان بود كه مأموریّت  به سربازان اضافه نمودم.  سرباز وظیفه، حمزه عبدالله

ان را در سنگر جمع داردرجهبود. همه سربازان و  یسرباز بسیار ورزیده و تیرانداز ماهر
 نحوهكار در زمین در طول شب و  هنحوسازی مین و نمودم و توضیحات زیادی در مورد خنثی

 گذاری شده ارائه نمودم.باز كردن معبر در داخل زمین مین
بایست به دو گروه تقسیمشان كردم. یک گروه می ؛بود 31تعداد نفرات  ،به طور خلاصه

كن باشند تا پرسنل غافلگیر نشوند یا مورد اصابت گلوله قرار نگیرند. جمعمراقب گروه مین
 .شدمیو كار در زمین بسیار سخت  كردمیمنطقه را روشن  ها هلال ماه همهبعضی از شب

روز به طول كشید و  11پاكسازی حدود  عملیاتبرداری در زمین و باز كردن معبر و مین
، چون شدمیدر شب بسیار با احتیاط انجام  عملیاتسرانجام به دومتری لودر رسیدیم. این 

وجود داشت و پرسنل بسیار  عملیاتمتر بود و امکان لو رفتن  111 تقریباً  هاعراقیما با  فاصله
تا برق سلاح و  ،ندكردمیرا مرتّب استتار  هاسلاحها و ند و لباسكردمیدقیق و عالی عمل 

نگردد. منطقه پدافندی بود و  هاعراقیسایر وسایل انفرادی و یا ایجاد صدا باعث آگاه شدن 
 و هم واحد خودی احتمال حمله را بعید بدانند. هاعراقیكه هم  شدمیوجود میدان مین باعث 

اطراف آن را نیز از مین پاكسازی كردیم. من  ،كه به نزدیکی لودر رسیدیم بعد شب
 و جثّه كنممیام و از نزدیک لودر را لمس خوشحال بودم كه كمی به آرزوی خود نزدیک شده

م. سرانجام از مسیری كردمیآن را نگاه  بدنه همهگشتم و . دور آن میبینممیبزرگ آن را هم 
به  شدم و جیپ عازم اهواز ح بعد از صرف صبحانه با یک خودروكه رفته بودیم برگشتیم. صب

لشکر مراجعه نمودم و درخواست یک راننده لودر كردم. رئیس ركن چهارم پرسید مگر  1ركن
 كنی؟!ر میلود رانندهشما لودر دارید كه درخواست 

 خواهم!در جواب گفتم قرار است صاحب یک لودر شوم و برای همین است كه راننده می
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 زیربها دو نفر از شهرستان ترئیس ركن چهارم گفت: از پرسنل بسیج ادارات و شركت
داوطلب  آنهاسازد. موتوژن هستند كه موتور یخچال و كولر می خانهاند و از كارگران كارآمده

ه كار را كه ب آنهااند و به لودر و بالابر وارد هستند. گفتم بسیار خوب! یکی از بسیجی كارخانه
با لودر وارد است به مدّت چند روز برای گردانم لازم دارم. نیم ساعت گذشت، جوان بلندقد و 

حمّدحسین آمد و رئیس ركن چهارم وی را به من معرّفی كردند. آقای م 1لاغراندامی به ركن 
جنگی داوطلب  آذربایجان برای منطقه لودر هستند و از سرزمین و خطّه راننده دانیالی

مأموریّت او را گرفتم تا به گردان بیاورم. او وسایل  دست دادم و برگه اند. با آقای دانیالیشده
 آقای دانیالی ،مسیر طول دب حردان شدیم. در منطقهعازم شخصی خود را برداشت و با هم 

م جواب درستی به او توانستمیو من ن كردمیمدام از نوع لودر و محلّ لودر از من سؤالاتی 
ولی به گردان كه برسیم  ،من در مورد لودر تخصّص و شناختی ندارم بدهم. گفتم آقای دانیالی

خرمّشهر رسیدیم و یکراست  دژ 353گردانآن را به شما نشان خواهم داد. بعدازظهر به ستاد 
 كه سرباز زرنگی بود. دونیبه سنگر ركن سوم رفتیم. سربازی داشتم به نام مصطفی خوش

ماده كن، او آ مهمان دارم، جای مناسب برای آقای دانیالی دونیاو را صدا زدم و گفتم خوش
فراهم  وسایل استراحت را برای آقای دانیالی دونیچند روزی مهمان ماست. سرباز خوش

در همسایگی ما  گفتند در تبریز نمود. شب داخل سنگر با هم صحبت كردیم. آقای دانیالی
. بعد از كردمیقه انجام وظیفه طسرباز بود و در من آنهاكه فرزند  كنندمیای زندگی خانواده

ما  محلّهاش تحویل دادند. وردند و به خانوادهوی را آ جنازهده روز وی در جنوب شهید شد و 
در غم و ماتم فرو رفت. من در مراسم دفن وی شركت كردم و در مجلس ترحیم او نیز شركت 

م. آن خانواده فقط آن فرزند را دانستمیفعّالی داشتم. خود را در سوگ آن عزیزان سهیم 
غم تمام وجودم را فراگرفته بود و از  گفتداشتند كه به اسلام و انقلاب تقدیم كرده بودند. می

سیما شهید شده بود بسیار ناراحت بودم و مصمّم شده بودم من هم در آن جوان خوش اینکه
توانم اسلحه به دست ای از ایران اسلامی برای از بین بردن مزدوران تلاش كنم. اگر نمیگوشه

 ،مندگان كمک برسانم. با همین انگیزهتوانم به رزای كه دارم میبگیرم حدّاقل با مهارت و حرفه
 مثمر ثمر باشم. اینجاآمدم. امیدوارم كه  داوطلب بسیج كارخانه شدم و به اهواز
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كه  كردمینگفته بودم. او احساس  وردن لودر را به آقای دانیالیآآن شب هنور موضوع 
خراب شده است و او باید آن را تعمیر كند. آن  لودر در منطقه و زیر نظر گردان است و احتمالاً 

یاب تا نزدیک لودر پیش رفتند و دوباره اطراف آن را از مین پاكسازی شب هر دو گروه مین
 كردند و به گردان برگشتند.

را طلب كردم  عملیاتاین  صبح بیدار شدم و نماز خواندم و از خداوند آرزوی موفقیّت در
صبحانه بخورم. سرباز  آماده شدم تا با آقای دانیالی ،ای برای روح شهداو با فرستادن فاتحه

ه صبحان ؛كره و مربّا و پنیر همراه چایی برای صبحانه آماده كرده بود دونیمصطفی خوش
گفت برویم و لودر را ببینیم. من و آقای مرتّب می دانیالی آقای ،این حالرا صرف كردیم. در 

سوار بر یک جیپ به سمت خطّ مقدّم جبهه واحدهای گردان دژ حركت كردیم )سنگر  دانیالی
مناسب خودرو را پارک متر فاصله داشت(. در جای  3111ركن سوم تا خطّ مقدّم در حدود 

گفتم كه پشت سر من به صورت دولّا حركت كند تا از تیررس عراقی در امان  كردیم و به دانیالی
 یک دست لباس كار سربازی و یک كلاه آهنی داده بودم(. باشد )من به آقای دانیالی

ود خ دادم و گفتم جلو مطلوب رسیدیم و دوربین را به دست دانیالی نقطهدر خاكریز به یک 
 مرتبه لودر را بینبینی؟ او یکببین و منطقه را دید بزن. ببین چه می هاعراقیرا تا نزدیکی 

از قدرت من ساخته نیست!  بروم؟! نه! آنجامیدان مین دید و خیره شد. گفت: من باید 
روم! باید لودر در برای تعمیر خودرو نمی هاعراقیروم! من نزدیک سنگر قت نمیوهیچ

من  عهدهو این كار از  ،منطقه و جای دنج باشد تا من با خیال راحت به تعمیر آن اقدام كنم
 خارج است!

تا خطّ مقدّم را ترک كنیم ایم دولادولا برو از همان مسیری كه آمده گفتم جناب آقای دانیالی
 و به جیپ برسیم. خطّ مقدّم را ترک كردیم و با خودرو جیپ به ستاد گردان ركن سوم برگشتیم.

 منطقهگردم. هر وقت لودر را آوردید به یک برمی زرهی 61لشکرگفتند من به  آقای دانیالی
 .كنممیآیم و برای تعمیر و بازسازی آن اقدام امن، می

 قرخان هستید و از سرزمین و خطّهستّارخان و با همشهریشما  گفتم جناب آقای دانیالی
ای، نباید از كمک به ما به عنوان بسیج كارگری داوطلب شده ،ترای و از همه مهمآمده تبریز
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های من گوش بده تا توضیحات لازم را به شما كنی، تحمّل داشته باش و به صحبت شانه خالی
 ارائه كنم.

من شرح وقایع پاكسازی میدان مین تا محلّ دستگاه لودر را برایش بازگو كردم و گفتم كه 
ایم. شما هم باید ایم و تا این مرحله فداكاری و جانبازی به خرج دادهما خیلی زحمت كشیده

كار باید بکنم؟ هكم آرام شد و گفت من چسهیم باشید و ما را یاری نمایید. كم عملیاتدر این 
گفتم شب با گروه من بیایید تا شما را به نزدیکی لودر ببرم و در مسیر حركت، شما پشت سر 

 از، شما هستم ای به سمت شما شلیک شد، من همراهمن قدم بردارید. اگر خدایی نکرده گلوله
 گونه با صحبت و گفتگو وی را راضی كردم.فاصله نگیرید و جدا نشوید. این من اصلاً 
خود را نوشته بود و آن را به سرباز  نامهوصیّت حركت شدیم. دانیالی آمادهشب 

 نامه راروم، اگر بلایی سر من آمد این وصیّتداد و گفت: من به این مأموریّت می دونیخوش
موتوژن هستند بدهید  خانهببرید و به دوستان من كه از بسیج كارگری كار زرهی 61لشکربه 

 ام برسانند.تا به دست خانواده
هر دو نماز عشا به جای آوردیم و با خدای خود راز و نیاز كردیم و لباس پوشیدیم و 

من به اتّفاق آقای شب، با دو گروه عازم شدیم و به سمت لودر به حركت افتادیم. نیمه 31ساعت
 یم.كردمیهایی كه پاكسازی كرده بودیم حركت در دو ستون با فاصله از قسمت دانیالی

 گیرزمینا نیز ند. مكردمیو منطقه را با منوّرها روشن  زدندمیگلوله منوّر  هاعراقی
حركت را ادامه  رسیدمیهای منوّر به پایان یم تا دیده نشویم. زمانی كه سوختن گلولهشدمی

 آمادهبه كنار لودر رسیدیم.سربازان اطراف لودر سنگر گرفته بودند و  اینکهمی دادیم تا 
زدم و گفتم بلند شو!  تیراندازی و هر نوع واكنشی بودند. من یواش و آرام به پشت دانیالی

. بسیار عصبانی و بلند شد ،لرزیدخوب! لودر را از نزدیک ببین! در حالی كه پاهایش می
های لودر . نزدیک باتریكردمیزد و آن را نگاه ناراحت بود. آرام و یواش به لودر دست می

داد و به این صورت گفت كه باتری ای رسیدیم، سیمی داشت كه آن را امتحان كرد. سیم جرقه
هایش را نیز بررسی كرد و گفت سالمند. درب باک لودر را باز كرد و سیخ خوب است. لاستیک

ن و ممک بینممیمشکلی در لودر ن ،بزرگی داخل آن وارد نمود. گفت: گازوئیل ندارد. با این حال
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مانده باشد. این نوع لودر  است كه لودر تنها به خاطر تمام كردن گازوئیل در این محل جا
 .باشدمیگفت دارای استارت سرخود می طور كه آقای دانیالیآن

آن شب بعد از بازدید كامل، از همان مسیر رفت به سنگرهایمان بازگشتیم. آن شب هم مثل 
 ها بدون هیچ اتّفاقی گذشت و به استراحت پرداختیم.بقیه شب

رباز دیگر مأمور گرفتیم و دو گالن گازوئیل آماده كردیم و همراه گروه آرام دو س شب بعد
با همکاری  و بدون سر و صدا، دانیالی آرامو آهسته دوباره خود را به لودر رساندیم و 

و آن شب هم سالم و بدون گرفتاری و  ازوئیل را در باک لودر خالی كرددو گالن گ ،سربازان
 گونه اتّفاقی برگشتیم.هیچ

ما را در مواقع اضطراری پشتیبانی  آنهاصبح من با یک خودرو عازم واحد توپخانه شدم، 
به عنوان  داردرجهی توپ، یک هاقبضهمسئول   .ام را توضیح دادمبرنامه آنجاند. كردمی

را نشانش  هاعراقیرا به خطّ مقدّم هدایت كردم و موقعیّت دیدبان گرفتم و به گردان آوردم و او 
را ثبت نمود و به واحد خود بازگشت و با دریافت كد  هاعراقیدادم. او گرای لازم خطّ مقدّم 

ی توپ گفت: هر ساعتی لازم باشد از هاقبضههماهنگ نمودم. مسئول  آنهاخود را با  سیمبی
ما را خبر كنید تا اجرای آتش كنیم. گفت: مطمئن باشید دنیایی از آتش سر  سیمبیطریق 
 ریزیم جوری كه نتوانند از سنگر سر بلند كنند.می هاعراقی

 داشت. سروان بختیارپور مم311خمپاره قبضه 1اركان رفتم. واحد اركان  انبه گروه
هر  ،عملیاتگفتند در شب  .. هماهنگی لازم را با وی انجام دادماركان بود گروهان فرمانده

هماهنگی با  ،خواهیم ریخت. به طور كلّی هاعراقیساعتی كه لازم باشد آتش لازم را سر 
های همراه من انجام شده انداز گروهان اركان و پرسنل خطّ مقدّم و گروهتوپخانه و خمپاره

 دادم. این دستورات را به آقای دانیالی بود. سپس
گفتم تا رسیدن به لودر شما پشت سر من حركت كن و وقتی كه به لودر رسیدیم، من و شما 

سریع بیل لودر را  ،زنی. به محض روشن شدن لودرشویم و شما استارت میسوار لودر می
عقب حركت ایم، دندهرنگ كشیدهمسیری كه نوار شبگیری و در داخل من و خودت می جلو
 شوی!مین خارج می منطقهكنی و از می
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و بقیه سلاح انفرادی  3جیآرپیو دو دستگاه  3A1Mgدو قبضه تیربار ما آن شب گروه  
ها بودند، دستورات روشن كه سرپرست گروه و گروهبان غلامرضا داشتند. به استوار جلالی

لازم را صادر كردم. گفتم لودر كه دور شد و نزدیک خاكریز خودی رسید، شما هم با اجرای 
 خیر منطقه را ترک كنید.آتش و مانور و سینه

شده بود و همه به كار خود وارد بودند. شب  ریزیطرحی و اجرایی عملیاتهای كلّیه برنامه
فقودین و مجروحین و پنجشنبه بود، بعد از ادای نماز مغرب و عشا و دعا برای شهدا و م

 شدیم. عملیات آمادهفاتحه  خواندن سوره
رنگ را گرفته بود و گروهبان با گروه خود در سمت راست، نوار شب استوار جلالی

رنگ را گرفته بود. حركت آغاز شد. روشن در سمت چپ با گروه خود قرقره نوار شب رضاغلام
خیلی راحت و بدون درگیری به  ،هوا زیاد روشن نبود و هلال ماه نیز كامل نبود. بعد از مدّتی

 هآماد هاسلاحد و كلّیه ی خود در اطراف لودر مستقر شدنهاسلاحكنار لودر رسیدیم. نفرات با 
 سیمبیهم یک دستگاه  همراه داشتم. استوار جلالی سیمبیتیراندازی بودند. من یک دستگاه 

م ها هسیمبیخمپاره و توپخانه را داشتم و  دستههای تماس فركانس سیمبیداشت و من روی 
 روشن بودند.

لرزید. من در سمت راست می با نام خدا سوار لودر شدیم. پاهای دانیالی من و دانیالی
 انداردرجهی بود. سکوت همه جا را فراگرفته بود. هاعراقیبودم و روی لودر به سمت  دانیالی

روز تلاش و كوشش  15 بودند كه ثمره د. همه در این فکرو سربازان منتظر شروع برنامه بودن
م. به علّت قرار گرفتن در بلندی عصبی بود. گفتم كردمیرا نگاه  دانیالی قیافه خود را ببینند.

بر خودت مسلّط باش! تشویش و نگرانی را از خودت دور كن و به نام خدای بزرگ  دانیالی
 رت بزن!استا

 كردمیلرزید و هر لحظه كه انگشت خود را به استارت نزدیک هایش میدست دانیالی
. ارت زدلرزید. زبان باز كرد و آرام گفت: خدایا به امید تو! یا عبّاس علمدار! و استبیشتر می

شروع به چرخش كرد ولی روشن نشد. همه ناراحت بودند. به  موتور لودر با صدای بلندی
 تذكّر دادم. نترس و دوباره استارت بزن! دانیالی



 060/  سرنوشت یک لودر در منطقه دبّ حردان و شهادت ستوان علیلو

 

 هایش را بهماین بار با شدّت بیشتری انگشت خود را روی استارت فشار داد. دندان دانیالی
به چرخش كرد، دود سیاه و عظیمی از لودر بیرون زد و لودر  زد. دوباره موتور شروعمی

بیل لودر را  سریع ،بسیار ماهر بود بسیار خوشحال شدیم. دانیالی روشن شد. من و دانیالی
متوجّه روشن شدن لودر شدند و  هاعراقیجلو خودمان گرفت و با سرعت دنده عقب گرفت. 

ی خمپاره و توپخانه دستور هاقبضهما بود. من به  ولی بیل جلو ،شروع به تیراندازی كردند
را در خطّ  هاعراقیان خطّ مقدّم خودمان، از بالای سرمان داردرجهآتش دادم و سربازان و 

 هاجهنّمی برای عراقی مم311 هایو خمپاره مقدّمشان زیر آتش گرفته بودند. توپخانه اصفهان
و بدون توجّه به تیراندازی  كردمیبا عشق و علاقه لودر را رانندگی  . دانیالیندبه وجود آورد

 ،به نزدیکی خاكریز خودمان رسید. تبادل آتش زیاد بود اینکهتا  ،ن را به عقب راندآ هاعراقی
ت بیرون آمدن از ئجر به آنان، هاعراقیولی نیروهای ما با اجرای آتش سنگین روی خطّ مقدّم 

ند. كردمیتیراندازی  ،هدفآن هم بی ،مدام به هر طرف هاعراقی. نددادمینسنگرهایشان را 
 بسیار عالی عمل كرد.  مم311خمپارهقبضه  1با  الحق سروان بختیارپور

دژ خرّمشهر آوردیم. تبادل آتش گردان  353لودر را از خطّ مقدّم دور كردیم و آن را به ستاد 
، خود را مانورتا پاسی از شب ادامه داشت و نیروهای مستقر در میدان مین با اجرای آتش و 

 تلفاتی نداشت و حتی زخمی هم نداشتیم.از منطقه خارج كردند و خوشبختانه آن شب واحد ما 
به بیرون از گردان به  هاعراقیمتری  111 فاصلهاخبار آوردن لودر از داخل میدان مین در  

با خبرنگار و دوربین به  صبح گروه صدا و سیمای اهواز 33واحدهای همجوار رسید. ساعت 
خرّمشهر آمدند و با من مصاحبه كردند كه چطور شد این تصمیم  دژ 353گردانبه ستاد  ،دست

 را گرفتی؟!
. من و گردانم احتیاج مبرم به این لودر كندمیگفتم: احتیاج انسان را به بعضی كارها وادار 
نفر از گروه خود را  9تر است. فردای آن روز داشتیم و لودر برای واحد پیاده از نان هم واجب

برداری، كندن کارگیری لودر، خاکتا آموزش حركت و ب ،قرار دادم دانیالی در اختیار آقای
یاد بدهد. چهار روز دیگر گذشت و سربازان خیلی  آنهاسنگر و پوشاندن سنگر با خاک را به 
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نفر لودرچی  9اب سروان ایازی، گفت: جن خوب كار با لودر را یاد گرفته بودند. آقای دانیالی
 برگردد. زرهی 61لشکرام، تحویل بگیر! و قرار شد همان روز به عالی تربیت كرده

ی گیر آقاهای چشمنوشتم و از رشادت و فعّالیّت من یک نامه عالی به شركت موتوژن تبریز
از خطّ مقدّم جنگ نیز عبور كردند  تعریف كردم و به آنان اعلام كردم كه آقای دانیالی دانیالی

نیز  زرهی 61لشکر 1به ركن  ،با رزمندگان پرداختند. همچنین عملیاتو در داخل میدان مین به 
صاحب یک  اینکهنوشتم ضمن  آنهارا گزارش كردم و به  دانیالی عملیاتموقعیّت و تلاش و 

 راننده ورزیده لودر شدم 9صاحب  با تلاش، كوشش و محبّت آقای دانیالی، املودر عالی شده
 .برایش درخواست تشویقی كردم و

شیرمرد تبریزی كجا و  آن جوان رزمنده دانممین ،نویسماكنون كه این خاطرات را می
 ساز مملکت هستند!گونه جوانان آیندهت خداوند او را محفوظ بدارد. اینجا هس. هرهست
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 و شهادت ستوان اسدالله افضلی القدسطریقعملیات 

تا گردان  ،انتقال دادند ارتفاعات الله اكبره را ب دژ 353گردان ،الائمهثامن عملیاتبعد از اتمام 
كمی استراحت نماید و در این مدّت هم بتوانیم گردان را از لحاظ نیرو و سلاح تجدید 

 باشد. در یا سوسنگرد بستان منطقهدر  بعدی عملیاتكه  رفتمیكنیم. احتمال  دهیسازمان
 همنطقدر  عملیاتاحتمالًا  گردان ضمن استراحت، بازسازی هم شد. ،ات الله اكبرعارتفا منطقه
چون عراق با داشتن  ،. تصرّف بستان برای عراق منافع نظامی زیادی داشتشدمیانجام  بستان
راحت ارتباط نیروهای شمالی و جنوبی خود را در داخل خاک ایران برقرار  توانستمیبستان 

 نحوهرا احضار كرد و در ستاد لشکر از  ، من و سرهنگ وكیلیانزرهی 61لشکركند. ستاد 
مطّلع شدیم و این منطقه بستان و  عملیاتكننده در این آن و واحدهای شركت منطقهو  عملیات

ایران بتواند بستان را تصرّف نماید نیروهای ایرانی در آن منطقه  چهانبود. چن سوسنگرد
ای ههای وسیع مین و سیم. ولی عراق برای حفظ بستان از میدانكنندمیوضعیّت بهتری پیدا 

ب شهید علی صیّادشیرازی به فرماندهی خاردار به طور گسترده استفاده كرده بود. انتصا
نیروی ارتش سبب نزدیکی بیشتر ارتش و سپاه شد و این امکان به وجود آمد كه فرماندهان 

مشترک  عملیاتاوّلین  عملیاتجدید مشتركی را طرّاحی نمایند و این  عملیاتارتش و سپاه 
 سپاه و ارتش بود.

بامداد در  دقیقه 11ارتش بود كه رأس ساعت  مشترک سپاه و عملیات القدسطریق عملیات
آغاز شد.  و غرب سوسنگرد عمومی بستان منطقهدر « یا حسین»با رمز  3191آذرماه  7روز 
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 اتعملیتک گسترده و یورش نیروی انسانی بود كه در ماه محرّم به اجرا درآمد. این  عملیاتاین 
 بسیجی حدود یک هفته ادامه داشت و درست در سال دوم جنگ شروع شد. نیروهای داوطلب

چه بیشتر ادوات زرهی دشمن و دست یافتن به طلبی و انهدام هردر سپاه به انگیزه شهادت
سازی برای آزادسازی سایر مناطق در این پدافندی و آماده طمواضع مناسب برای تحکیم خطو

 ند. نیروهای سپاه متشکّل بود از:كردمیشركت  عملیات
 عاشورا 3تیپ  -3
 تیپ امام حسین -1
 تیپ امام سجّاد -1
 تیپ امام حسن -1

 و از نیروهای ارتش نیز:
 دژ 353گردانبه همراه  زرهی 61لشکر 1تیپ -3
 قزوین زرهی 39لشکر 1و  3تیپ -1
 مشهد 33 پیاده از لشکر 3تیپ -1
 توپخانه یهاگردان -1

 شركت داشتند. عملیاتدر این 
ما شاهد مردان  ،یزد ادغام شده بود و در این گردان خرّمشهر با گردان الغدیر دژ 353گردان

ساله و جوانان  31تا  91طلبی از پیرمرد شهادت انگیزهو جوانانی بودیم كه با عشق و علاقه و 
 ساله حضور داشتند. 13تا  39

ای موقّتی مستقر شدیم و در با ادغام گردان سجّاد در منطقه عملیاتیک روز قبل از 
توجیه كرده بودیم و فرماندهان  عملیاتواحدهای پیاده را در مورد  همههم  دژ 353گردان

 و زمان آن آگاهی كامل داشتند. عملیات نحوهبه  هاگروهان
و امام سجّاد از سپاه توانست در  تیپ امام حسن ،«یا حسین»با رمز  عملیاتبا شروع 

تا سایر واحدها  ،های خاردار را باز نمایدمسیرهای جداگانه معابری از میدان مین و سیم
نیروهای سپاه با یورش موج انسانی كه به  ،را شروع نمایند. با باز شدن معابر عملیاتبتوانند 
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از جوانان و پیرمردان داوطلبانه  ایعدّهع كردند و را شرو عملیات ،تک گسترده موسوم بود
نیروهای رزمنده باز كردند. چون معابر باز شده كفاف  بقیهروی مین رفتند و راه را برای 

شکن روی مین تعدادی از نیروهای خط ،به همین منظور ،را نداشت عملیاتنیروهای زیاد 
ها خود را روی سیم خاردار و میدان مینرفتند و در بعضی از جاها افراد داوطلب حاضر شدند 

 بیندازند تا معابر جدیدی باز شود.
در همان ساعات  ی،در دو محور شمال و جنوب ادامه داشت. در محور شمال عملیاتاین 

نیروهای رزمنده موفّق شدند مواضع نیروهای عراقی را تصرّف كنند و نیروی  ،اوّلیه درگیری
نیروهای ایرانی با  ،دافندی نابود نمایند. در محور جنوبیاحتیاط دشمن را در پشت خطوط پ

 شدند. نشینیعقببا روشن شدن هوا مجبور به  شکستن خطوط اوّلیه و تصرّف پل سابله
خود  لیه موفّق شدند مواضع تعیین شدهدر ساعات اوّ  الغدیرنیروهای گردان دژ با گردان 

یک روز ادامه داشت و در  عملیاترا تصرّف كنند و نیروهای مزدور عراقی را نابود نمایند. این 
به شدّت مواضع  آنها توپخانهشدّت بیشتری پیدا كرد و نیروهای عراقی و  ،عملیاتروز دوم 

یکی  فرمانده رئیسی اللهحجتصبح ستوان  6واحدهای ما را زیر آتش گرفتند. حدود ساعت 
گردان دژ مورد اصابت تركش توپ قرار گرفت و به شدّت زخمی  پیادههای گروهان از دسته

.  وی كردمیک حمله بود و سربازان زیر امر خود را هدایت و رهبری وندر  شد. ستوان رئیسی
. هنوز نیم شهید شدمسیر  طول متأسّفانه در لیو ،بیمارستان كردند را با آمبولانس روانه

 دوم دسته فرمانده كه ستوان سیّد اسدالله افضلی ،نگذشته بود ساعت از شهادت رئیسی
را زیر آتش خود  آنهانزدیک شده بود و  هاعراقیپیشروی خوب و عالی داشت و با قدرت به 

 ای در وسط دسته فرود آمد و در سه متری ستوان افضلیخمپاره .گرفته بود. جنگ سختی بود
ورد برخ ها به سر و بدن و صورت و شکم ستوان افضلیتركش ،بر اثر این انفجار .منفجر شد
 ،اعزام كردند فوری او را نیز به بیمارستان جندی شاپور اهوازه حالت اغما درآمد. كرد و او ب

تعداد زیادی  ،القدسطریق عملیاتولی متأسّفانه فردا خبر شهادت او را نیز اعلام كردند. در 
ز ا باز ادامه داشت. ستوان افضلی عملیاتولی  ،و سربازان گردان شهید شدند داردرجهافسر و 

وارد آموزشگاه افسری شد و بعد از اتمام  ،بود كه بعد از گرفتن دیپلم 3ان گارد لشکر داردرجه
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منتقل شد و سپس به گردان دژ آمد. از  زرهی 61لشکری به سومستوان درجه ادوره ب
بود. او تجربیّات زیادی در  و ستوان مرتضوی های ستوان قمری و ستوان رختدارهمدوره

ود و در گردان به عنوان با سربازان ب سال در لشکر گارد 31خدمت با سربازان داشت و مدّت 
شركت مؤثّر  داشت. افسری زرنگ و باهوش بود و به خوبی  عملیاتدسته در چندین  فرمانده

اثر منفی زیادی روی  خود را هدایت و مدیریّت كند. خبر شهادت افضلی دسته توانستمی
 ،بهترین دوست و همکار قدیمی خود را از دست داده است اینکهداشت و از  ستوان رختدار

از زمان گروهبانی رفت و آمد خانوادگی داشت. من و  با ستوان افضلی . اوبسیار غمگین بود
ز نزدیک به همسر و دو دخترش شركت كردیم و ا در مجلس ختم وی در تهران ستوان رختدار

 توانم در چشمان دختران كوچک افضلیگفت: نمی ت عرض كردیم. آن روز ستوان رختدارتسلی
های جنگ دوستان زیادی را از هم شعله ،شناسدجنگ دوست و صمیمی نمی !نگاه كنم. بله

این خصوصیّت جنگ است و  .ها را به خاطر دوست، داغدار كرده استگرفته است و خیلی
 شركت در جنگ، شهادت، اسارت و جراحت را دربردارد. تا چه پیش آید!

سربازان شهید و مجروح شده بودند و ان و داردرجهاز دوستان و  ایعدّه اینکهبا توجّه به 
 باز با چهره با ورود نیروهای رزمنده به بستان ،غم و اندوه سراسر وجود ما را فراگرفته بود

 ،و خندان مردم مواجه شدیم و مردم به استقبال ما آمدند. در قسمت مركزی شهرستان بستان
ی یکسنگرهای عراقی ن عراقی در نبرد بودند و نیروها قدم به قدم و سنگر به سنگر با مزدورا

متعجّب شده بودند  ایرانیی ها. نیروهای عراقی از هجوم نیروشدمیپس از دیگری تصرّف 
 در ساعات اولیه عملیات زرهی 61لشکرزرهی  1تیپاز  یبه همراه گردان تیپ امام حسین و

ن مسیر به شب اهداف تعیین شده در آ 6را تصرّف كنند و تا ساعت  موفّق شدند تنگ چزابه
چون آن  ،زرهی خود در تصرّف تنگ چزابه شركت داشت 61لشکر تصرّف درآمد. فرمانده

بود و در آن  عملیاتدر آن محور از اهمّ  هاتانکمحور برای نیروهای ایرانی حیاتی بود. جنگ 
قسمتی از واحدها بود و به سختی  را كه فرمانده ، سرهنگ الماسیكیسرهنگ نیا عملیات

یکی از فرماندهان سپاه  ،در آن محوراز وسط آتش دشمن نجات داده بود.  ،زخمی شده بود
 هم شهید شد.
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گیری از مواضع متعدّد و ای دیگر بود. دشمن با بهرهبه گونه عملیات ،در محور جنوب
و نیروهای ایرانی به رغم شکستن  كردمیهوشیاری نیروهایش به سختی از موضع خود دفاع 

كردند. نیروهای  نشینیعقببا روشن شدن هوا  ،بعضی از مواضع عراقی و تصرّف پل سابله
مواضع عراقی را در آن مسیر تصرّف كردند و سرانجام  كلّیهبا گردان امام سجّاد  دژ 353گردان

نیروهای عراقی با پشتیبانی  ،عملیاتهم سربلند بیرون آمدند. در این  عملیاتاز این 
در  اینکهبه همراه خدمه منهدم كنند. با توجّه به  319تفنگقبضه  9كوپترها موفّق شدند هلی
ولی گردان به  ،ان و سربازان زیادی شهید و مجروح شدندداردرجهافسران و  ،عملیاتاین 

ی زیادی به هاسلاحاهداف خود رسید و تعداد زیادی اسیر تحویل لشکر داده شد و ادوات و 
 غنیمت گرفته شد و از نظر خودرو خودكفا شدیم.

و هم  شب درگیری شدید بود و تا صبح ادامه داشت و مشخّص گردید هم تنگ چزابهآن 
 از نیروهای عراقی پاكسازی شده است و نیروهای مشترک توانستند تنگ چزابه و سابله سابله

زاز درآورند. نیروهای عراقی شکست را در این منطقه به اهت پرچم ایرانرا تصرّف نمایند و 
 ،عملیاتخورده با دادن تلفات فرار كرده بودند و آن روز منطقه و جبهه آرام بود. بعد از اتمام 

با تعدادی از  ،شركت مستقیم داشتند عملیاتفرماندهان بزرگی از ارتش و سپاه كه در این 
رسیدند و گزارش كاملی از این  )ره(نیروهای سپاهی و ارتشی به خدمت حضرت امام خمینی

 الفتوح نامید.بزرگ را فتح عملیاتاین  )ره(برای امام توضیح دادند و حضرت امام عملیات
 1 و همچنین دستگاه خودرو 111تعداد صد دستگاه تانک و نفربر و حدود  ،عملیاتدر این 
 منهدم تیپ 31مکانیزه و  5گروهان و لشکر گردان و  15كوپتر نابود گردید و حدوداً فروند هلی

 به پایان رسید. عملیاتسیر شدند و انفر هم  511كشته و تعداد  1511و در حدود 
 
 
 
 
 



 069/  القدس و شهادت ستوان اسدالله افضلیطریقعملیات 

 

 

 
 
 

 
 و شهید ستوان افضلی هنگام صرف صبحانه )نفر سمت راست( من 

 شهید ستوان اسدالله افضلی



 از نوهد تا خرمشهر / 071

 

 
 
 

 القدسعملیّات طریق نقشه
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 المبینفتحعملیات 

حركت كنیم و در حدود  به ما دستور دادند كه به سمت دزفول ،القدسطریق عملیاتبعد از 
صادر شد. دو روز قبل  91/  31/  11استقرار پیدا كنیم. این دستور در روز  حاشیه پل نادری

به اتمام رسید  دژ 353گردانمدّت مأموریّتش در  وكیلیان 1سرهنگ  ،از حركت به سمت دزفول
 دژ خرّمشهر را ترک نمود. 353گردانو 

به گردان دژ آمد و خود  زرهی 61لشکربا یک جیپ از  قوام رازانی 1فردای آن روز سرهنگ 
را به عنوان فرمانده گردان به پرسنل معرّفی كرد و پرسنل گردان و افسران و فرماندهان 

 گردان كه در حاشیه پل نادریجدید گردان را از نزدیک دیدند.  آن روز فرمانده هاگروهان
های گردان تأمین زرهی نیازمندی 61لشکراز طرف  .درصدد تجدید سازمان بود ،مستقر بود

 بهرا  آنها قوام رازانی دوم و سرباز جدید به گردان آمدند و سرهنگ داردرجهتعدادی  .شدمی
 نمود. واگذاری پیاده هاگروهان

گردان از نظر سلاح و مهمّات و پرسنل تقریباً مرتّب بود و كمبودهای سلاح و خودرو و 
خوب انجام  القدسطریق عملیاتخرّمشهر در  دژ 353گردانپرسنل برطرف شده بود. چون 

 عملیاتگردان در  اینکهمأموریّت جدید به ما واگذار شد. با توجّه به  ،وظیفه نموده بود
دستور دادند كه در بود، ولی استراحت نکرده  ،شهید و مجروح زیاد داشت القدسطریق

جدیدی در پیش داریم. آن  عملیاتكه  رسیدمیبه نظر مستقر شویم.  شرقی پل نادری حاشیه
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 شوش منطقهاز نیروهای ارتش در  ایعدّه ،رزم داشت القدسطریق عملیاتزمان كه گردان در 
نیروها  ،آتی عملیاتتا در  ،به فعّالیّت و شناسایی و باز كردن معبر مشغول بودند و دزفول

ه طولی نکشید ك ،پل نادری حاشیهبعد از استقرار گردان در  انجام دهند. عملیاتبتوانند بهتر 
منطقه آمدند و استقرار پیدا كردند. آن روزها حدود  بهی شركت كننده از نزاجا و سپاه هایگان

بساط  هاخانوادهان و سربازان دور از داردرجهو افسران و  13/31/91یعنی  ،آخر سال بود
ت بود از: سرنیزه، رسین عباو در اغلب سنگرها این هفت سین نظامی آماده كرده بودندهفت

چین، سربند، سیخ ستوانی، سردوشی سربازی، سیم درجهسرب گلوله، سوزن اسلحه، 
به همراه مقداری میوه و هدایای مردم  ،گرفته بودند هاعراقیمینوف كه از فنگ سییاب، تمین

 .جنگی رسیده بود منطقهایران كه به 
جشن گرفتند. در یشان هاخانوادهو دور از را در سنگرها  93واحدهای گردان سال جدید 

مستقر بود  FXیک دستگاه تلفن آن قرار گرفته بود،  امر كه گردان ما زیرهوابرد  55تیپستاد 
و  خود در تهران خانوادهاز طریق آن با  ندتوانستمیان داردرجهكه اغلب افسران و 

تماس برقرار نمایند و از سلامتی خانواده مطّلع گردند و سلامتی و تندرستی خود  هاشهرستان
فرمانده گردان دژ به همراه  ،3/3/3193ظهر بعداز 1اعلام نمایند. در ساعت  هاخانوادهرا به 

 ما را احضار شدیم و مسئولین هوابرد به قرارگاه فتح 55تیپو فرمانده  ،من، رئیس ركن سوم
هماهنگی كاملی با سرهنگ عبادت،  من و سرهنگ قوام رازانی كردند.فردا توجیه  عملیاتبرای 

 55تیپی هاگردانچون قرار بود گردان دژ خرّمشهر با  ،دادیم هوابرد را انجام 55تیپفرمانده 
 جدید شركت نماید. عملیاتو در  شود هوابرد ادغام

 در ساعت «الزّهرا ةیا فاطم»نامیده شد كه با رمز « المبینفتح» عملیاتبه نام  عملیاتاین 
. گرفتمیصورت  و غرب شوش در جبهه غرب دزفول 3193فروردین سال  1روز  31:11

. این كردمیاجرا  لیجانذو محور دومی تنگه  را در دو محور اوّلی رقابیه عملیات قرارگاه فتح
بزرگ  عملیاتو سومین  شدمیدر شمال استان خوزستان، غرب شوش تا مرز فکّه اجرا  عملیات

توان را می عملیات. اهداف این گرفتمیبر را در در سال دوم جنگ بود و اراضی دشت عبّاس
 به شرح زیر بیان كرد:
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 و دزفول شوش غرب شدهآزادسازی بخش وسیعی از مناطق اشغال -3
 عراق 91و  53، 11، 33های مکانیزه و تیپ 3مکانیزه و  5و  31انهدام لشکر  -1
 عراق توپخانهاز تیررس  و دزفول خارج كردن شهرهای شوش -1
 دزفول – اهواز جادّهدور كردن آتش مؤثّر دشمن از  -1

 از ارتش عبارت بودند از: عملیاتكننده در این نیروهای شركت
 با سه گردان مستقل و گردان دژ خرّمشهر زرهی 61لشکر -3
 با سه گردان آبادخرّم 71تیپ  -1
 هوابرد شیراز 55تیپ -1
 ذوالفقار 57تیپ -1
 خراسان 33لشکر  -5
 شیراز 13تیپ -9

 نیروهای سپاه نیز عبارت بودند از:
  )ص(اللهمحمّد رسول 13تیپ -3
  امام حسین)ع( 31تیپ -1
  تیپ ولی عصر)عج( -1
 تیپ المهدی -1
 ثارالله 11تیپ -5

به ستاد گردان دژ  قوام رازانی دوم به همراه سرهنگ ،بعد از هماهنگی و توجیه كامل
گروهان اركان را به سنگر  ها و فرماندهدسته من فرماندهان گروهان و فرمانده برگشتیم و

و اهداف آن را روی  عملیاتمسیر در حضور فرمانده گردان، فرماندهی گردان احضار نمودم و 
 یهاگروهان ،به همین منظور .توجیه كردم عملیاتنقشه برایشان بیان نمودم و همه را در این 

 عملیاتمتر از دشمن مستقر و منتظر دستور و فرمان  111 فاصلهخاكریزی به در را شب  ،پیاده
 شب با رمز 31:11ها روشن شدند و رأس ساعت سیمبی ند. سه دقیقه مانده به ساعت حملهبود

 حمله آغاز شد. « الزّهرا ةیا فاطم»



 از نوهد تا خرمشهر / 071

 

به همراه  شیراز هوابرد 55تیپ پیادهخرّمشهر با واحدهای  دژ 353گردان پیادهی هاگروهان
خاكریزهای نیروهای عراقی را تصرّف كردند و  كلّیه ،عملیاتاوّل  دقیقه 31در  نیروهای سپاه

از خواب بیدار شوند در هم  اینکهنیروهای عراقی قبل از  ،آسا بودو حمله برق عملیاتچون 
بسیار هماهنگ بودند و با آتش  55تیپگردان دژ با واحدهای  پیادهی هاگروهان كوبیده شدند.

 اوّلیهكیلومتر از خاكریز  31تا  5صبح موفّق شدیم  7ند و تا ساعت رفتمیبه جلو  رو مانو
 1پتی اینکه از همه تر مهم .اهداف تعیین شده گردان برسیم كلّیهخودمان به جلو برویم و به 

توانسته بود از پشت سر نیروهای عراقی سردرآورد. وقتی نیروهای عراقی  زرهی 61لشکراز 
 نشینیعقبشروع به  ،هوابرد مقابله نمایند 55تیپدژ و نیروهای  353گرداننتوانستند با 

 ،بود و اغلب كشته یا تسلیم شدند. در مدّت كمی 1تیپكه خوشبختانه در مقابلشان  ،كردند
نفری به عقب برگردانیم. در  11های را در گروه آنهامجبور بودیم  .اسرای عراقی زیاد شد

ی عراق به شدّت مقاومت مکانیزه یهاگردانیک گردان از  ،55تیپگردان و  عملیاتمسیر 
از سنگرهای تیربار و ادوات زرهی استفاده از شدّت آتش زیادی برخوردار بود.  و كردمی
در  .شوند گیرزمینمجبور بودند  كنندهعملی هایگانو سنگرهای محکمی داشتند و  كردمی

 كنندهعملی هاگروهانان و سربازان شهید و مجروح شدند و داردرجهتعدادی از  ،این قسمت
دقیقه گذشت  11. حدود ها را برای انهدام آن سنگر و ادوات اعزام كنند3جیآرپیمجبور شدند 

 را منهدم كردند. آنهاها تیربارها و ادوات زرهی دشمن را زیر آتش گرفتند و اغلب زنجیآرپیو 
 بوس وزیاد بود كه با مینیزیادی هم اسیر شدند. تعداد اسرا به حدّی  عدّهزیادی كشته و  عدّه

ود كه ی ایران بر این مبنا بعملیات برنامهتریلر به پشت جبهه منتقل شدند. البتّه ناگفته نماند 
دستی نمود و ولی عراق دو روز قبل پیش ،چهار محور به عراق حمله نمایندنیروهای ایرانی از 

در محور ایران آمدند.  های خودینیروبه سمت  رقابیه دانیال و تنگه در شوش و حمله كرد
ن چهار محور به دو محور تبدیل آ ،به همین دلیل .تا دو كیلومتر هم پیشروی داشتند هرقابی

كسب تکلیف  در این دو محور هم فرماندهان ارتش و سپاه از امام عملیاتشد و برای اجرای 
 1تحقیرآمیزترین شکست برای صدّام بود و تقریباً  المبینفتح عملیات :. امام فرمودكردند

 از بین رفت.  عملیاتلشکر عراق در این 
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و  گرفتمیخیلی آرام صورت  در محور گردان ما پیشروی ،عملیاتالبتّه ابتدا موقع 
اه قرارگ شد ی منطقه مجبورعملیاتند. ستاد كردمیتوپخانه مقاومت  نیروهای عراقی در سایه

و  زدگرهرا مأمور به تصرّف علی ،13لشکر 1محمد رسول الله و تیپ 13شامل تیپ ،1نصر
با رشادت و از خودگذشتگی تا  قرارگاهآن  نماید.ه مستقر در آن منطقه خاموش كردن توپخان

 توپخانهبا ساكت شدن  .دشمن را تصرّف نمودند توپخانهاعماق دشمن نفوذ كردند و قرارگاه 
 در این ی پیاده موفّق شدند مواضع اصلی و خطّ پدافندی دشمن را نابود نمایند.هایگانعراق 

 دژ 353گردان ند.نیروهای ایران به تمام اهداف از پیش تعیین شده خود رسید ،عملیات
 هوابرد عالی جنگید و تلفات كمی هم داشت. 55تیپدر این نبرد در كنار نیروهای نیز خرّمشهر 
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 المبینعملیّات فتح نقشه 
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 و فتح خرمشهر المقدسعملیات بیت

كیلومتر  19فرستادند كه با خرّمشهر  به دارخوین المبینفتحبعد از عملیات گردان دژ را 
پیاده در  یهاگروهانی دارخوین بود. روروبهفاصله داشت و تعدادی از دژهای پادگان 

های لازم استقرار پیدا كردند و همه امید داشتند به زودی شاهد آزادسازی خرّمشهر محل
قوام  1 سرهنگ ،گردان دژ یم. فرماندهكردمیشماری و برای تصرّف آن ثانیه خواهیم بود

 فراخواندند. و من رئیس ركن سوم را به قرارگاه فتح رازانی
هوابرد همرزم شده  55تیپو  زرهی شیراز 13تیپو  زرهی 61لشکر 1و  3گردان دژ با تیپ 

 مسئولان ،. به همین منظورنماییم، گردان را بازسازی عملیاتبودند و لازم بود قبل از حمله و 
های ما تقریباً تکمیل شد. واحدهای گردان های لازم را با ما داشتند و نیازمندیهمکاری ،لشکر

های از پیش تعیین شده مستقر بودند. ناگهان صدای هواپیماهای عراقی شنیده در خاكریز
شروع به بمباران  ،ظاهر شدند و ضمن شکستن دیوار صوتی هواپیما فروند 1شد. حدود 

ها فروریخته مرتبه سازمان واحدها در یک لحظه بهم ریخت و بمبکواحدهای ما كردند. ی
متری ما فرود  31ها در شده و هواپیماها ادوات خودرویی واحدهای ما را زدند. یکی از بمب

ها به استوار بهرامی و تعدادی از سربازان اصابت نمود. آن ساعت آمد و تعدادی از تركش
هواپیماهای عراقی  ،پل شناور زده بود ان روی رود كاروننفر بودند. چون ایر 7های ما زخمی

ای نگذشته بود كه خلبانان تیزپرواز ایران در منطقه ها آمده بودند. چند لحظهبرای زدن پل
حفاظت كردند. جنگ هوایی شروع شد و برتری نیروی  مقدّم نیروهای خطّ از ظاهر شدند و 
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های خود را در خلبانان ورزیده باعث شد كه هواپیماهای عراقی تعدادی از بمبهوایی ایران و 
 بیابان خالی كنند و فرار كنند.

صادر شد. تعدادی از نیروها با  در دارخوین فردا دستور حركت نیروها به سوی كارون
كه قبلًا تعدادی از نیروهای ویژه هوابرد و  ،ببه آن طرف آ ،قایق كه از قبل آماده شده بود

رفتند. جنگ در آن سوی آب در جریان بود. بعضی از واحدها  ،پل را گرفته بودندرس تکاوران
از روی شناورهایی كه ارتش زده بود عبور كردند. همین طور تجهیزات، خودروها و 

اعلام شده بود و  هایگان همهی عملیاتها از روی شناور عبور كردند. طرح آمبولانس
 گذاشتند. « طالبیا علی بن ابی»را رمز آن  و «المقدسبیت»را  عملیاتفرماندهان نام 

ها به صدا درآمدند و طنین سیمبی 31:11بعد از صرف شام حركت نیروها ابلاغ شد. ساعت 
ها را پر كرد. نیروها به سرعت به سنگرهای عراقی یورش بردند طالب فضای جبههعلی بن ابی یا
عراق  دقیقه اوّل سنگرهای اوّلیه 31واحدها در انجام مأموریّت خود كوشا بودند. حدود  همهو 

 – اهواز جادّهند تا خود را به رفتمیسقوط كرد و نیروها با سرعت و عجله و آمادگی كامل جلو 
بسیاری داشتند و بیش از سایر  خاطرهاز آن جادّه  دژ 353گردانخرّمشهر برسانند. واحدهای 

ی عراقی هایگان. یکی از شدمیكم روشن دوست داشتند سریع به جادّه برسند. هوا كم هایگان
خود را  جلو منطقهو با استقرار چند ضدّهوایی چهارلول،  كردمیدر مقابل گردان دژ مقاومت 

ها زنجیآرپیشده بودند. مجبور شدم دستور دهم  گیرزمین. واحدهای من گرفتمیزیر آتش 
را خاموش كنند. تعداد  آنهاها برسانند و لای شیارها به ضدّهواییپیشروی كنند و خود را از لابه

را  آنهانیز  گیرزمینند و نیروهای رفتمیخیز جلو سینه های آنانو كمکی جیآرپیقبضه  7
ها شروع شد و جیآرپیای كه گذشت صدای شلیک دقیقه 31ند. نزدیک كردمیپشتیبانی آتش 

سریعاً خود را به  گیرزمینصدای تیراندازی ضدّهوایی خاموش شد و واحدهای  ،بعد چند لحظه
 بینیپیشجلو زدند و با توجّه به حجم آتش  جیآرپیهای خطّ دیگر دشمن رساندند و از خدمه

شده و سرعت عمل و رشادت نیروهای ایرانی، واحد عراقی شکست خورد و ستاد آن گردان به 
گردان و معاون وی سرگرد قاسم  سرهنگ محمّد حسن و فرمانده .دست رزمندگان گردان دژ افتاد

 را پر كرده بود. اسارت فرمانده یعملیات قهمنطتمام  هاعراقیحسین به اسارت درآمدند. اجساد 
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 ،به علّت كمی وقت .پرسنل گردان تأثیر زیادی داشت هروحیگردان عراقی و معاون او در 
را به ستاد لشکر اعزام نمودیم. با تلاش و  آنها بگیریم و سریعنتوانستیم از اسیران اطّلاعات 

تصرّف شد. جنگ ادامه داشت و نیروهای گردان  هاعراقیسومین خاكریز رزمندگان، كوشش 
واحد گردان دژ به  ،ند. در روز چهارم نبرد خونیندادمیدژ با افتخار به پیشروی خود ادامه 

هوابرد به  55تیپ ،دژ 353گردانرسید. در جوار  خرّمشهر در ایستگاه حسینیه –اهواز  جادّه
فرماندهی سرهنگ عبادت شاهکار آفریدند و تمامی نیروهای عراقی را در مسیر خود نابود یا 

همه شاد و خوشحال بودند و اشک شوق  ،رسید اسیر كردند. گردان دژ وقتی به ایستگاه حسینیه
ند. این شدمیان هر روز از آن رد داردرجهمحلّی بود كه  آنجادر چشمان همه حلقه زده بود. 

جنگی نیروها شد. فرماندهان  ین روشن بود و موجب تقویّت بنیهمعبر آزاد شده چون نگ
تصمیم گرفتند واحدهای  ،های خود را در شرایط بدی دیدندنیروهای عراقی وقتی وضع جبهه

شده بودند و  كوپترهای عراقی وارد عملهلی ،جدیدی را وارد عمل نمایند. به همین دلیل
ای داشتند كه گونه سعی در جبران شکست مفتضحانهو این زدندمیخودروهای حامل مهمّات را 

ی پیاده گردان هاگروهانآن روز فرماندهی  عملیاتتصوّر آن هم بعید بود. كسانی كه در حتّی 
 از: بودند عبارت ،دژ را به عهده داشتند

 گردان ، فرماندهقوام رازانی 1 سرهنگ -3
 رئیس ركن سوم، سروان جعفر ایازی -1
 رئیس ركن دوم، ستوان رختدار -1
 مقدمرئیس ركن چهارم ستوان جعفری -1
 رئیس ركن یکم ستوان قمری -5
 ، سروان آخوندیفرمانده گروهان -9
 ، ستوان زارعیانگروهان فرمانده -3
 ، ستوان قدیمیگروهان فرمانده -7
 ، ستوان علیلوگروهان فرمانده -6
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اعلام كرد كه آیفای  سیمبیی پیاده از طریق هاگروهانیکی از  فرمانده سروان آخوندی
مورد هدف قرار گرفته است و با كمبود  عملیاتدر مسیر  ،حامل مهمّات كه قرار بود برسد

ی عملیاتجنگ دور از انتظار نیست و از خصوصیّات بارز  وضع این .ستروروبهمهمّات 
های جدید را ها مسیر و جادّهبود و اغلب رانندهناپذیر است. شب تاریک كه اجتناب باشدمی

زیاد بود و با كمبود مهمّات  ند. درگیری در گروهان سروان آخوندیشدمیشناختند و گم نمی
 ان وی به نام مرادی كه پایش تركش بزرگی خورده بودداردرجهشده بود. یکی از  روروبههم 

 ،را تحویل اكیپ پزشکی داد داردرجهگردان آوردند. وقتی كه آمبولانس آمبولانس به ستاد ا ب را
ببرند.  مبولانس را پر از مهمّات كنند و آن را برای سروان آخوندیآبودم. دستور دادم  آنجامن 
را تأمین  ولی مجبور بودیم مهمّات سروان آخوندی ،آمبولانس معترض بود راننده اینکهبا 

را خوب بلد بود.  نماییم و آن راننده آمبولانس هم مسیرهای رفت و برگشت به گروهان آخوندی
 آن شب بسیار عالی و خوب جنگید. مهمّات ارسال گردید و واحد سروان آخوندی

گیج شده بودند.  هاعراقیكیلومتر پیشروی كرده بودیم.  31صبح تقریباً  3آن روز تا ساعت 
رغم شرایط ان و سربازان علیداردرجه روحیّههای خرّمشهر رسیده بودیم و ما به نزدیکی

ها و كمبودها بسیار بالا بود. ما شهر را از دست داده بودیم و اكنون برای سخت جبهه
در تلاش بودیم. چون تمام شهر خرّمشهر برای رزمندگان گردان دژ گیری آن بازپس
ور ش و ستوان قدیمی ، ستوان علیلویان، ستوان زارعهاگروهانبرانگیز بود. فرماندهان خاطره

چه زودتر خاک خرّمشهر خواستم هرو شوق عظیمی داشتند. من به عنوان رئیس ركن سوم می
ی سازمانی بروم و خاطرات شیرین برایم هاخانههای پادگان و ا ببوسم و به كنار خرابهر

 ای از تنمان جدا شده است.م بپذیرم پارهتوانستمیدوباره تداعی شود و ن
غربی، غرب و شرق همگی به دو كیلومتری خرّمشهر از شمال كنندهعملتمام نیروهای 
ساعت  31دستور حمله به خرّمشهر صادر شد. نیروها پس از  ،نهایی مرحلهرسیده بودند و در 

های شهر خرّمشهر رسیدند. البتّه نباید فراموش كرد كه سپاه دلیرانه به دروازه ،اماننبرد بی
و همه  خوردمیگیر كار بود و داشت تاریخ جدیدی رقم ای دردر صحنه بود و هر كس به گونه

ای مالامال از عشق، ایثار و ایمان و با سربلندی و افتخار به شهر ان و سربازان با سینهداردرجه
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 تواندمیكه هیچ قلمی تصوّر و تصویر آن را ن کم و استوارمح یهایقدم با ،ندشدمینزدیک 
 !توصیف كند

نیروهای ایرانی سرنوشتی جز مرگ یا اسارت را برای خود  ارادهروهای عراقی با دیدن نی
متصوّر نبودند. ساعتی بعد نیروهای ایرانی از چند سمت وارد ابتدای شهر خرّمشهر شدند. 

 ،نیروهای عراقی مستقر در خرّمشهر به وقوع پیوست، كهزرّین دفاع مقدّس  در صفحهجنگی 
ه كار كنند. اندیش هنیست و نابود شدند. نیروهای عراقی و فرماندهان آنان سردرگم بودند كه چ

هوابرد  55تیپهای سفید خود بردند. نیروهای و تفکّر خود را از دست دادند و پناه به زیرپوش
مشهر شدند. نیروهای عراقی اسلحه و مهمّات وارد خرّ  دژ 353گردانو تعداد كمی از نیروهای 

های خود، پرچم تسلیم بر بالای و كلاه آهنی خود را از بدن و سر جدا كرده بودند و از زیرپوش
 «.خمینیالدخیل » زدندمیند و با صدای بلند فریاد دادمیسر تکان 

بر فراز شهر خرّمشهر ظاهر شدند. حضوری  هوانیروز ورزیدهنیروهای  كه طولی نکشید
و پشتیبانی قوی برای نیروهای عمل كننده در محل بودند. نیروهای  داشتند مؤثّر، كوبنده

ق بسیار زیاد بود و طب آنهاند. تعداد شدمیدسته با وضعیّت توصیف شده تسلیم عراقی دسته
رادیو ایران خبر پیروزی رزمندگان هزار نفر اسیر شدند. بلافاصله  31آمار بدست آمده حدوداً 

 مردم ایران غرق در شادی بودند. همهو آن را به ملّت ایران تبریک گفت.  كرد اسلام را پخش
راه ارتباطی عراق را به خرّمشهر بستند و تمام  ،همان لحظه نیروهای جان بر كف ایران

 هایقصد كمک به نیروهای مستقر در خرّمشهر را داشتند در نزدیکی نیروهایی كه از بصره
عراقی در خرّمشهر نماند  باقیماندهشدند. امیدی برای نیروهای  گیرزمیننوار مرزی، منهدم و 

نفری انتقال داده شدند. نیروهای  11الی  11های و همه تسلیم شدند و اسیران در گروه
نماز شکر به جای آوردند و ضمن  آنجاشدند و در  جد جامعایرانی ابتدا وارد مس كنندهعمل

های خرّمشهر را نظاره نیز خرابه ایعدّهسجده به خداوند بزرگ، زمین مسجد را بوسیدند. 
گلزار  آنجارساندیم.  ان خود را به پادگان دژداردرجهند. من و تعدادی از افسران و كردمی
محلّ شهادت و زخمی شدن بهترین  آنجابود.  گشته آبیاریها شده بود و با خون شهیدان لاله

 یاران و سربازان گردان بود. اشک شادی در چشمم روان شد. بوسه بر خاک پادگان زدیم و كمی
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ملعون شدیم.  تر به ساختمانی رسیدیم كه به كاخ صدّام مشهور بود. وارد كاخ صدّامپایین
لایه تیرآهن و تراورز و گونی و نیز صدها تن سیمان  9یا  5استحکامات این كاخ عجیب بود. 

برای ما خاطره بود. من جلو  در آن به كار رفته بود. هر وجب از خاک مقدّس پادگان دژ
زیادی  خاطره آنجاویران شده بود. من از  آنجاساختمان آسایشگاه گروهان سوم رفتم. 

ان و سربازان گروهان سوم را داردرجهداشتم. قبل از سقوط خرّمشهر من در آن ساختمان 
. به گرفتمیهای نظامی انجام آموزش آنجانشستم و به صحبت می آنهام و با كردمیجمع 

نفر از نیروهای زیر امر خود درس  11با  سروان كبریایی آنجاستاد رفتم.  محلّ ویران شده
ع  ایستادگی، جوانمردی و مقاومت را به نیروهای عراقی یاد داده بود و همانجا بعد از دفا

 آنجای سازمانی گردان رفتم. هاخانهجانانه و مقاومت زیاد به شهادت رسیده بود. به نزدیک 
محلّ  آنجارا ویران كنند و به تلّی از خاک تبدیل شده بود. صدّام حسین دستور داده بود همه 

ند. سروان كردمیهم زندگی  كناردر  دژ 353گردانام بود. افسران زندگی من و خانواده
و... پر از خنده و شادی و پر از امید و  ، سروان ایازی، سروان علیلو، سروان مفیدكبریایی

یشان بود و نه هاخانهبودند و زندگانی آرامی داشتند. اكنون نه  اینجاآرزو برای زندگی بهتر 
ایم ما هم كه زنده مانده قامتان!خبری بود و نه از آن راست شور زندگیهمه خودشان! نه از آن

 یهایزده. دنبال تکّهاست. ما هستیم ولی در كشوری جنگ از بركت وجود آن عزیزانو هستیم 
كه شاید یادآور خاطرات  ،گشتمهای ساختمان سازمانی میاز وسایل زندگی خود در خرابه

صفت چیزی به جای نگذاشته بودند و غیر از تلّ خاک چیزی پیدا ولی بعثیان ملخ ،گذشته باشد
 رای همه عزیز بود.ولی آن خاک ب ،نکردم

الم ها سام به خیابان آرش رفتیم. رفت و آمد در این شهر ویرانه مشکل بود. خیابانبا راننده
ها ویران شده بود. با هر وضعی بود خود را به خیابان روی خیابان هاساختماننمانده بودند. 

زخمی  خاطره .شوندمیها به كجا ختم تشخیص داد كه خیابان شدمیآرش رساندم. مشکل 
شهید و زخمی شدند و  اینجاان و سربازان داردرجهشدنم یادم آمد. آن روز تعداد زیادی از 

ای . لحظهشدمیتیراندازی شده روی زمین خیابان آرش دیده  خمسهخمسههای هنوز آثار توپ
شوكه شده بود. استوار  های دشمنان از صدای توپ ستوان رختدار به یاد آن روز افتادم كه
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آن روز برایم تداعی شد. خیلی  خاطرهگیج و منگ و من نیز سخت زخمی و گیج بودم.  آزادی
احساس خوبی داشتم كه توانستیم نیروهای عراقی را نابود  ،ناراحت شدم و از طرفی دیگر

ای سکوت كردم. اشک غم و كنیم و شهر و محلّ زندگی خود را پس بگیریم. به یاد شهدا لحظه
 ام به یگان برگشتم.شادی در چشمانم را پنهان كردم و با راننده

ما با  !ی خرّمشهراكنون در داخل خرّمشهر هستیم. خرّمشهرِ ویران شده ولی سربلند. ا
تا به مام میهن برگردی.  ،ها دادیم و سرافزار آمدیمچنگ و دندان برای رهایی تو آمدیم! خون

 61لشکر فرمانده هر آمدند و سرهنگ نیاكیچندی نگذشت كه خبرنگاران داخلی و خارجی به ش
ای بسیار زیبا بیان كرد. گفت: تا زمانی كه دشمن مطبوعاتی انجام داد و جمله مصاحبه ،زرهی

جنگیم و برای شهید شدن و زخمی شدن باكی نداریم. ما فرزندان ایران ماست می خانهدر 
بزرگ هستیم. هنوز ماجرای آزادی خرّمشهر تمام نشده است. خرّمشهر زنده است. پاینده 

بالد كه چنین فرزندانی در دامن مادرانشان و ایران به خود می است و تاریخ گواه خواهد بود
 پرورده است كه جاودانان تاریخند.

 خدا خرّمشهر را آزاد كرد!
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 مشهرخرّ  یبه مناسبت آزادساز )ره(یپیام امام خمین
 میبسم الله الرحمن الرح

حد بر  ینب شده است، سپاس باینجاكه در فتح خرمشهر به  یبا تشكر از تلگرافات
ت یت و حمایو رزمندگان متعهد و فداكار آن را مورد عنا یخداوند قادر كه كشور اسلام

ر النص ماو »نب با یقین به آنكه اینجاخویش قرارداد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود و 
ن یسلحشور مسلح كه دست قدرت حق از آست یاز فرزندان اسلام و قوا« الله من عند الا

را از چنگ گرگان آدمخوار « ارواحنا لمقدمه الفدا»الاعظم للهایةرون آمد و كشور بقیآنان ب
الله  یرون آورد و ندای، بی جهانخوارندكایدر دست ابرقدرتان خصوصاً آمر ییهاكه آلت

لااله الا الله را بر فراز آن شهر  انداز كرد و پرچم پر افتخارنیز طنیاكبر را در خرمشهر عز
شهر نام گرفت تشكر نیده شده و خونیتكاران غرب به خون كشید جنایخرم كه با دست پل

 .و آنان فوق تشكر امثال من هستند كنمیم
آنان به یقین مورد تقدیر ناجی بشریت و بر پا كننده عدل الهی در سراسر گیتی ، روحی 

رك . مبامفتخرند« ما رمیت اذ رمیت و لكن الله رمی». آنان به آرم باشند لتراب مقدمه الفداء می
باد و هزاران بار مبارك باد برشما عزیزان و نور چشمان اسلام این فتح و نصر عظیم كه با 
توفیق الهی و ضایعات كم و غنائم بی پایان و هزاران اسیر گمراه و مقتولین و آسیب دیدگان 

م تكریتی این ابر جنایتكار دهر به تباهی كشیده شدند، بدبخت كه با فریب و فشار صدا
سرفرازانه برای اسلام و میهن عزیز افتخار ابدی هدیه آوردید و مبارك باد بر فرماندهان 

 های آنان بر تاركپیروزی هقدرتمند كه فرماندهان چنین فداكارانی هستند كه ستاره درخشند
مبارك باد بر ملت عظیم الشأن ایران این چنین تاریخ تا نفخ صور نورافشانی  خواهد كرد و 

فرزندان سلحشور جان بر كفی كه نام آنان و كشورشان را جاویدان كردند و مبارك باد بر 
اسلام بزرگ این متابعانی كه در دو جبهه جنگ با دشمنان باطنی و دشمن ظاهری 

ی آفریدند و هان ای پیروزمندانه و سرافراز امتحان خویش را دادند و برای اسلام سرفراز
ها و ، شهربانی و كمیتهفرزندان قرآن كریم و نیروهای ارتشی، سپاهی، بسیج، ژاندارمری

عشایر و نیروهای مردمی داوطلب و ملت عزیز، هشیار باشید كه پیروزی هر چند عظیم و 
افل نكند و غرور فتح انگیز است شما را از یاد خداوند كه نصر و فتح كه دست اوست غحیرت

شیطان به  هشما را به خود جلب نكند كه این آفتی بزرگ و دامی خطرناك است كه با وسوس
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آورد و من با آنكه به همه شما اطمینان تعهد به می آید و برای اولاد آدم تباهیسراغ آدم می
از نصیحت به  نچهااسلام دارم، از تذكری كه برای مؤمنان نفع دارد باید غفلت نكنم، چن

دانند امروز با فتح خرمشهر مظلوم، های همجوار و منطقه دریغ ندارم و آنان میحكومت
پیروی از آنان به شما . و من به ویندگدولت و ملت پیروزمند ما از موضع قدرت سخن می

چون و چرای آمریكا و بستگان آن دست بردارید و با ما دهم كه اگر از اطاعت بیاطمینان می
ه حكم اسلام و قرآن كریم رفتار كنید، از ما جز خیر و پشتیبانی نخواهید دید و شما بدانید ب

ها از صدام این نوكر چشم و گوش بسته پشتیبانی كردند، از شماها كه آن قدر كه ابرقدرت
كنند و شما عاقبت این های ضعیف هستید پشتیبانی نمیهای كوچك و حكومتقدرت

های بزرگ پیش از . قدرتایدنایتكارش شاه مخلوع را به عیان دیدهجنایتكار و همقطار ج
كنند و شماها را برای منافع خویش به آنكه از شما استفاده نمایند، از شما طرفداری نمی

كنم كه كاری نكنید كه قرآن كریم برای كشند و من نصیحت برادرانه به شما میهلاكت می
حكم خدا با شما رفتار كنیم و یقین بدانید كه امثال حسنی  برخورد با شما تكلیف نماید و ما به

و دیگر جنایتكاران هم برای شما نفعی ندارند و دین و دنیای  مصری و حسین اردنی مبارك
 اندهای خود بخواهید طرح كمپ دیوید یا فهد را كه مردهكنند و اگر با نشستشما را تباه می

 – دانیمكه ما خطر بزرگ برای كشورهای اسلامی خصوصاً حرمین شریفین می –زنده كنید 
نب در پیشگاه مقدس خداوند تكلیف الهی خود را اینجاو  دهدمیاسلام به ما اجازه سكوت ن

ادا نمودم. اكنون دست تضرع و دعا به سوی خالق یكتا بلند كرده و به قوای مسلح اسلام و 
ت و پیروزی آنان را كنم و سلامت و سعادآن كریم و میهن عزیز ایران دعا میفداكاران قر

پایان بر فرماندهان قوای مسلح و بر رزمندگان فداكار و بر . سلام و درود بیخواستار هستم
 ها .ملت دلیر ایران عزیز و سرشار از شادی

 نیعبادالله الصالح یوالسلام عل
 ینیالخم یالله الموسوروح      

 1631سوم خرداد ماه 
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 تومانی 200تصویر آزادی خرّمشهر روی اسکناس  
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 سروان جعفر ایازی :های گرفته شده از مزدوران بعثی عراق توسّط منسلاح
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 سروان جعفر ایازی از مزدوران بعثی عراق در روز فتح خرّمشهر :های گرفته شده توسّط منسلاح
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 گیر مندژ خرّمشهر در مورد فعّالیّت چشمگواهی تأیید پرسنل رزمندگان گردان 
 دژ خرّمشهر 434گردانهای عملیّات در منطقه
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 "رونوشت صفحه قبل"
 5/33/93                               بسمه تعالی

كه برادر رزمنده سروان پیاده جعفر ایازی  نماییمدهیم و گواهی میما امضاء كنندگان زیر شهادت می
پیاده یکی از رزمندگان مؤمن و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران بود و  353گردانافسر عملیات 

از بدو شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با رشادت و شجاعت در كنار سایر برادران رزمنده این 
فعالانه شركت داشته و در  ها از خونین شهر تا رمضانگردان و دوش به دوش آنان در تمامی جبهه

سركوبی دشمن متجاوز و مزدور از كشور اسلامی و اسلام عزیز دفاع نموده است و تا آنجا پیش رفته 
كه در نبرد رویارویی و خانه بخانه خونین شهر عزیز در كنار برادران پاسداری چون پاسدار شهید 

بر علیه مزدوران بعثی به نبرد بی امان خود ادامه داد و در این راه زخمی  در جبهه ذوالفقاری مؤذنی
ها برگشت. و مجروح گردید و پس از یک ماه و نیم بستری بودن و مداوا در بیمارستان مجدداً به جبهه

نوان عهیادآور وجود فعال این افسر جان بر كف رزمنده ب و بهمنشیر ذوالفقاری های آبادانجبهه
بوده و هرگز رشادتهای او و سایر رزمندگان تحت فرماندهی وی را از خاطر  فرماندهی گروهان

 نخواهد برد.
بار دیگر او را در سِمت افسر هدایت كننده مُلحه و  ، شوشتنگ چزابه های دب حردان رقابیهجبهه

در یک تركیب هماهنگ  المقدسشهر در عملیات بیتیاد دارد و در آزادسازی خونینه عملیات گردان ب
و مقدس با برادران سپاه و بسیج تیپ كربلا هدایت تک را تؤاماً بعهده داشته و با از خودگذشتگی و 

های دشمن كافر منطقه وسیعی از خاک كشور اسلامی را آزاد مقاومت شدید در زیر باران گلوله
رزمندگان شرافتمند و با ایمان این  نمودند. بیاری الله و رهبری پیامبرگونه امام امت و پا بپای دیگر

كه شاهد پیروزی حق بر علیه كفر جهانی باشد كه این فرصت از وی سلب گردید. ما  رفتمیگردان 
امضاء كنندگان زیر او را سربازی میدانیم كه در راه اعتلای دین مقدس اسلام جز خدمت صادقانه و 

ایم و در این راه نیز چندین بار ی از وی ندیدهو از خودگذشتگی عمل دیگر درستی و ایمان و فداكاری
تا مرز شهادت پیش رفته است. با آرزوی پیروزی اسلام بر كفر و اتحاد جهانی و سلامتی امام امت    

 پیاده. 353گردانتعدادی از رزمندگان 
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 و شهادت ستوان اسماعیل زارعیان عملیات رمضان

گیری خرّمشهر، گردان قهرمان دژ دوباره تجدید سازمان گردید و دو ماه پس از بازپس
ساز و برگ جدید تحویل گرفت و تعدادی پرسنل سربازی نیز به آن اضافه شد. من به اتّفاق 

 61لشکربار با  بود كه این معلوماحضار شدیم و برای من  زرهی 61لشکرفرمانده گردان به 
 م.داری عملیاتزرهی 

 و شلمچه در دو محور شرق بصره 3193تیرماه تا هفتم مردادماه  11از  رمضان عملیات
در زمینی به « الزّمان ادركنییا صاحب»با رمز  11:11ساعت  رمضان ماه مبارکمصادف با 

شد. هدف و تاكتیک این بود كه ارتش ع برای تصرّف نهایی بصره انجام مترمربّ  35111وسعت 
کاری نیز داشت و ی پیشرفته و آماده بهاتانکسوم عراق كه در غرب اروندرود مستقر بود و 

. البتّه مهندسین شوندنابود  خودی زنجیآرپیهای ، با سازماندهی گروهندبود T72 آنها همه
كیلومتر و  1با ساخت كانالی به طول  ،شمالی بصره و تنومه كه پدافندی بود منطقهعراق از 

كیلومتر كه مخصوص پرورش ماهی بود و نیز پمپاژ آب و ایجاد موانع و سنگرهای  3عرض 
احتمالی ایران به بصره جلوگیری به  حملهقصد داشتند از  ،تیربار به عنوان مانع بازدارنده

گاه شلمچه هم آب رها كرده بودند تا از نیروهای زرهی ایرانی ی پاسروروبهعمل بیاورند. 
رزم مشترک سپاه و ارتش برای تعیین سرنوشت جنگ  رمضان عملیاتممانعت به عمل آورند. 

و  رفتمیو تا داخل بصره عراق پیش  شدمیاز مرز شلمچه شروع  عملیات. بود در آن منطقه
 :عبارت بودند از عملیاتكننده در این ی شركتهاگردانگرفتن پل بصره بود.  آن هدف
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یا »و با رمز  رمضان عملیات. این برنامه به نام زرهی 61لشکردژ از  353و  315، 395گردان
ها به صدا درآمدند و رمز شنیده شد. سیمبی 13:11در ساعت  بود.«الزّمان ادركنیصاحب

آرایش به این  نحوهند. رفتمیی باز شده بودند و جلو عملیات منطقهدر  كنندهعملی هاگردان
 كردمیحركت  آنهادر پشت  دژ 353گرداندر نوک حمله و  315و  395ی هاگردانصورت بود كه 

ساعت  ،عملیاتبا هم برقرار بود. قبل از اجرای این  سیمبیو ارتباط هر سه گردان به صورت 
 به سنگرهای ستاد گردان آمد. من ایشان را دیدم و با هم صحبت یانعصر ستوان زارع 9:11

در پیش  عملیاتبه زودی  دانستمیخصی ماهانه اعزام شود. او نكردیم و قرار بود به مر
خصی وی را امضا كرد و او برگه را گرفت و سری به سایر گردان برگه مر داریم. فرمانده

 ،در پیش دارند عملیاتسنگرهای گردان زد. در این رفت و آمد فهمیده بود كه نیروهای گردان 
 یانروم! گفتم زارعخصی نمیو بصره. نزد من آمد و گفت: من مرآن هم به سمت نوار مرزی 

جان معاون  یانداشته باشد و من نباشم؟! محال است! گفتم زارع عملیاتچرا؟ گفت: گردان 
گروهانت هست و گروهان مشکلی نخواهد داشت. گفت: دوست دارم تاوان مردم خرّمشهر را 

شركت كنم. گفتم ما  عملیاتدر بصره و اطراف آن از صدّام و صدّامیان بگیرم. من باید در این 
توان سگردان.  خصی بروی. رفتیم پیش فرماندهمر به ایم و بایددر ستاد شما را از آمار كم كرده

 ،صی ماهانه نوبتی شماستزگو كرد. فرمانده گردان گفت: مرخمطالب خود را با یانزارع
روم اگر می ای ندارد گفت: جناب سرهنگ من به اهوازآن را عوض نکنید. دید كه چاره برنامه

من هم  ،در غیر این صورت ،كنممیخصیم استفاده خصی دادند من هم از مرهمسرم مر به
او را در سنگرهای ستاد دیدم.  31به اهواز رفت و صبح ساعت  گردم. شب ستوان زارعیانبرمی

اند به چرا برگشتی؟! جواب داد در بیمارستان به همسرم گفته یانتعجّب كردم. گفتم زارع
 همهبزرگی در شرف وقوع است و تمام بیمارستان آماده باش كامل است و  عملیاتزودی 

ر دهند و من هم مجبوصی نمین لغو شده است و به همسرم هم مرخها در بیمارستاصیمرخ
 ؟! با هم دوباره پیش فرماندهخوردمیصی به چه دردم شدم برگردم. من بدون خانمم مرخ

د الله بعشاءگردان گفت: بسیار خوب! ان شرح داد. فرماندهرا داستان  یانگردان رفتیم و زارع
گردان خارج  از سنگر فرمانده صی برو! من و ستوان زارعیانبه مرخ رمضان عملیاتاز اتمام 
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شركت دارم. صدّام  عملیاتبه من گفت: خوب شد من در این  زارعیان ،مسیر طول در .شدیم
این  خون های مملکت من و شهدا و مجروحین را بدهد و من در گرفتن انتقامباید جواب خرابی
ها و خرّمشهر مظلوم باید سهیم باشم. سپس با من خداحافظی كرد و به شهیدان و زخمی

 گروهان خود برگشت.
عبور كردیم و وارد  هر سه گردان با آرایش جنگی و آتش و مانور از نوار مرزی شلمچه

 و كردمیعراق مرتّب كار  توپخانهبسیار زیاد بود.  هاعراقیقسمتی از خاک عراق شدیم. آتش 
های بسیار عالی بود. عراق غیر از توپ هاگردانآن ساعت مدیریّت و فرماندهی در 

 353گرداننیز منطقه را زیر آتش گرفته بود. آرایش واحدهای  مم311های با توپ خمسهخمسه
او زیر  منطقه. كردمیرا هدایت  عملیاتدر سمت چپ  به این صورت بود كه ستوان زارعیان دژ

به زمین  كنار ستوان زارعیان مم311توپ گلولهها قرار گرفته بود. یک بارانشدیدترین گلوله
و دست راست  ها به قسمتی از شانهکی از تركشجا را دربرگرفت و یخورد. خاک و تركش همه

ون كه خ ،وی برخورد كرد و به زمین افتاد. ایشان با این وضع و قسمتی از قفسه سینه راست
سربازان به پیش! صدّام و صدّامیان را  :دادمیفرمان  ،همه بدن و هیکل وی را دربرگرفته بود

ی وی با من قطع سیمبیچی هم تركش خورده بود و ارتباط سیمبینابود كنید! در كنار وی 
شنیدم. من برای هدایت ولی جوابی نمی ،زدماو را صدا می سیمبیشده بود. مرتّب در 

 سیمبیای گذشت. صدای در تماس بودم. چند لحظه آنهای گردان به طور مرتّب با هاگروهان
 نبود. گفتم شما؟!به صدا درآمد. صدای جدید آشنا  یانگروهان زارع

به سختی  هستم. جناب سروان زارعیان ان گروهان زارعیانداردرجهدر جواب گفت یکی از 
ت. شدّت و بزرگی وی را دربرگرفته اس و تركش بزرگی دست، بازو و سینه اندمجروح شده

قوی بود كه چند لحظه پیش شهید شد و سریع ایشان را با آمبولانس انتقال  حدّیتركش به 
 دید. ستوان مرتضویدادیم. قلبم فروریخت و وجودم را لرز گرفت و چشمانم جایی را نمی

دیم و به وقتی او هم خبر را شنید شروع به گریه كرد. هر دو همدیگر را بغل كر.پیش من بود
گردان دژ را از دست داده بودیم و من در این فکر  رزمندهگریه افتادیم. چون بهترین افسر 
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بودم چگونه این وضعیّت ناگوار را به همسر باردارش خبر دهم. تمام وجودم را درد گرفته 
 ها را بدهم و گیج و منگ بودم.سیمبیم جواب توانستمیكشید و نبود. مغزم سوت می

 یمسبیالله گرگانی نیز از طریق یار امینی و گروهبان حبیببعد شهادت ستوان یک ربع
بسیج  تمام توان خود را هاعراقی. بود بسیار زیاد و پرحجم هاگروهاناعلام شد. آتش بر روی 

بگیرند. صدّام در این خصوص را  به بصره ورود نیروهای ایرانی كرده بودند تا بتوانند جلو
دامه ی اعملیات منطقهباران فرمان داده بود كه نباید نیروهای ایرانی به بصره برسند. گلوله

از  395و  315ی هاگردانداشت و نیروهای عراق واحدهای كمکی به منطقه اعزام كرده بودند.
یی رسیده هاپاسگاهی نوار مرزی گذشته بودند و در كنار شهر بصره به مراكز و هاپاسگاه
 هنوز بساط صبحانه و سماور برپا بود. هاپاسگاهه در آن بودند ك

ی دیگر در حال پیشروی هاگردانپای ولی هم ،تلفات زیادی هم داده بود اینکهگردان دژ با 
 عدّهنفوذ كرده بودند و  395گرداننفس در سمت راست بود. نیروهای عراقی با نیروهای تازه

هم زیاد تاب مقاومت  315گردان ،را شهید یا مجروح كرده بودند و در سمت چپ آنهازیادی از 
شدند و تعدادی از نیروهای  روروبه هاعراقیآن هم با مقاومت شدید  كه ،و پیشروی نداشت

پشت سر دو گردان زیر آتش سنگین  دژ 353گردانآن گردان نیز شهید، مجروح یا اسیر شدند. 
و سرهنگ  را زده بودند و سرهنگ مدارایی 315و  395گردانتوپخانه بود. نیروهای عراقی دو 

اسیر شده بودند. وضعیّت هر دو گردان بسیار  395و  315ی هاگردانفرماندهان  پرستوطن
كردند. من خود شاهد  نشینیعقببد شده بود و به علّت نبود مدیریّت و فرماندهان، واحدها 

تعدادی از آن دو گردان بودم كه به گردان دژ آمدند و اظهار كردند تعداد زیادی  نشینیعقب
 نشینیعقبگردان دژ دادم. او دستور  به فرمانده اند. من خبر راشده شهید، زخمی و اسیر
ی پیاده به كنار نوار مرزی هاگروهان ،اعلام كرد و با این دستور سیمبیواحدهای پیاده را در 

اوّلین افسر ارشد  مستقر شدند. فردا صدای سرهنگ مدارایی آنجابرگشتند و در خاكریزهای 
ای بالا با روحیّه ،اسیر بود هاعراقیدر دست  اینکهایران را در رادیوبغداد شنیدم. او با وجود 

ار كهپرسید اگر شما را آزاد كنیم چ . خبرنگار عراقی از سرهنگ مداراییكردمیو محکم صحبت 
 كنی؟!می
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و واحدهای زیر امر خود  كنممیدر جواب گفت: دوباره لباس رزم به تن  سرهنگ مدارایی
. كنممیشماری جنگم و برای نابودیتان لحظهنمایم و با شما مزدوران صدّام میرا هدایت می

ن نیروهای رزمنده روحیه داد و همه به فرماندهانی چو كلّیهمن و  به صحبت سرهنگ مدارایی
 ند.كردمیافتخار  سرهنگ مدارایی

خواند از های نماز جمعه را میهفته آقای هاشمی رفسنجانی كه خطبه همانروز جمعه 
او را برای تمام مردم ایران بازگو فرمودند و گفت:  مصاحبه نحوهیاد كرد و  سرهنگ مدارایی

 رمضان عملیاتپرستی وجود دارد. چنین مردان بزرگ و میهن ،ما خوشحالیم كه در ارتش ایران
به نوار مرزی در  هاگردانآن طور كه مطابق طرح و برنامه بود خوب پیش نرفت و با بازگشت 

 د.آن محور به پایان رسی
 ،عملیاتچون در این  ،كننده بودبرای گردان دژ خرّمشهر بسیار ناراحت عملیاتاین 
و تعداد زیادی از سربازان و  رفتهاز دست  گردان ان رزمندهداردرجهگروهان و  فرمانده

 گذاشت. یای بد در ذهن به جابرای همه خاطره عملیاتان هم مجروح شدند. این داردرجه
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 های پرپرشدهای از آلالهنمونه
 نام و آرامهایی که بی صدا، بیآلاله

 جان شیرین دادند ولی خاک میهن را پاسداری کردند
 به راه و رسم شهدای صدر اسلام.   

 شهید ستوان زارعیان پارهپیکر تکّه
 سجده کن، سجده بر پیکری مقدّس

 چگونه پاسخگو خواهیم بود؟یم ... ای کاش به خود بیای 
 خون مقدّس بر خاک مقدّس، 

 بر لب تشنه ... افتخار در بوسه
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 یانتاریخ، شهید زارع و جاودانه )نفر سمت چپ( من
 

 قدّ بلندبالا و زیبا ... شهید سرو
 چقدر بااخلاق و بزرگ و منِ ناتوان چه باافتخار

 اشامید دیدار دوبارهبه یاد آن روز و به 
گاهی ...  ای کاش به منِ بیچاره لطفی و ن
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 خرمشهر دژ 434گردانفرماندهان 

 سرگرد چهارمحالی 
را در گردان دژ دیدم.  سرگرد چهارمحالی ،خرّمشهر منتقل شدم دژ 353گردانروزی كه به 

 . تمامكردمیقدّ بلندی داشت. افسر متین و باایمانی بود. مدّت زیادی بود در گردان دژ خدمت 
و انتقال پرسنل سریع و  جاییجابه ،. بعد از انقلابدانستمیها و مشکلات گردان را گرفتاری

از گردان به  داردرجه 39نفر افسر و تعداد  1و در گردان دژ هم تعداد  گرفتمیزود انجام 
بود. با توجّه به  روروبه داردرجهواحدهای دیگر منتقل شده بودند و گردان با كمبود افسر و 

كه گردان را به وضع مطلوب برساند و  كردمیبسیار تلاش  سرگرد چهارمحالی ،وضع موجود
هر طور شده  كردمیبر گردان، فرماندهی و مدیریّت داشت و سعی  ،مشکلات همهبا وجود 

و پرسنل ستادی را خوب موقعیّت و وضعیّت گردان را با چنگ و دندان حفظ كند. افسران 
كس در جا و مقام و موقعیّت شغلی خود را خوب سازماندهی كرده بود و هر آنهاشناخت و می

 نمود و از مدیریّتی عالی برخوردار بود.و او نیز بر همه فرماندهی می كردمیكار 
به همین  ،امزبان ارتش را به اتمام رسانده دانشکدهاطّلاع داشت كه من  سرگرد چهارمحالی

دختر وی از من درخواست كرد كه دختر بزرگ وی را در امر آموزش زبان كمک كنم.  ،دلیل
 خانهآمد و بعضی اوقات من به میمن  خانهبه ای دو روز برای یادگیری زبان انگلیسی هفته

 انهخ) ساختمانما در یک  البتّه هر دوم. كردمیم و به دخترش زبان انگلیسی تدریس رفتمیاو 
گفت: خیلی می ،نشستمكه با وی به صحبت می ،سازمانی( اسکان داشتیم. در اوقات فراغت
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 و نظر دارم به یک واحد در تهران كنممیخدمت  ام و مدّت زیادی است در پادگان دژخسته
 فرزندانم بتوانند از امکانات شهر تهران استفاده نمایند. تامنتقل شوم 

 ،دیدم. هر وقت مرا میكردمیمن بیشتر مشکلاتم را از طریق گزارش به وی ارسال 
نوهد  11پادگانی دورافتاده در نوار مرزی دژ است، پادگان  اینجا ،گفت: جناب سروان ایازیمی

جایی است  اینجاانتها و آخر ایران است.  ااینجامکانات فوری واگذار شود.  همهنیست كه 
 رسدمیدیر  مرز با عراق. خدمات و امکانات سلاح، مهمّات و وسایل از لشکر به پادگان دژهم

خوبی برخوردار بود. درصدد بود نواقص و مشکلات گردان  هروحی. او از رسدمیو یا اصلًا ن
ولی متأسّفانه تا زمانی كه در گردان بود به آرزوی خود نرسید و همیشه  ،را برطرف نماید

رئیس ركن دوم و سروان  مشکلات و نواقص و كمبود وجود داشت. او یک بار با سرگرد زارع
كه زمانی، گروهان منـ  رئیس ركن سوم برای بازدید از نوار مرزی به گروهان سوم كبریایی

 شدهو سنگرهای حفر  جاییجابهآمد و با چشم خود نقل و انتقالات و  ـ در دژها مستقر بودم
جدید عراق را در نوار مرزی دید و چون ما از وسایل و سلاح جدید و نیز از امکانات خوبی 

گفت چه بودیم و به كجا و می كردمیبه عنوان یک فرمانده اظهار تأسّف  ،برخوردار نبودیم
 برم وتقویّت كنم رنج می هاعراقیواحدها را مقابل  ،توانم بهتر از ایننمی اینکهرسیدیم و از 

هم كه به  زرهی 61لشکراز شرایط و وضعیّت  ،. همچنینكنممیدر وجودم احساس حقارت 
های گردان به لشکر ها و درخواستگلایه داشت و جواب اغلب گزارش رسیدمیوضع گردان ن

جمع  . مشکلات گردان از یک سو با مشکلات خانوادگی سرگرد چهارمحالیماندمیجواب بی
وی شود و من دیگر مجبور شد از گردان منتقل  ،. سرانجامدادمیشده بود و ایشان را عذاب 

ر این افس ،گروهان بسیار متأسّف شدم كه در این شرایط بحرانی را ندیدم و به عنوان فرمانده
 فهمیده، بامعلومات، مدیر و وارد به منطقه گردان را ترک كرد.

 
  وکیلیان 2سرهنگ 

رفتیم. جهت انجام  زرهی 61لشکربه  به همراه استوار ملکی المقدسبیت عملیاتقبل از 
سر زدیم. مشغول اتمام كارها بودیم كه یک سری از  1ای از كارهای اداری گردان به ركن پاره
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به من  ان ركن یکمداردرجهدریافت كنیم و به گردان برگردیم. یکی از  1كمبودها را از ركن 
سری هم به ركن یکم بزنید.كارها رو به  ،تمام شد 1مراجعه نمود و گفت: اگر كار شما در ركن 

سری به ركن یکم زدیم. وقتی وارد دفتر آن شدم با سرهنگی به نام  با استوار ملکی .اتمام بود
 دژ 353گردان در دست داشت و به عنوان فرماندهای شدم كه امریه روروبه وكیلیان 1سرهنگ 

رئیس ركن  ،خرّمشهر معرّفی شده بود. خود را به وی معرّفی كردم. گفتم سروان ایازی هستم
من گفتم به  .دست دادما  هر دوبا گردان است.  1از ركن  سوم گردان و این هم استوار ملکی

به اتّفاق  بعدازظهر من و استوار ملکی 5گردان ما خوش آمدی جناب سرهنگ. رأس ساعت 
 پدافندی گردان منطقهكه موقّتاً  ،تنگ چزابه منطقهسوار بر جیپ به سمت  وكیلیان 1سرهنگ

ها ای بود كه در بعضی از محلخطّ پدافندی ما خطّ شکسته ،حركت كردیم. در آن منطقه ،بود
متر  3111به  هاعراقیما با  فاصلهبسیار نزدیک بودیم و در بعضی جاهای دیگر  هاعراقیبه 
قوس پیدا كرده بود و خطّ دفاعی ما تقریباً در  ،نزدیک بودیم هاعراقیجاهایی كه به  .رسیدمی
حضور دارند. آن شب با  هاعراقیكه آن قسمت هم  رسیدمیبود و چنین به نظر  هاعراقیدل 

ان حضور داشتند. من داردرجهاز افسران و  ایعدّهبه ستاد گردان آمدیم.  سرهنگ وكیلیان
عرّفی كردم و همان شب سنگری برای فرمانده گردان م را به عنوان فرمانده وكیلیان 1 سرهنگ

از هر گذری بحث شد. با هم بسیار صحبت كردیم.  تعیین كردم. شب من و سرهنگ وكیلیان
مسئول  ،سال از خدمتم در پادگان 11جناب سرهنگ سؤال كردم. گفت: من مدّت  من از سابقه

ام و در رزم و جنگ هم شركت گروهان و گردان نبوده فرماندهام و تاكنون لشکر بوده سوخت
ام. وقت در مقام فرماندهی نبودهام و از سلاح و مهمّات هم شناخت زیادی ندارم و هیچنکرده

ر تانک رانندهو سرباز داشتم و تعدادی  داردرجهفقط چند  ،من هنگامی كه مسئول سوخت بودم
م و در پمپ بنزین به كردمین سوخت را تقسیم آوردند و مكه سوخت را به لشکر می

عجیب  برای من و استوار ملکی م. سخنان سرهنگ وكیلیاندادمیهای لشکر سوخت ماشین
بدهند؟ چرا دژ  رزمندهبود و هر دو خیلی ناراحت شدیم كه چرا چنین افسری را باید به گردان 

گردان را اداره كند به گردان دژ آمده است؟  تواندمیجنگی ندارد و ن افسری كه تجربهچنین 
علّت بدبختی گردان دژ چیست؟! چرا این رزمندگان شجاع كه همه جنگجو، شجاع و دلیر 
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باید  ،اندها شركت نمودهاند و در خیلی از جبهههستند و چندین بار هم بازسازی شده
زرهی به  61لشکررزم داشته باشند؟ من در فکر این بودم كه چرا  ای دور از صف وفرمانده

فکر گردان نیست؟ چرا نباید این گردان از مدیریّت قوی و سازنده و ورزیده برخوردار باشد؟ 
آن شب نتوانستم درست بخوابم و فکرم متشنّج شده بود و برای بدبختی گردان در دلم گریه 

به اتّفاق به خطّ مقدّم برویم و  ،به من زنگ زد كه آماده باش وكیلیان 1م. فردا سرهنگ كردمی
و  م. من، استوار ملکییرا ببین هاعراقیاز نزدیک، هم خطّ پدافندی گردان و هم خط و محلّ 

مقداری از راه را با جیپ و باقی راه را پیاده طی كردیم. زمانی كه از جیپ  سرهنگ وكیلیان
و به ر استوار ملکی ،پیاده حركت كنیم تا به سنگرهای خطّ مقدّم برسیم لازم بودپیاده شدیم و 

كرد و گفت: جناب سرهنگ این منطقه همه آلوده است و پر از مین. من هر  سرهنگ وكیلیان
 پایتان را بگذارید و پشت سر من حركت كنید. استوار ملکی آنجاكجا كه پا نهادم شما هم 

. تعدادی از كردمیآن را تکرار  داشت و سرهنگ وكیلیانداری برمیهای عجیب و خندهگام
وقتی او را با این وضع و اینگونه گام برداشتن  ،سربازان هم كه در آن حدود در رفت و آمد بودند

گذاری است پس چرا خندیدند. سرهنگ اصلًا توجّه نداشت كه اگر این منطقه مینمی ،دیدندمی
 كلّی به سرهنگ وكیلیان؟! خلاصه آن روز كنندمیعبور  آنجاسربازان راحت و بدون دردسر از 

ان از وضعیّت و ناواردی سرهنگ مطّلع شدند و با طعنه داردرجهاز افسران و  ایعدّهخندیدیم. 
 خودت آوردی؟! ما چنین فرمانده گفتند: جناب سروان ایازی رفتی لشکر این چیه بابه من می

دیده و ورزیده و كارآمدی داریم دانمان افسران جنگاهیم. ما در گرخوناشی و ناواردی را نمی
 و احتیاجی به مسئول سوخت نداریم!

تعیین نمودم. او « زادهبهلولعلی بایرام»من برای سنگر فرماندهی گردان سربازی به اسم 
 بود و در پهن كردن سفرهیار كاری سرباز زرنگ و اهل یکی از روستاهای ارومیه بود. بس

. به او گفتم در بود و در گرفتن جیره و مایحتاج سنگرها كوشا هار و شام استاداصبحانه، ن
نمایی. هر وقت هم و امورات سنگر را برطرف می كنی و كارهاگر فرماندهی خدمت میسن

در  هرچه ،دهی. گفت: چشم جناب سروانبدون معطّلی انجام می ،جناب سرهنگ كاری داشت
برم. چند روزی در آن سنگر خدمت قدرت و توان دارم برای بهبود سنگر فرماندهی به كار می
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ركن . گذشته بود . روز ششم از آمدن سرهنگ وكیلیاندادمیو كارهای سنگر را انجام  كردمی
گردان آن را امضا نماید تا به  ام فرماندهآن را بردم تا وی به ن .ای تهیّه كردسوم گزارش نوبه

های شلیک پس چرا تعداد توپ بفرستم. نگاهی به آمار و گزارش كرد و گفت: زرهی 61لشکر
را نیز بفرستید.  آنهااید؟ باید آن را هم بشمارید و تعداد عراقی به منطقه را ننوشته شده

 ایدانه 13را كه یک تسبیح  زادهبهلولعلی رامم چه بگویم! از همان روز سرباز بایدانستمین
آن سرباز عدد  .گماشت رسیدمیهایی كه به منطقه توپ در دست داشت مسئول شمردن گلوله

شنوی میشب هر تعداد صدا را كه  7صبح تا  7به وی یاد داد كه از ساعت  ؛شناختو رقم نمی
ر سنگ اگر تعداد آن تمام شد یک خط جلو ،های تسبیح را به آن طرف تسبیح ببردیکی از دانه

 گزارش دهد. اوها را به بکشد و آخر شب تعداد خط
علی گردان شدند، سرباز بایرام وقتی متوجّه فرمان جدید فرماندهان و سربازان داردرجه

 هزادبهلولند تا آمار از دستش دربرود! گرفتمیند و یا او را به حرف كردمیرا اذیّت  زادهبهلول
 منطقههایی را كه به گفت كسی مزاحم كار من نشود! من دارم صدای توپبا صدای بلند می

 دان برایم اضافهگر رم را درست انجام ندهم، فرماندهشمارم. اگر كامی شودمیگردان شلیک 
 وهایی را كه جلو تعداد خط كردمییکی از سربازان او را مشغول  ،نویسد. همچنینخدمت می

گفت: كسی با من حرف نزند و حواس مرا می زادهبهلولنمود. سنگر كشیده بود كم یا زیاد می
 كردمیرا صدا  زادهبهلولخندیدند. هر كسی كه میان و سربازان داردرجه همهپرت نکند! 
 زادهبهلول. سرباز دادمی. به جایی رسیده بود كه حتّی جواب من را هم ندادمیجوابش را ن

جناب  زادهبهلولپرسیدند همه از او می ای بود از روستاهای ارومیه. ساده و پاک.زادهدهقان
 درجهگفت: و می دادمی؟ جواب تر است یا سرهنگ وكیلیاناش بزرگسروان ایازی درجه

گفت: من فقط به تا و او همیشه می 1 تا ستاره است ولی مال سرهنگ وكیلیان 9سروان ایازی 
. من درست یک روز وقت گذاشتم تا نه وكیلیان كنممیدستورات جناب سروان ایازی عمل 

 فرمانده است نه من! وكیلیانرا تفهیم كنم كه  زادهبهلول
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را به تمامی خطوط پدافندی گردان آشنا كردم و سپس به گروهان اركان  سرهنگ وكیلیان
را هم از نزدیک دید و آشنا شد و در آخر به ستاد گردان  آنها .انداز رفتیمخمپاره دستهو 

 برگشتیم.
نیروهای عراقی روی واحدهای خطّ مقدّم و ستاد، اجرای آتش كردند و  ،هادر یکی از شب

از سنگر ستاد بیرون آمده  . سرهنگ وكیلیانزدندمیگردان را  منطقه، خمسهخمسههای با توپ
اس گرفت و گفت: جناب . سپس به داخل سنگر برگشت و با من تمكردمیبود و منطقه را نگاه 

 دستههای عراقی را بدهد. گفتم جناب سرهنگ خمپاره بگو جواب توپ دستهبه  سروان سریع
چون  ،جواب توپخانه را بدهد تواندمیكوبد. او نرا می هاعراقیانداز خطّ مقدّم خمپاره
داد فوری به ادی دارد. جواب زی فاصلهعراق با ما  توپخانهبرد چندانی ندارد.  مم311خمپاره

 ،های آن روشن استو گرای سمت چپ را كه چراغ اینجاانداز خبر بده كه بیاید بان خمپارهدید
كند! گفتم جناب سرهنگ این قسمت از روشنایی كه  آنجا ی خمپاره را روانههاقبضهبگیرد و 

 هاعراقیبینی واحدهای گروهان یکم است كه كمی به داخل شکم خاكریز عالی میجناب
 بودیم سرهنگ آنجانزدیک هستند. خلاصه وی را منصرف كردم. در مدّتی كه  آنهااند و به فتهر

. ما شودمینتوانست تشخیص بدهد واحدهای گردان از كجا شروع و به كجا ختم  وكیلیان
ای بود كه حتّی فرمانده در حالی كه سرهنگ وكیلیان ،را شروع كردیم القدسطریق عملیات

 اتعملیترین بزرگ انجام دهد. تنگ چزابه عملیاتنتوانست یک دستور یا یک برنامه را در این 
یک سرباز هم در گردان كارایی نداشت. وقتی كه  اندازهبه  گردان بود و سرهنگ وكیلیان

های زیادی را از نیروهای عراقی پس گرفت و تعداد زمین دژ 353گردان ،به اتمام رسید عملیات
 زیادی را هم اسیر گرفتیم.

 
  قوام رازانی 2سرهنگ 

بود. وی  دژ 353گردانیکی دیگر از فرماندهان  ،بود آبادخرّمكه اهل  قوام رازانی 1سرهنگ 
 عملیاتبه گردان آمد و خود را معرّفی كرد. ما در تداركات  زرهی 61لشکربا یک خودرو جیپ از 

بودیم. زمانی كه او به گردان آمد، من رئیس ركن سوم بودم. خود را به وی معرّفی  المبینفتح
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ان و سربازان داردرجهكردم. در محلّی كه برای تجدید سازمان و آموزش مستقر بودیم، آمدند و 
نفر از سربازان از چند  3جیآرپیهای پیاده، سؤالاتی در مورد وی را از نزدیک دیدند. در گروه

ولی كسی جواب درستی نداد. از همان روز، به من دستور داد كه برای سربازانی كه به  ،پرسید
نفر از سربازان گردان آماده شدند  71وارد نیستند، كلاس آموزشی دایر كنم.  3جیآرپی اسلحه

ساعت برقرار  1روز، هر روز  7شركت نمایند و این كلاس برای مدّت  3جیآرپیتا در كلاس 
را بشناسند و  3جیآرپی اسلحهسربازان باید  همهعقیده داشت كه  سرهنگ قوام رازانی .بود

سربازان را در محلّی جمع كردم و هر  همه ،بتوانند با آن تیراندازی نمایند. بعد از اتمام كلاس
 كردند.هدفی را كه تعیین كرده بودم، تیراندازی  3یجآرپییک بار به عنوان تیرانداز  آنهایک از 

باری از تجربه به این اسلحه به واحدها برگشتند. كار آموزش به پایان رسید و سربازان با كوله
علاقه نداشت از سنگر  اینکهافسری پخته و نظامیِ خوبی بود؛ با  قوام رازانی 1سرهنگ 

ولی در همان سنگر بر گردان مدیریّت داشت و درصدد بود مشکلات و  ،یرون برودفرماندهی ب
رئیس ركن دوم گردان بودند. در روز  كمبودهای گردان را برطرف كند. آن زمان ستوان رختدار

 نالمبیفتحبرای دریافت و توجیه عملیات  و ستوان رختدار من و سرهنگ قوام رازانی 1/3/91
 ما با فرماندهی قوام رازانی عملیات .پرداختیم مشاورهبه  ،، سرهنگ عبادت55تیپ با فرمانده

 بود. 5و درّه خنگ و سایت  از طرف پل نادری
 آنجادر سنگر فرماندهی قرار گرفته بود و در  سرهنگ قوام رازانی ،وقتی عملیات آغاز شد

را شروع كرده بودند و  عملیاتهای پیاده . گروهكردمیواحدهای پیاده را رهبری  سیمبیبا 
ها به دنبال سیمبی كنندهیتچی و هداسیمبی، ن به عنوان ركن سوم و ستوان مرتضویم

به  سیمبیبا  م و سرهنگ قوام رازانیكردمیها را هدایت گروهمن  .واحدها در حركت بودیم
 به اتمام رسید. عملیاتزمان  تا گوش بود

 برنامهخرمشهر از هر نظر خودكفا بودند. وقتی طرح و  دژ 353گردان پیادهواحدهای 
همه وضعیّت را درک  ،یمكردمیی تشریح عملیات را برای فرماندهان بر روی نقشه یعملیات

افسر  قوام رازانی 1سرهنگ  اینکهبا  ؛ندكردمیهدایت را  عملیات هاگروه فرماندهند و كردمی
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 آنجابیشتر در داخل سنگر بود و از  عملیاتولی متأسّفانه در آن  ،كارآزموده و زرنگی بود
 .دادمیهدایت و رهبری را انجام 

 
 

 
 سرهنگ جاموسی 

گردان تعیین شده بود و در  به عنوان فرمانده زرهی 61لشکراز طرف  سرهنگ جاموسی
روز در گردان فرماندهی كرد. پس از آن  35ولی متأسّفانه او فقط  ،خرمشهر حضور پیدا  كرد

 زخمی شد و فوری منتقل شد.
 

 بهبهانی انسرگرد شاه 
ساعت بعد از ورود به خرّمشهر  دوبه خرّمشهر آمده بود.  دژ 353گردان عنوان فرماندهه او ب

 در داخل شهر مورد اصابت تركش قرار گرفت و او نیز فوری انتقال داده شد.
 

  افسر وظیفهگیوتاشدکتر ستوان ، 
. او دكتر وظیفه بود و در گردان دژ ای بود به اسم گیوتاشافسر وظیفه ،در گردان دژ

او در پادگان از همه  ،. بعد از شهادت سروان كبریاییماندمیو اغلب در پادگان  كردمیطبابت 

 قوام رازانی 2سرهنگ 
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پرسنل را در پادگان به عهده گرفت. چون افسران  بقیهارشدتر بود و مدیریّت و فرماندهی 
-گروهانی حاضر نبود گروهان خود را بی خطّ مقدّم بودند و هیچ فرمانده گردان همه در

این پزشک جوان كارهای مهمّ گردان را به  ،فرمانده بگذارد و به پادگان برود و فرماندهی كند
سازماندهی و ساماندهی  ، درم برخوردار بودو از مدیریّت خوبی ه دادمینحو شایسته انجام 

 زرهی 61لشکردر پادگان سهم بسزایی داشت. بعد از آن افسر جوان، دیگر  باقیماندهپرسنل 
بهبهانی نفرستاد و تا سقوط خرّمشهر  انه عنوان فرمانده به جای سرگرد شاهكسی را ب

 خرّمشهر فرمانده نداشت. دژ 353گردان
 

 حاج هاشمی 2سرهنگ  
بود. او از استان  حاج هاشمی 1یکی دیگر از فرماندهان گردان دژ خرّمشهر، سرهنگ 

خواست و از شهر سده آمده بود. او اصفهانی اصیل بود و هر كار و عملی را كه می اصفهان
چرا وی  دانممیبود؛ ن« میشه! یار ببینیم چذب»كلام وی و تکّه گرفتمیانجام دهد، استخاره 

 ،گردان شدوی اطّلاعی در دست نداشتم. وقتی وارد  داده بودند. از گذشته دژ 353گردانرا به 
چه سرباز اصفهانی دارید، بیاورید سنگر فرماندهی. من د از یک روز به من اعلام كرد، هربع
نفر  9چه سرباز اصفهانی دارید بفرستید ستاد سنگر فرماندهی. اعلام كردم هر هایگانبه 

 یک سرباز كه لهجه ،سرباز 9گردان بردیم. او در بین آن  را به حضور فرمانده آنهاآمدند و 
های خود سنگر خود انتخاب كرد و بقیه را به گروه ینگهبان برایخوب اصفهانی را داشت، 

گونه بحث و صحبت كه در سنگر فرماندهی ه آن سرباز تفهیم كرده بود كه هرفرستادم. ب
دهم. زان اصفهانی را ترجیح میاسرب ،، حاج هاشمیمن ؛، نباید كسی از آن مطّلع شودشودمی
پرسیدم كه جناب سرهنگ چه اخبار و اطّلاعاتی می چقدر كه از جناب سرهنگ حاج هاشمیهر

 م. او رفت وگرفتمیكند؟! جواب درستی نممکن است از سنگر فرماندهی به بیرون درز پیدا 
 چه بود! حاج هاشمیلأخره نفهمیدیم منظور جناب سرهنگ اما ب
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  یوسف زمانفر 2سرهنگ 
 بعد از چند روز به سمت اهواز ،مرخّص شدم ارتش در تهران 513بیمارستانزمانی كه از 

به  513بیمارستان معرّفی كردم و با دادن نامه زرهی 61لشکرحركت كردم و دوباره خود را به 
 لشکر عملًا حضور خود را اعلام كردم.

به من اعلام شد كه شما به عنوان رئیس ركن سوم گردان انتخاب  ،زرهی 61لشکر 3در ركن 
گردان تعیین شده است. خود را به وی  به عنوان فرمانده یوسف زمانفر 1اید و سرهنگ شده

          د را به ایشان معرّفی كردم. را پیدا كردم و خو زمانفر 1سرهنگ  ،معرّفی كنید. با جستجو
لشکر  3اند و ركن گرمی مرا پذیرفت و گفت: در ستاد لشکر در مورد شما با من صحبت كرده هب

شمایید كه زخمی بودید و  آنهااند. یکی از گزارشی از افسران گردان دژ خرّمشهر به من داده
 وجوش،جنب را افسری پر زمانفر 1. من سرهنگ بینممیاید! خوشحالم كه شما را اكنون برگشته

 هایمشکلات و گرفتاری كلّیه ،كاری، موقّر، فهمیده و باسواد تشخیص دادم. قبل از آمدن من
گردان را از نظر پرسنل، سلاح، مهمّات و خودرو تقریباً برطرف نموده بود و تعدادی نیروی 

را در گردان سازماندهی  آنهاگرفته بود و  تعدادی از نیروهای هوانیروز جدید نظامی و نیز
م او از كدام واحد ارتش به لشکر منتقل شده است. در چند روز اوّل كه با دانستمیكرده بود. ن

را حل  آنها به سرعت كندمیو سعی  كندمیدیدم به دقّت مشکلات گردان را یادداشت  ،او بودم
و اغلب از سخنان آنان  كردمیان و سربازان توجّه داردرجهنماید. به صبحت افسران، 

گردان از افسران سؤالاتی  را فراموش نکند. در مورد سابقه آنهانمود كه برداری مییادداشت
سنجید تا هر نفر هر تخصّصی كه دارد در آن رشته كار كند ان را میداردرجهو اغلب،  كردمی

 353گردانمدیریّت و فرماندهی داشته باشد. وقتی مشخّص شد كه در آینده نزدیک  آنهابر  و
بایستی از طریق راه هوایی  تعویضواحدی را تعویض نماید و این  آبادان 3باید در ایستگاه  دژ

. من در واحد نیروی كردمیاز من سؤالاتی  جاییجابهكوپتر انجام شود، در مورد این و هلی
مشکلات هوایی  همهم و من به دادمیانجام  برنهلی عملیاتنفرات را با  جاییجابهویژه اغلب 
كوپتر و م و نیز مشکلات سوار شدن بر هلیدادمیبرای جناب سرهنگ توضیح  .آشنا بودم

ع میدر یک متری زمین نگه آن را كه كوپتر هلی پیاده شدن از داشتند و بایستی از آن ارتفا
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. سعی داشت تمام كردمیبرایش شرح دادم. او با دقّت گوش  ،ان بپرندداردرجهسربازان و 
كوپتر از طریق هوایی و با هلی چوئبدهو استقرار در  جاییجابهمطالب را به خاطر بسپارد. 

مدبّری بود و  یم. او فرماندهشدمیآبادان مستقر  3و در ایستگاه  شدمیبه طور مرتّب انجام 
زد كه آماده باش ها به من زنگ میزد. اغلب شبهر روز به تمام واحدهای در خطّ مقدّم سر می

ان برویم. او داردرجهتا به اتّفاق همدیگر به خطّ مقدّم برای بازرسی و سركشی سربازان و 
فرقی ندارم. در زمان سركشی  آنهاگفت: من با و همیشه می كردیمخود را از سربازان جدا ن

و اگر لازم  دادمیبه دقّت به او گوش  ،ا مشکلی داشتگفت یی سخنی میداردرجهاگر سرباز یا 
 دادمیی پیشنهادی سازنده ارائه عملیات منطقهنمود. هركسی در بود برای رفع آن زود اقدام می

ولی رزمنده و  ،. او ادّعای جنگی نداشتكردمیفوری قبول  ،كه برای بهبود جنگ مفید بود
ان و سربازان داشت و اگر خبر زخمی داردرجهای شدید به فرمانده و مدیر خوبی بود. علاقه

. همیشه فرماندهان شدمیند سخت ناراحت دادمییا سربازی را به وی اطّلاع  داردرجهشدن 
سال زحمت و دردسر و  11گفت: یک پدر و مادر و دائم می كردمیرا نصیحت  هاگروهان

 و برای انجام وظیفه مقدّس سربازی نور دیده كنندمیكشند و فرزندی را تربیت ناراحتی می
چه قدرت و توان ندهان باید مثل آن پدر و مادر هرگذارند. شما فرماخود را در اختیار شما می

آنان كوتاهی نکنید و باید شما فرماندهان سربازان را صحیح و سالم به  دارید برای حفاظت از
 چشم به راه فرزندان خود هستند. آنهاپدر و مادرشان برگردانید. 

پای  به جنگی نکرد و پا منطقهگاه اظهار خستگی و ناتوانی در هیچ زمانفر 1سرهنگ 
لایق و كاردانی است. من همیشه  نشان داد كه فرمانده دژ 353گردانسربازان در نبرد بود. او در 

و  كردمیوقت وی را خسته، ناتوان یا درمانده ندیدم. آرام و یواش صحبت با او بودم و هیچ
 همههمیشه به گفتار و كردار خود متّکی بود. متأسّفانه طولی نکشید كه از گردان رفت و 

ركن اصلی  ،با رفتن ایشان.و سرباز در غم و ماتم فرو برد داردرجهپرسنل را اعم از افسر، 
 ،گفتند گردان دژ یتیم شد و دیگر همچون سرهنگ زمانفرپرسنل بارها می همهگردان شکست. 

برای همیشه ما را تنها ای نخواهند داشت. ما هیچ نفهمیدیم او به كجا منتقل شد و فرمانده
دلسوز، كاری، مدبّر، باایمان  واقعاً فرماندهجا هست خداوند ایشان را حفظ كند. گذاشت. هر
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بگویم باز قلم جوابگو چه در مورد خصایل اخلاقی و رفتاری و اعمال او و ورزیده بود و من هر
 نیست.

نفر شهید و  175 ، حدوداین گردان در طول جنگ بیش از ده بار بازسازی شد و بنابر آمار
 353گردان. نفر اسیر و مفقود و صدها جانباز و مجروح به ایران بزرگ تقدیم كرده است 111

از آنان را من  ایعدّهگردان عوض كرد.  فرمانده 7ماه اوّل جنگ در حدود خرّمشهر در دو  دژ
م و با كردمیكار  آنهاتعدادی هم كه حضور داشتند و من از نزدیک با  .ندیدم و نیامده رفتند

 شرح دادم و برای بقیه هم آرزوی سلامتی دارم. را خصوصیّاتشان آشنا شده بودم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139 

 
 
 
 
 

 خرمشهر پادگان دژ

شروع شد و بعد  3116های دفاعی كشور در سال در راستای سیاست خرّمشهر پادگان دژ
گانه، دولت عراق 11به مرور تکمیل گردید. هنگام ساخت این پادگان و دژهای  ،از دو سال

المللی خواستار انحلال این دژها و پادگان احساس خطر كرد و با شکایت خود به مجامع بین
و  ان را متقاعد كند كه از ساختن دژهاالمللی نتوانست ایرولی مجامع بین و گردان دژ شد.

كشور عراق نیز دستور ساخت دژهایی در نوار مرزی  ،ه همین دلیلنظر كند. بپادگان صرف
 مقابل با دژهای ایران را صادر كرد.

ی ایران در نوار مرزی بود. البتّه دژهای عراقی هاپاسگاهی ساخته شده مشابه هاپاسگاه
اد دتر از وضعیّت ایران بود و استعو تأسیسات نظامی آن در نوار مرزی به مراتب بیشتر و بزرگ

 .بود دژ 353گردانگویا سه برابر  در نوار مرزی آنهانیرو و سلاح و مهمّات 
سازمان ویژه مربوط به خود دژ این بود كه گردانی با  11هدف از تأسیس این پادگان و این 

تا در صورت  ،دار شودمرزی مستقر گردد و حفاظت و حراست از نوار مرزی را عهده در نوار
ساعت در نوار مرزی مقاومت  17این گردان بتواند  ،بروز هرگونه حمله و جنگ در نوار مرزی

 زرهی 61لشکری هایگانتا  ،تأخیری انجام دهد عملیات ،و پایداری كند و با مقاومت خود
 د.نبتوانند به آن گردان كمک برسان

تمهیدات لازم برای به وجود آمدن این پادگان و این دژها صورت گرفته بود و گردان دژ از 
 ،بود برخورداردژها )ساخت، سلاح، مهمّات و پرسنل(  برنامهشده در  بینیپیشتمام امکانات 
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كشور آشفتگی زیادی پیدا كرده بود و وضعیّت دفاعی  ،ولی به علّت شروع انقلاب اسلامی
به دلیل ترخیص  .از افراد ارتش بركنار و اغلب فرماندهان بلندبالا اعدام شدند تعداد زیادی

ه ب پادگان دژ ،استعداد واحدهای ارتش تحلیل یافته بود. به همین دلیل ،سربازان وظیفه %51
تعداد یگان، ای از نیروهای زمینی ارتش در آن ایّام از لحاظ تجهیزات و اسعنوان زیرمجموعه

از پرسنل و ادوات سازمانی را  31مهمّات و اسلحه در شرایطی بحرانی قرار داشت و پادگان %
در اختیار نداشت. اكثر تجهیزات خراب و فرسوده و از رده خارج بودند و قابل تعمیر و 

های هایشان همگی پاره و توپكه در دژها مستقر بود، شنی 47Mی هاتانکنگهداری نبودند. 
استفاده بودند بلاهم آب و روغن قاطی كرده بود و  آنهابدون سوزن بودند و موتور اغلب  آنها

 و در نوار مرزی صرفاً دكوری بودند.
دژ نوار  11دو پاسگاه بود كه بر تمامی  ،برای كنترل نوار مرزی و سربازان مستقر در دژها

از ابتدا تا آخر  دژها طول نوار مرزی .بود و دومی كوشک مرزی مسلّط بود. اوّلی شلمچه
كیلومتر بود و این دو پاسگاه برای هدایت و كنترل پرسنل زیر امر در دژها ساخته  95حدوداً 

 كیلومتر 1تا نوار مرزی  آنها كیلومتر بود و فاصله 1تا  5/1دژها با هم معمولًا  فاصلهشده بود. 
در كشور عراق  با سیم خاردار مشخّص شده بود. و كوبیدستک 3116نوار مرزی در سال  بود.

 كوبی شده بود.دستک هاپاسگاه ی از كوشک تا طلائیه و طلائیه قدیم و جلودر نوار مرز ،نیز
با درب  آنها فاصلهكه  ،طبقه ساخته شد 5چهار دستگاه آپارتمان  ،در كنار پادگان دژ

 برای ،خوابه بودندها كه دوخوابه و سهمتر بود. یک دستگاه از این آپارتمان 111ورودی پادگان 
ان تعیین و مشخّص داردرجهی ی سازمانهاخانهی سازمانی افسران و دو دستگاه برای هاخانه

ی سازمانی را به این منظور نزدیک پادگان ساخته بودند تا افسران و هاخانه شده بود.
 فاصله اینکهضمن  ،خود را به پادگان برسانند ان در مواقع ضروری و لازم سریعداردرجه

 افسران مخصوص ترین آپارتمان به پادگانكیلومتر بود. نزدیک 31پادگان تا نوار مرزی حدود 
و سای اركان )یکم، دوم، سوم و چهارم( معاون وی با رؤ گردان و هكه در آن فرماند بود،

ا هآپارتمان بقیه و افسران دسته و افسر موتوری و خدمات اسکان داشتند. هاگروهان فرمانده
آپارتمان با آپارتمان بعدی  فاصلهان گردان اختصاص داشت كه اسکان شده بودند. داردرجهبه 
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 ،كاری شده بود و از واحد خدماتبه صورت بلوار بود و گل هامتر بود و بین آپارتمان 311حدوداً 
در ابتدای  .ندسازمانی گمارده شده بود خانهسربازانی برای تمیز نگه داشتن حیاط و اطراف 

روی آن نوشته شده و  شدمیبه درب پادگان وصل بلوار كوچکی بود كه  ،ی سازمانیهاخانه
درب ورودی پادگان كیوسک دژبانی بود  در جلو «.خرّمشهر خوش آمدید به پادگان دژ»بود: 

بودند و عبور و مرور و رفت  آنجا داردرجهسرباز بسیار مرتّب و شیک به همراه یک  9الی  5كه 
 ند.كردمیكنترل را  و آمد به پادگان دژ

گردان دژ و  ساختمانی بود كه دفتر فرمانده تر،نمتر پایی 111 ،بعد از درب ورودی پادگان
متر  111 دفاتر ركن یکم، دوم، سوم و چهارم و دفتر مهندسی و تأسیسات در آن قرار داشت.

ای قرار داشت كه آسایشگاه ی بزرگ و سرپوشیدههاساختمانتر و در سمت چپ ستاد، پایین
خانه و یک هر گروهان یک اسلحه آنهاار و گروهان اركان بود كه در كن 1و  1، 1، 3ی هاگروهان

سه ساختمان وجود داشت كه  هاگروهانتر از انبار انبار مخصوص خود داشت. پایین
تر از متر پایین 111 خانه گردان و انبار گردان و انبار وسایل مهندسی و تأسیسات بود.اسلحه

دارای آسایشگاه سربازان ساختمان بود و  1گردان بود كه شامل  خانهانبار تأسیسات، آشپز
غذایی و دِسِر سربازان  جیرهان، داردرجهنفر از سربازان با تعدادی از  11الی  15بود و تعداد 

زمین وسیعی قرار داشت كه یگان موتوری و  ،ند. بعد از آشپزخانهكردمیگردان را تهیّه 
دستگاه ماشین جیپ ارتشی و یک دستگاه  15تعمیرگاه موتوری در آن مستقر بود و حدود 

 دسته قرار داشت. آنجادستگاه آیفا و ریو و نیز دو ماشین تانکر آب در  31اتوبوس و تعداد 
زمین  ،انتهای پارک موتوری .كردمیموتوری با این استعداد كارهای واحدهای دژ را تأمین 

دستگاه جیپ ارتش، ریو، زیل و گاز از كار افتاده و  71الی  31كه تعداد  ،خاكی بزرگی بود
 دژ 353گردانگویا قرار بود  و همگی خراب و اسقاطی بودند. داشتقرار  آنجاخارج از رده در 

تا در مقابل، ماشین نو به گردان  ،تحویل دهد زرهی 61لشکرهای خارج از رده را به این ماشین
گردان همیشه با كمبود خودرو  ،ا شروع جنگی متأسّفانه این كار عملی نشد و تول ،دژ بدهند

كه فضای بزرگی دربرگرفته بود  ،بعد از یگان موتوری، زمینی خالی وجود داشت مواجه بود.
انتهای زمین خاكریزی وجود داشت به  . درن انتخاب شده بودو برای تمرین تیراندازی سربازا
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 نهاآند و سربازان به سمت كردمیبند نصب های میدان تیر را روی آن سیلبند كه سیبلنام سیل
از  ،بند بزرگی بود كه در مواقع بارندگی زیادمتر بعد از آن، سیل 511ند و كردمیتیراندازی 

هایی به سیم اطراف پادگان با دستک .كردمیگان جلوگیری سرازیر شدن سیلاب به داخل پاد
. در كنار سیم خاردارها، دور پادگان كردمیردیفه وصل بود و پادگان را حفاظت  9خاردار 

سنگرهایی از قبل تمهید شده بود كه آن سنگرها كمک بزرگی به واحدهای مستقر در پادگان 
در سه نوبت در حمله به  ،پادگان را داشتندنمود و زمانی كه نیروهای عراقی قصد تصرّف 

ولی متأسّفانه به علّت كمبود پرسنل و سلاح بعد از سه بار  ،پادگان با شکست مواجه شدند
 در شکست با نیروی بیشتر و تازه نفس و ادوات و تانک زیاد به داخل پادگان نفوذ كردند.

ن . ایكندمیی شهر خرّمشهر وصل بلوار بزرگی است كه پادگان را به كمربند ،ابتدای پادگان
آن با اهواز  فاصلهخرّمشهر ساخته شده است و -اهواز جادّهپادگان در شمال خرّمشهر و شرق 

 كیلومتر فاصله دارد. 5كیلومتر است و با شهر  311
هایی است كه افسران و ها و آرمانبه وسعت یک ارتش و برابر تمام ارزش پادگان دژ

ان و سربازان خون پاک خود را برای استقامت و پایداری نثار كردند. دژهای پادگان داردرجه
نماد مقاومت،  ایستادگی، شجاعت و پایداری نیروهای مستقر در آن بود. این دژها  خرّمشهر

شرافت از مرزهای  ان این پادگان هستند كه با غیرت وداردرجه زبان گویای مظلومیّت افسران و
خون دفاع كردند و درس مقاومت و ایثار را به نیروهای  یهن اسلامی ایران تا آخرین قطرهم

 .آموختندبعثی 
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 آراجهانسپاه خرمشهر و محمد 

 بود. آراجهانزیاد نبودند. سپاه تازه پا گرفته بود و فرمانده آن  نیروهای سپاه خرّمشهر
 .خرمشهر آمد نامبرده قبل از شروع جنگ برای آموزش سلاح به پرسنل زیر امر به پادگان دژ

 3A1Mgو تیربار م م91خمپاره، 319تفنگبه آموزش  در پادگان دژ آراجهانهفته پرسنل  سهمدّت 

 مریراهمکاری بسیار زیادی با نیروهای ژاند آراجهانو كلاشینکف پرداختند.  1و تفنگ ژـ
سنجید و به را می آنهازد و موقعیّت ی زیر امر ژاندارمری سر میهاپاسگاه كلّیهداشت و به 

از پرسنل  ایعدّه ،قبل از جنگ ،های پاسگاه وارد بود. به همین منظورمشکلات و گرفتاری
 هاپاسگاهتقسیم شدند و قدرت و توان رزمی  حدود و شلمچه مؤمنی، خیّنی هاپاسگاهسپاه به 

به طور كلّی تقویّت شدند و نیروی سپاه همگام با نیروی ژاندارمری  هاپاسگاهرا بالا بردند. 
 مرز و بوم مشغول بود. زبه حفظ و حراست ا

تیراندازی كردند. یکی از  به پاسگاه حدود هاعراقی 31:11، ساعت 3156خرداد  11در روز 
به شهادت  موسوی بختور در مرز شلمچهاسدی و پس از او نام عباس قهرمان نیروهای سپاه به

رسیدند. شاید این افراد اولین شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خرّمشهر بودند. این 
ولی هنوز ملّت ایران از  ،ادامه داشت هاپاسگاهها در نوار مرزی و ها و این جانبازیرشادت

 خبر بود.ها بیدرگیری
 اند.جنوب آمده منطقهحمزه به  13از لشکر و بعد دو گردان گردان تدا یکابخبر رسید  كه 



 110/  آراسپاه خرمشهر و محمد جهان

 

 13و گروه رزمی  61لشکراز  دزفول 1ی موجود شامل تیپ هایگان ،با شروع جنگ تحمیلی
كه در آن منطقه تک را آغاز  ،لشکر یکم جلو ی توپخانههاگردانعلاوه ه ب 13و یگان لشکر شیراز

. اگر نیروهای عراقی از پل كرخه مانع عبور نیروهای عراقی از پل كرخه شدندكردند، گرفتند و 
كیلومتری  35یک لشکر عراقی تا  ،تر از همهو مهم شدمیند، وضعیّت بسیار وخیم كردمیعبور 
-مقداری پیشروی كردند و جاده ماهشهر با زدن پل روی كارون یدیگر لشکر .پیش آمد اهواز
آبادان و خرّمشهر را در تیررس خود داشتند. این واقعه پاسگاه  ،را گرفتند و از این سمت آبادان
ی هاپاسگاهآماده بکار به  319تفنگباعث شد كه تیمسار مدنی دستور دهد تا چند قبضه  حدود

مأمور  شلمچه رمری مأمور شوند و از گروهان من )سوم( یک قبضه به پاسگاه ژاندارمریاژاند
های آن قبضه بود. او سرباز بسیار زرنگ و فداكاری بود شد كه سرباز فولادی یکی از خدمه

 درجهنیز آشنایی زیادی داشت. متأسّفانه در درگیری در همان پاسگاه به  319تفنگ قبضهو به 
شهادت نایل شد. سرباز فولادی اوّلین شهید از گروهان سوم در جنگ تحمیلی در نوار مرزی 

 .ایران و عراق بود. یادش گرامی باد
 باعث شد از طرف فرمانده ،ار مرزینو منطقهاین اعمال و رفتار و حركات كشور عراق در 

به گردان دژ خرّمشهر اعلام آماده باش صددرصدی  56شهریور  37در تاریخ  زرهی 61لشکر
ی نوار مرزی را هاپاسگاهعراق  ،ها لغو گردید. درست در همان روزصیمرخ كلّیهشود.  دهدا

در آن روز آذوقه و مهمّات زیادی به گروهان سوم و یکم رسید و از  ،زیر آتش گرفت. همچنین
به نوار مرزی اضافه شدند و در  ،یعنی گروهان دوم و چهارم ،تیاطواحدهای در اح ،آن تاریخ

 های اركان باقی مانده بود.خرّمشهر فقط گروهان اركان و دسته پادگان دژ
خرداد پس از شهادت دو نفر و مجروح شدن سه نفر از افراد  13مرزبان خرّمشهر در روز 

از طرف مقامات  نچهابه عراق اعتراض نمود و اعلام كرد چنشدیداً ، مؤمنیایرانی در پاسگاه 
و حدود( دفاع  مؤمنی) هاپاسگاهنیروهای مستقر در  بالإجبار ،عراقی جلو تجاوز گرفته نشود

آماده باش داد و دستور داد نیروهای  زرهی 61خواهند كرد. آن زمان نیروی زمینی به لشکر
زرهی طرح پدافند موجود در مناطق تحت پوشش را انجام دهد. این آماده باش بعد  61لشکر
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ی دوم و چهارم به پادگان برگشتند و در احتیاط قرار هاگروهاناز چند روز لغو گردید و 
 گرفتند.

طریق ستون پنجم و عَلَم كردن با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، كشور عراق همیشه از 
چون مدّعی  ،دادمیزبان انجام تحریکاتی در نقاط مرزی و در داخل مناطق عرب ،خلق عرب

ای عدههای درگیری ،بود استان خوزستان جزئی جدا شده از خاک عراق است. به همین دلیل
ده بود. عراق ریزی شای بود كه از طرف عراق پیجزو توطئه ،عرب در خوزستان به نام خلق

گفت: نامید و میمی« محمّره»تبلیغات وسیعی در خوزستان به راه انداخته بود و خرّمشهر را 
 .كردمیگرایانه مردم را تحریک خاک عربستان است و با تبلیغات ملّی و اهواز خرّمشهر، آبادان

های یا در بعضی از جادّه دادمیهای محدود به خاک ایران انجام عراق گاهی تک ،در این راستا
و با پرداخت  دادمیسواد ما را فریب گذاشت. عراق تعدادی از مردم بینوار مرزی مین كار می

برداری بهره آنهاكلاشینکف یا كلت كمری از  اسلحههزار تومان پول نقد و یک قبضه  11
 .كردمی

حریکات عراق از داخل مرزها شروع شده بود و گاهی مراكزی را با عملًا ت 56اواخر تیرماه 
، تیمسار مدنی كه استاندار خوزستان بود با تعدادی 56زد. در اواخر مرداد سال خمپاره می

ی روروبهآمد. پاسگاه عراقیِ  دریایی بودند به پاسگاه مرزی شلمچه نیرو كه از تکاوران
، بینندمیكه تجمّع و افزایش نیروهای ایرانی را در پاسگاه شلمچه  ،پاسگاه شلمچه در ایران

و تیمسار مدنی با چشم خود منفجر شدن  كنندمیهمان لحظه شروع به زدن خمپاره 
ها را دید. خوشبختانه به كسی آسیبی نرسید و نیروهای پاسگاه شلمچه جواب خمپاره

 ا دادند.نیروهای عراقی ر
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آرا یکی از فرماندهان سپاه پاسداران خرّمشهر در جنگ ایران و عراق محمّد جهان
 هوایی به شهادت رسید. در سانحه 4210مهرماه  1د که در بو

 در نبرد خرّمشهر و حصر آبادان شرکت داشت.وی 
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 پشتیبانی واحدها

 خرّمشهر صحبت كنم. دژ 353گردانلازم است كمی در مورد پشتیبانی 
 دستههای خود كه عباتند از: قبل از شروع جنگ، ركن چهارم و گروهان اركان با دسته

فعالیت  انبار و مهمّات و غیره دستهحمل و نقل،  دستهخبّاز،  دستهدژبان،  دستهموتوری، 
كمک  ،هاسایر دسته در كنار عملًا در جنگ شركت نمود و اداری داشتند و با شروع جنگ،

تهیّه و آماده كردن آب، غذا، مهمّات،  ،ی پیاده و رزمندگانهاگروهاناندازی مؤثّری برای راه
 .بودند ری سلاح و خودرو و غیرهسوخت، تعمیر و نگهدا

و قطعات آن  319تفنگنیاز مبرم به  ،ی پیاده به علّت درگیری و تیراندازیهاگروهان
كه روی خودرو سوار  319ی هاتفنگاغلب  ،های عراق در آفند و پدافندباراندر گلوله .ندداشت

ند و یا در لاستیک خودرو پنچری و پارگی خوردمیلاستیک یا ماشین تركش  ناحیهاز  ،بودند
موقعیّت آن  زیرا ،با آن تیراندازی كرد شدمیو آن قبضه دیگر متحرّک نبود و ن شدمیایجاد 

 ؛گرفتمیآتش قرار  زیری عراقی به عنوان هدف ثابت هاتانکو توسّط  شدمی زود شناسایی
ج سازند خار هاتانکدید از ممکن خودرو را ند به هر نحو شدمیآن مجبور  خدمهراننده و  لذا
 و یا تعویض لاستیک، رینگ، موتوری و ترابری بتوانند به او برسند و در مورد تعمیر دستهتا 

نفر از خدمه  1یا  1عملًا  ،ن لحظهآدر  .اقدام نمایند 319تفنگ قطعه موتوری یا قطعه
موتوری و ترابری از گروهان  دسته فرمانده ستوان اسکندریام دهند. ند كاری انجتوانستمین

زمان زیادی تلف شود. خود و پرسنل  دادمیاركان بود. او بسیار فعّال و كاری بود و اجازه ن
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ند. اغلب كردمیجنگ  آمادهند و آن را مهیّا و رسیدمیدیده آسیب خودرو مسلّط به كار به
جیپ احتیاج مبرم به لاستیک، تسمه، رادیاتور، شمع و پلاتین داشتند كه ایشان خودروهای 

نمود. استوار مشکل خودروها را برطرف می ،ممکن وقت كوتاهی نکرد و به هر شکلهیچ
 .انباردار سلاح، مهمّات، قطعات و لباس و غیره بودند و استوار دورقی داراسلحه جلالی

کار و رزم باشند و هر نقص و ب آمادهها همیشه سالم و فعّال و اسلحه تا همواره آماده بودند
 .كردمیبرطرف  سریع ،ندكردمیعیبی پیدا 
ت نسبو در روز دو نوبت های تانکر آب به علّت گرمای زیاد جنوب بسیار فعّال بودند راننده

 ند.كردمیآب برای رزمندگان و نیروهای خطّ مقدّم و دژها اقدام  به تهیّه
و معاون  النسبشریف، سرگرد به علّت نابود شدن تأسیسات پادگان دژ ،در اواخر مرداد ماه

، پرسنل رزمندگان دژ خرّمشهر، نیروی پرست از طریق مسجد جامعقاربوی سرگرد ا
ند. الحق كه خوب دادمیرا سروسامان  افسری دانشکدهو دانشجویان  ، هوانیروزژاندارمری

 . متأسّفانه بهندرساندو جایی هم كه نیرو لازم داشت كمک می ندكردمیبانی ینیروها را پشت
ط فق .موفّق نشدم آن دو جوانمرد ساعی و كوشا را از نزدیک ببینم ،علّت درگیری در نوار مرزی

ا ی النسبشریفكه این وسایل یا این تانکر آب یا این مهمّات از طرف نیروهای  شدمیگفته 
های لازم و ضروری نیروهای خوب انجام پرست رسیده است و پشتیبانی و ارسال كمکقاربا

 . زاغه و انبار مهمّات پادگان دژكردمیپرست تهیّه اسلحه و مهمّات را اغلب اقارب .شدمی
 3ی در ایستگاهو مركز آماد رسیدمی خرّمشهر نابود شده بود و سلاح و مهمّات از طرف آبادان
 آنجاو ما رزمندگان از  رسیدمی آنجادرست شده بود كه مقابل پایگاه دریایی بود و مهمّات 

. البتّه از سلاح و مهمّات نیروهای عراقی كه در منطقه شکست خورده بودند یمگرفتمیتحویل 
  یم.كردمیو آن را جا گذاشته بودند نیز استفاده 

 به شدت نیز و گردان دانشجویان دانشکده افسری دریایی رانوگردان تکا ،در خرمشهر
ی موجود در آن هایگانبودند. در مورد فداكاری و اثرگذاری آنان و دیگر درگیر نبرد  فعال و

 .نمود همنطقه نبرد باید به منابع مربوط مراجع
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 خاطره اسب

 آنجاقبل از شروع جنگ و زمانی كه گروهان سوم در دژها مستقر بود و حفاظت و حراست 
یم و سالم بودن آن را رفتمیهای خاردار را به عهده داشتم، در طول روز ما به نزدیکی سیم

حفاظت از آن  پورعلیی دژی كه گروهبان جواد روروبه ،هایم. در یکی از شبكردمیبازبینی 
با چند نفر دیگر به دنبال صدا و  پورعلی. گروهبان شودمیصدایی شنیده  ،را به عهده داشت

ایست  آنها. به بیندمیدو نفر و یک اسب را  ،. در شب مهتابیكندمیهای خاردار حركت سیم
و پا  كنندمی. آن دو نفر اسب را رها كندمی. تیراندازی هوایی شوندمیولی متوقّف ن ،دهدمی

. با شوندمیروند و ناپدید یعنی خاک عراق می ،گذارند و به آن سوی سیم خاردارهابه فرار می
ار فوری با استوو من با شنیدن تیراندازی  شوندمیسایر دژها مطّلع  پورعلیتیراندازی هوایی 

از سربازان به همراه یک اسب  ایعدّهبا  پورعلیشدم. دیدم گروهبان  پورعلیعازم دژ  كابلی
چه خبر است؟! جواب داد جناب سروان دو نفر با یک اسب نوار  پورعلیآیند. سؤال كردم می

آن دو نفر فرار كردند و اسب  ،آمدند. با تیراندازی منمرزی را رد كرده بودند و به سمت دژ می
ام. مدّت یک روز اسب در را جا گذاشتند. از قرار معلوم قاچاقچی بودند. من اسب را آورده

ند. گرفتمیند و عکس كردمیسواری ان با آن اسبداردرجهبود و سربازان و  پورعلیاختیار 
با آن اسب اصل حفاظت و نگهداری از  آنهااسب بود. دیدم مشغولیّت  همین آنهاآن روز تفریح 

دستور دادم  پورعلیبه  ،به همین خاطر .نوار مرزی را ممکن است از خاطرشان فراموش كند
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هم دستور را اجرا كرد و اسب را به  پورعلیسوار اسب شود و آن را به گردان تحویل دهد. 
 اسب چه سرنوشتی داشت و چه شد؟! دانممیگردان تحویل داد. دیگر ن

 

 
 
 پورگروهبان جواد علی 
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 خاطره یک جفت پوتین

ی پیاده در خطّ مقدّم و ستاد گردان پشت سر هاگروهانبودیم.  در موقعیّت تنگ چزابه
مخابرات گردان با  گرهای ستاد گردان، سنگر فرماندهمستقر بود. در اطراف سن هاگروهان

و چهار سرباز بودند. از آن سنگر ارتباط  داردرجهیک  ،ن سنگرآسربازان مخابرات بود. در 
 ی خطّ مقدّم و ستاد و فرماندههاگروهانی با سیمبیشامل تماس تلفنی و تماس  ،مخابرات

 .ها برقرار بوددسته
 هدست ، فرماندهسنل ستوان داود مرتضویو چهار نفر سرباز از پر گروهبان مجید گودرزی

ای در اثر تركش توپ یا مخابرات گردان بسیار فعّال بود و اگر در نقطه دستهمخابرات بودند. 
سریع نسبت به ترمیم و رفع عیب اقدام  آنها ،ندشدمیهای ارتباطی مخابرات پاره خمپاره سیم

 آنهازحمات  ضر به كار بود و ارتباط در سایهمخابرات گردان همیشه حا ند و شبکهكردمی
 .همیشه برقرار بود

به سنگر من آمد و اعلام كرد كه مدّت چند  گروهبان مجید گودرزی ،از آن روزها در یکی
كفش باز  شدههای دوخت شده است و كف آن خراب است و محل هوی پارروزی است پوتین 

درخواست یک  ،به همین منظور .شودمیشده است و راه رفتن با آن پوتین به سختی انجام 
از من  ،پوتین نداشتند ان آن ماه سهمیهداردرجه اینکهجفت پوتین را داشت و با توجّه به 

را متقاعد كنم تا یک جفت پوتین به وی  كه انباردار گردان، استوار آزادی كردمیخواست در
گیرم و ، انباردار، تماس میبه وی قول دادم در اسرع وقت با استوار آزادی من هم واگذار كند.
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های خطّ مقدّم مدّت سه روز گذشت و من به علّت گرفتاری دهم.دستور واگذاری پوتین را می
اموشی پوتین را به فر را ببینم. من قضیه نتوانستم استوار آزادی جبهه و مشکلات در تنگ چزابه

به سنگرم آمد و  بعد از چهار روز دوباره گروهبان مجید گودرزی اینکهتا  ،سپرده بودم
 با ،من كه موضوع پوتین را فراموش كرده بودم درخواست خود را در مورد پوتین تکرار كرد.

ام و به فراموشی یادآوری او كمی ناراحت شدم كه چرا موضوع پوتین را پیگیری نکرده
گفتم حتماً امروز به انباردار گردان دستور واگذاری  به گروهبان مجید گودرزی .امسپرده

دهم. آن روز نیروهای عراقی مرتّب خطّ مقدّم پدافندی ما را زیر آتش گرفته پوتین به شما را می
 تش داشت.آستاد گردان را هم زیر  منطقهعراق به طور پراكنده  توپخانهبودند و واحدهای 

های سنگر در نزدیکی هاگروهانهای تلفن گردان از ستاد به دو روز پشت سر هم سیم
راق مدام اطراف سنگر مخابرات را زیر آتش داشت. سربازان ع توپخانهو  شدمیمخابرات قطع 

 مسی مخابرات گردان مجبور بودند زیر آتش دشمن نسبت به ترمیم و مرمّت دستهان داردرجهو 
ی با گروهان اركان و سیمبیبعدازظهر از طریق تماس  9تلفن اقدام نمایند. آن روز ساعت 

ا ر پوتین گروهبان مجید گودرزی صحبت نمودم و قضیه پشتیبانی با استوار آزادی دسته
را به سنگر مخابرات برای  11 ع وقت یک جفت پوتین سربازی نمرهمطرح كردم و گفتم در اسر

 ببرد. گروهبان مجید گودرزی
صبح یک  6:11اعت رأس س .كنممیگفت: چشم فردا صبح این دستور را اجرا  استوار آزادی
 .گرفترسید آن را  و آورد به سنگر مخابرات برای گروهبان مجید گودرزی 11 جفت پوتین نمره

سرانجام صاحب یک جفت پوتین نو شده است و  كه خوشحال بود گروهبان مجید گودرزی
و همان ساعت از سنگر مخابرات به من  گرددمیمشکلات راه رفتن وی با پوتین جدید برطرف 

 زنگ زد و تشکّر كرد.
و  گیرداز سربازان همسنگرش قوطی واكس كفش می ،همان ساعت كه پوتین را گرفته بود

 ،آن نرم شود و پای وی را نزند. بعد از اتمام واكسزند تا چرم پوتین را خوب و عالی واكس می
زند و آن را در ده متری جلوتر از درب سنگر مخابرات قرار بندهای پوتین را به هم گره می

ای دقیقه 5 نرم شود. شده و واكس خوب جذب چرم كفش پوتین ،گرمای خورشید باتا  دهدمی
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در  هایعراق توپخانهه یک گلوله توپ از طرف مرتبآفتاب گذاشته بود. یک بود كه پوتین را جلو
ده بود كر تکّههای آن پوتین را تکّهتوپ و تركش گلولهنیم متری پوتین به زمین خورد. انفجار 

  سوراخ شده بود.كف پوتین مانده بود و بقیه تماماً سوراخ و مقدار جزئی از رویه
كرد و از من سؤال كرد جناب سروان  آن را با آن وضع برداشته بود و به سنگر من آمد. سلام

جواب دادم: بله! مگر چه شده  ایازی آیا از صمیم قلب دستور دادی پوتین نو به من بدهند؟!
ی نامرد به پوتین جدید من هم رحم نکردند! هاعراقیاست؟! گفت: بفرما این هم پوتین نو! 

پوتینم به این وضع درآمده توپ،  گلولهدوست نداشتند من صاحب پوتین نو شوم و با یک  آنها
پوتین را زدند. در دلم خندیدم و گفتم برو خدا رو  ،آن نامردها قدرت ندارند من را بزنند است.

سوراخ شده بودی! لبخندی زد و ن خودت سوراخشکر كن كه پایت در آن نبود! اگر بود الآ
م ن پوتین قدیمی را ترمیگفت: من اصلًا از پوتین شانس ندارم باید سوزن و نخ تهیّه كنم و همی

چون زمان زیادی است در  ،و مرمّت كنم. او مرا دوست دارد و علاقه ندارد از من جدا شود
گفتم ناراحت نباش خدا به تو رحم كرده است كه پایت در  !كندمیجنگی به من خدمت  منطقه

زنم كه یک پوتین زنگ می ای من دوباره به استوار آزادیآن نبود و به خاطر شانسی كه آورده
پوتین باش! چون گردان به شما  هم مراقب ولی این بار هم مواظب خودت و ،دیگر به تو بدهد

 .شودمیی فقط به دست پرتوان شما برقرار سیمبیخیلی نیاز دارد و ارتباط تلفنی و 
بت نمایم و هرگز خندید و گفت با رسیدن پوتین جدید سعی خواهم كرد از آن بیشتر مراق

زنگ زدم و موضوع  ،آن را تنها نگذارم. از سنگرم خارج شد. من همان موقع به استوار آزادی
را مطرح كردم و داستان را تعریف كردم. كلّی با او خندیدیم. آزادی  پوتین مجید گودرزی

 م كه خیلی مواظب پوتیندهبرم و تذكّرات كافی به او میگفت: شب یک پوتین جدید برایش می
ان و داردرجهاست و دیگر به پای او پوتین ندارم.  11 چون این آخرین پوتین نمره ،جدید باشد

را شنیده بودند و اگر در جایی او را  ین گروهبان مجید گودرزیسربازان گردان موضوع پوت
ما روی پوتین پای ش هاعراقیگفتند: مواظب پایت باش بدون پوتین نباشی! دیدند به او میمی

 بسیار حساسند!
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 جالیز هندوانه

مستقر بودیم و حالت پدافندی داشتیم. تصمیم بر این بود كه  ی دارخوینعملیات منطقهدر 
یم و كردمیخود را آماده  ،و به همین منظور نماییمبزرگی شركت  عملیاتبه زودی در 

 9:11یم. در این شرایط بودیم كه ساعت كردمیتجهیزات، سلاح و مهمّات واحدها را تکمیل 
زبان به سنگرهای پشتیبانی گردان مراجعه كرده بود و عرب و غیرنظامی یبعدازظهر یک فرد

 .گرفتمیسراغ فرمانده را  آنجا
 علی»با قدّی كوتاه به نام  ،ای بوداو را به سنگر من در ستاد گردان آوردند. مرد سیاه چهره

با آب و شربت در سنگر ركن سوم از وی  دونیبه داخل سنگر آمد. سرباز خوش«. نوردی
خواهم به سربازان چنین صحبتش را آغاز كرد. می ،پذیرایی كرد. بعد از صرف آب و شربت

 چگونه؟! رزمنده هندوانه بدهم! گفتم چطور و
جالیز بزرگی دارم. امسال بركت زیاد است و پر از هندوانه شده  ،گفت: در اطراف اهواز

 رایو بارگیری آن به ماشین و بردن آن به بازار ب آوریجمعاند. من قدرت است كه كاملًا رسیده
بیش از آن خواهد شد كه من آن را در  آوریجمعحمل و نقل و  فروش را ندارم. ضمناً هزینه

ل حمل و نق قدر پایین است كه فروش آن هزینهوش برسانم. یعنی قیمت هندوانه آنبازار به فر
شوم. به همین ضرر زیادی مواجه می آورد و اگر من این كار را بکنم بارا درنمی آوریجمعو 

تقدیم كنم و خوشحال خواهم شد محصول جالیز را به رزمندگان  همهام تصمیم گرفته ،دلیل
من از سهم جالیزم به گفت:  و ستان سربازان هندوانه میل نمایندكه در این هوای گرم خوز
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ام. سرگروهبان اركان را فراخواندم و به واحدهای دیگر ارتشی و سپاهی هندوانه تحویل داده
 داردرجهپرستی نفر سرباز زرنگ به سر 31او دستور دادم كه یک ماشین بزرگ به همراه 

 ماشین را پر كنند و برگردند. آنجابه جالیز هندوانه بروند و  ، صبح به همراه علی نوردیدورقی
در یکی از سنگرهای واحد اركان استراحت نمود و صبح زود با  آن شب آقای علی نوردی

 و اكیپ آن رهسپار شد. استوار دورقی
و سربازان خبری نشد. با سرگروهبان اركان  بعدازظهر از استوار دورقی 3تا ساعت 

را جویا شدم. سرگروهبان اركان گفت: جناب سروان  صحبت كردم و نیامدن استوار دورقی
بعدازظهر  9زرنگی است و به زودی خواهد آمد. حدود ساعت  داردرجه نگران نباشید. دورقی

ند اها سوار شدهپر از هندوانه است و سربازان بالای هندوانه بود كه دیدم آیفای استوار دورقی
 اندازند!خورند و پوست آن را به همدیگر میاند و میو هندوانه شکسته

به اتّفاق  شین آیفای حامل هندوانه به محلّ سنگرهای ستاد گردان رسید. علی نوردیما
ی اهگروهانرا بین  آنها همهها را از آیفا پیاده كردیم و از آیفا پیاده شد. هندوانه استوار دورقی

به من اطّلاع داد كه هنگام رفتن به جالیز با  پیاده، اركان و ستاد تقسیم نمودیم. استوار دورقی
 .باشدمیصحبت نموده است و وی گفته است كه از نظر مالی بسیار در مضیقه  علی نوردی

نی یک گوگردان رفتیم و با صحبت با مسئول آشپزخانه مقدار  خانهبه آشپز با استوار دورقی
كننده و مبلغی هم پول برنج مازاد و مقداری حبوبات به همراه مقداری صابون و موادّ پاک

از گرفتن پول و خواربار امتناع كرد و  دادیم. ابتدا نوردی آماده نمودیم و تحویل علی نوردی
. من هندوانه را با در مقابلش پولی بگیرم ام كهبه من گفت: جناب سروان من هندوانه نداده

ام. گفتم من حرف شما را قبول دارم ولی برای سربازان و رزمندگان آورده قلبی عشق و علاقه
را به همراه وسایل  ما هم دوست داریم از جانب گردان دژ این هدایا را قبول فرمائید. علی نوردی

داخل سنگرها هندوانه بود  ،تا مدت زیادی .رساندیم جیپ به اهوازاهدایی گردان با یک ماشین 
 ند.كردمیند و وی را دعا خوردمیهندوانه  سربازان هر روز به یاد علی نوردی و
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ی نقش دارند به یاد زكه با هم بودیم و در تحقّق پیرو آنهایی همه خواهدمیبسیار دلم 
ی نای كاش! ولی نشد .را ببوسم آنهابیاورم، ببینم و در آغوش بگیرم و با خسته نباشید دست 

 است.
 فاتحه به روح پاكشان و اشک حسرت در نبودنشان است.، آنهاشهدای تنها آرامش قلبم یاد 

 و اگر قصوری به ذكر نام مباركشان بپردازم ،به یاد بیاورم و در مقام قدردانی كنممیسعی 
 دارم مرا ببخشند. آنها همهدر ذكر نام 

 به یاد آنان كه از صفحه روزگار هرگز محو نخواهند شد و ماندگار و ابدیند.
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 خرّمشهر دژ 434گردانالف( فرماندهان و افسران 
 .... فرمانده گردان.............................................. قوام رازانی 1سرهنگ  -3
 .... فرمانده گردان............................................ حاج هاشمی 1سرهنگ  -1
 .......... فرمانده گردان..................................... یوسف زمانفر 1سرهنگ  -1
 .... فرمانده گردان................................................. وكیلیان 1سرهنگ  -1
 ..... فرمانده گردان.............................................. جاموسی 1سرهنگ  -5
 ........ فرمانده گردان........................................ بهبهانی انسرگرد شاه -9
 ...... فرمانده گردان............................................. سرگرد چهارمحالی -3
 ....... رئیس ركن دوم.................................................. سرگرد زارع -7
  یکمرئیس ركن  ........................................................ سرگرد مصدّق -6

 سومرئیس ركن  ......................................................سروان كبریایی -31
 . فرمانده گروهان اركان..................................... سروان ناصر بختیارپور -33
 فرمانده گروهان سوم ....................................سروان جعفر ایازی ....... -31
 ... فرمانده گروهان چهارم................................ قدیمی اللهولی یکمستوان -31
 ...... فرمانده گروهان دوم............................. اسماعیل زارعیان دومستوان -31
 ...... فرمانده گروهان یکم.................................... داود علیلو دومستوان -35
  فرمانده گروهان.... .......................................... بیژن مقیّد دومستوان -39
 ..... رئیس ركن یکم...................................... علی بالاقمری سومستوان -33
 ... افسر مخابرات گردان................................. داود مرتضوی سومستوان -37
 گروهان سوم معاون... ................................... جواد رختدار سومستوان -36
 ... فرمانده دسته گروهان دوم........................... اسدالله افضلی سومستوان -11
 موتوری دسته..... فرمانده .................................. اسکندری سومستوان -13
 ....... افسر ركن یکم.......................................... تقی یکتا سومستوان -11
 .. فرمانده دسته.........................................ستوان وظیفه علی شریعتی -11
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 بهداری گردان.... دكتر ................................. ستوان وظیفه دكتر گیوتاش -11
 ..... رئیس ركن چهارم........................................ مقدمستوان جعفری -15
 دسته ........ فرمانده.................................. علیرضا خیلایی افسر وظیفه -19
 ...... فرمانده دسته.......................................... ستوان رضا اسماعیلی -13
 .. فرمانده دسته......................................................... ستوان گلبو -17
 ......... فرمانده دسته.................................... خاكسار اللهحجتستوان  -16
 ......... فرمانده دسته...................................... ستوان محمّد انصاریان -11
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 خرّمشهر دژ 434گردانان داردرجهب( 
 .... انباردار.............................................................. استوار آزادی -3
 ...... انباردار.......................................................... استوار دورقی -1
 استوار الیاتی -1
 گروهان سوم...... سرگروهبان .............................. كابلی اللهحجتاستوار  -1
 پورورابیاستوار علی  -5
 گروهان سوم داراسلحه... ............................................. استوار جلالی -9
 استوار ناصر قربانی -3
 استوار قاسم خسروی -7
 صحرائیاناستوار رحیم  -6

 حسین هماپوراستوار  -31
 زادهمرتضی بلوچاستوار  -33
 استوار محمّد محبّی -31
 الله كَرَمیاستوار سیف -31
 زادهعلی حسناستوار همّت -31
 براستوار ابراهیم كوه -35
 رئیسی اللهحجتتوار اس -39
 استوار امینی -33
 استوار بیژن برمکی -37
 استوار كوتاهی -36
 استوار رفیعی -11
 استوار مرتضی تنگستانی -13
 استوار امینی -11
 استوار یاسین پوریوسفی -11
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 استوار لطیف پوریوسفی -11
 استوار حسن زوارپور -15
 استوار خداكَرَم امیری -19
 قشقشی اللهولیاستوار  -13
 استوار مراد اكبری -17
 گروهبان محمّد سوختانلو -16
 گروهبان حیدرعلی سوختانلو -11
 گروهبان مصطفی بهرامی -13
 گروهبان غلامحسین یونسی -11
 گروهبان جمشید شمس -11
 گروهبان علی پورنصیری -11
 روشن رضاگروهبان غلام -15
 گروهبان مجید گودرزی -19
 گروهبان قباد خسروی -13
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 خرّمشهر دژ 434ی گردانج( اسامی تعدادی از شهدای وظیفه
 یعتیشر دومستوان         دزادهیب یسرباز عل

 ونیهمایسرباز احمد ك         سرباز نجف دهقان
 ییل رایسرباز اسماع        نژادیبرات رضادیسرباز حم
 ییكوپا یمجلس یسرباز مصطف     یچنگ حاضرار اكبریسرباز عل

 یمعز یعلسرباز عباس                                       یدمحمّ  سرباز مسعود
 یسرباز مسعود مقبل اصفهان                                       یشبی ید علیسرباز س
 یم مسکوب تهرانیسرباز ابراه                               ییبابا یاعراب اكبریسرباز عل

 یسرباز محمود صفر                                     نژادیسرباز منصور نظر
 ید باقر ناظریسرباز س                                        یحجاز یسرباز موس

 یسرباز سلمان انگوت                                          یاس عبدسرباز عبّ 
 یاله یعلسرباز رجب                                      یذوالفقار سرباز مسلم

 پورن حسنیسرباز حس                                        یمردان رضایسرباز عل
 ینید محمّد حسیسرباز س                                    پورسلمان سرباز محمود

 یفیم لطیسرباز محمّدرح                                         یجماعت سرباز جعفر
 حدّاد یسرباز محمود كشاورز                             زادهانیفرهان میسرباز عبدالکر

 یباقرآباد یدیسرباز مز                                 روانکین سرباز محمّدرضا
 یاریهوش یعلسرباز فرض                                     یفولاد اللهسرباز نعمت

 یفه نظریسرباز خل                                         یخاقان دسرباز محمّ 
 سرباز محسن مهربان                                      یتنگسر وسفیسرباز 

 یسرباز محمود موكوب                                            یسرباز داود نجف
 اینیل جنّتیسرباز اسماع                               جهاندهید درضاسرباز محمّ 
 سرباز محمّد اقباش                                      انیجهان هلسرباز عبدال

 یدون جبّاریسرباز فر                                 مایسریش یعلسرباز جعفر
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 شیسرباز احمد آلبوغب                                       پورعلی لیسرباز سه
 د محمّدحسنیسرباز مج                                      یمیابراه دسرباز محمّ 

 زادهییسرباز احمد ثنا                                     یخسرو سرباز رحمان
 یمؤذّن یسرباز مرادعل                                        انیزمر دیسرباز مج

 شهوارزاده یسرباز عل                                        یبیغر سرباز خدارحم
 یهمّت یعلسرباز قربان                                     یعلخیش سرباز سرافراز

 سرباز حسن دلاكه                                        زادهیاجاق یسرباز ول
 یسرباز حاج محمّد داراب                                         یسرباز فرمان بخش

 ر سکوندیسرباز اردش                                        یمیب مقیسرباز مص
 یل ترابیسرباز اسماع                                          فریلیسرباز رضا جل

 سرباز رضا زنگنه                                     اشرف یعلسرباز عشق
 نژادفالهیمراد سیسرباز عل                               جوان یاكبر ترابیسرباز عل
 ماهرو ین محمّدیسرباز مرادحس                                         یمحسن یسرباز عل

 یسرباز غلام كرم                              یانیخواه عرید علیسرباز وح
 انینق یعلسرباز قربان                                    انیسرباز صمد منتصر

 یسرباز احمد دوح                                   یمحمّد نفریسرباز هاد
 یموسود محمود یسرباز س                              نژادن خرّمیسرباز محمدحس

 یصفر یعلسرباز عبّاس                                        ید افرازیسرباز مج
 یسرباز غلامرضا عبّاس                                      ید بهرامیسرباز جمش

 یسرباز عبدالله عابد                                         یسرباز محمّد منجّم
 یراحمدیزالله میسرباز عز                                     رسعادتیسرباز قاسم ام

 یبلوچ یمین عظیسرباز حس                                     یاحمد سرباز عبدالزهرا
 یسرباز احمدرضا پورطالب                                        یكاظم سرباز منصور

 یالله رضوسرباز رحمت                                      مقدّمیباقر یسرباز عل
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 رضا قنبرزادهیسرباز عل                               یریگوش خواجهیسرباز دار
 ینبردهقان یسرباز عل                                   یر مطوریسرباز عبدالأم

 یدیمز اللهولیسرباز                                 یكلام یمیصم یسرباز عل
 انیسرباز محسن مهد                                       شناسر حقیسرباز ام
 یاریسرباز محمّدرضا فلّاح الله                                          یخدادل یسرباز عل

 یلیاسماع یمحمّدتقّ سرباز                                   یابوالحسن سرباز محسن
 یسرباز رحمان نظر                        یل پرتوصابریداسماعسرباز محمّ 

 لمانیدوار دیام یسرباز راع                                          یدیسرباز صابر س
 ینژاد احمدیسرباز حسن عل                                      زادهیعل سرباز اصلان

 یل عسگریسرباز اسماع                                         یساعد یسرباز عل
 م زرگرزادهیسرباز ابراه                               صفرزاده نیحسدسرباز محمّ 

 ییرزایسرباز محمّد م                                            دالله روستایسرباز 
 یشهباز یسرباز عل                                       یغلام سرباز علمداد

 ییسرباز جلا رضا                                  یمهاجر اصغریسرباز عل
 سرباز ستّار فلّاح                                      یمهراب یسرباز مصطف

 انیفداف یمصطف 1گ                                       ینعلیز رضایسرباز عل
 یمحمّدیم علیسرباز كر                                            اتیسرباز حسن ب

 یسرباز بهروز رزّاق                             اینیچاروش  احمد دیسرباز س
 یلیاسماع یسرباز محمّدتق                                    پورکین اكبریسرباز عل

 دولتکاوس عاطفتیسرباز ك                                         یمنؤسرباز رجب م
 یاباتر ید نوروزیسرباز وح                                     اریلرد یسرباز عبدالعل

 زیسرباز رمضان پال                                        یجماعت سرباز جعفر
 سرباز محمّدرضا اژدرزاده                                 یانصار داشرفیسرباز س

 سرباز عبدالرّزاق پناهلو                                    یزارع یعلسرباز قربان
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 یصادق یسرباز عل                                            دازیر یسرباز عل
 سرباز محراب زارع                                    یرمضان یسرباز مصطف

 یسرباز اسدالله فکور                                            یسرباز طالب نام
 یمنصور یعلسرباز حسن                                      گانهی یعلسرباز احمد

 یربانیسرباز محسن ش                                          یعشو یسرباز عل
 یسرباز كامران غفّار                                       یبازرگان نیسرباز رام

 سرباز منصور زارع                                           یلسرباز اصغر توكّ 
 رضا نامداریسرباز عل                                          انیشوق یسرباز عل

 زادهسرباز محمّد دبّاغ                                        یسرباز صالح صلوات
 زادهیقم ییسرباز محسن ثنا                                            یسرباز نادر عبد

 یغلام یعلسرباز زلف                                         یین فدایسرباز حس
 یاصغر خرسندیسرباز عل                                      زادهیسرباز عابد عشق

 یسرباز عسگر نور                                           یژن نفریسرباز ب
 زادهیسرباز احمد منش                                        یدریسرباز حسن ح

 یسرباز محمّد مقصود                                         ینیام هلسرباز نورال
 یل بهرامیسرباز اسماع                                    پوررانیا سرباز منوچهر

 یخداداد یسرباز عل                                          یدریپد یسرباز عل
 یسرباز چا جرجان                                         یگیب سرباز منوچهر

 زادهیمان علیسرباز سل                                          یقنوات ییحیسرباز 
 یسرباز حسن ذكاوت                                        ینیالدّ سرباز رضا تاج

 پورنیسرباز عبّاس حس                                      یدوسر سرباز رحمان
 یسرباز محمّد اكبر                               زادهیومیق رضادسرباز محمّ 

 یفاله قادریسرباز س                                   ینیحسسرباز عبّاس شاه
 یلیسرباز حسن اسماع                               پوریوسفی یعلسرباز قربان

 سرباز احسان عبداللّهی دالوند                                     یمیكر سرباز غلامرضا
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 ن زارعیسرباز حس                                     یفیلط سرباز غلامرضا
 بخشف شهیسرباز ظر                                     یسهراب رضایسرباز عل

 یم حزباویسرباز كر                                          یسرباز احمد نجف
 ینیسرباز صادق چگ                                   چوزرد دمحمّ سرباز غلام

 یالله شرفبیسرباز حب                                         یدریح یسرباز عل
 یعبدالوهاب جناب یکمستوان                                         یصادق یسرباز عل

 (ی)پستبان یانید بسشتیگروهبان حم                               دادبرگشت یعلدسرباز محمّ 
 یاریالله اسفندگروهبان عزت                                  بخشجهان سرباز مهران

 سرباز كمال شهنواز                                       یرحمان سرباز مسعود
 یدیسرباز صابر س                                 یراحمدیم هلزالیسرباز عز
 یل بهرامیسرباز اسماع                                           یلتوكّ  یسرباز عل

 اح(یاح )سیسرباز جعفر ص                                         كرهد عسایسرباز سع
 یسرباز محمّد اروع                                            رزادیپ یسرباز عل

 دلرنژادیرضا بیسرباز عل                                   یرمضان یسرباز مصطف
 یجند یسرباز فتحعل                                      یخدمت دونیسرباز فر

 سرباز محمّدرضا زارع                                     انیسرباز عبدالله احمد
 یبهرام یعلسرباز رجب                                  قیصدّ  یز كاریسرباز پرو

                                قیصدّ الله حمزهسرباز امان
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 خرّمشهر آمدند دژ 434گردان( نیروهایی که به کمک د
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 نفر 131.......................................................... واحدهای هوانیروز -1
  دو كاتیوشا از اصفهان -1
 آراجهانسپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرّمشهر به فرماندهی محمّد  -5
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 هاگزارش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی
 1/گ16 – 35/1دژ خرّمشهر                                                353گرداناز گروهان سوم 

 31/3/56دژ خرّمشهر                                                             353گردانبه فرماندهی 
 موضوع: نیاز یگان

 سلام علیکم
 فرمائید نسبت به واگذاری اقلام ذیل اقدام مقتضی فرمایند:احتراماً دستور 

 ]نفر بود 131د سازمانی گروهان دژ تعدا[نفر  351كمبود پرسنل سربازی  -3
 دستگاه 31، 319كمبود تفنگ  -1
 تانکر آب یک دستگاه -1
 آمبولانس یک دستگاه -1
 مهمّات یک دستگاه یجایآیفا برای جابه كمبود خودرو -5
 های اوّلیه و برانکاردكمک وسایل -9
 دستگاه 7جیپ شهباز یا میول  -3

 یکم جعفر ایازیستوان
 فرمانده گروهان سوم
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 بسمه تعالی
 1/گ16 – 31/1دژ خرّمشهر                                                353گرداناز گروهان سوم 

 11/33/57دژ خرّمشهر                                                           353گردانبه فرماندهی 
 47Mهای موضوع: تانک

 سلام علیکم
ام كه در هر احتراماً از تاریخ استقرار گروهان من در نوار مرزی و دژها متوجّه شده

 قدیمی در كنار دژها مستقر است: 47Mدژ دو دستگاه تانک 
 .فاقد سوزن توپ هستندها این تانک -3
 .باشندها پاره است و غیرقابل تحرّک میتانک شنی همه -1
 .ها خراب است و قابل روشن شدن نیستموتور تانک -1
 .های این نوع تانک هم در اغلب دژها موجود نیستتوپ گلوله -1
 های آنها از بین رفته است ورنگ و بدنه ،هابه علّت قدمت ماندگاری این تانک -5

 .اند و با كمبود خیلی از وسایل مواجه هستندپوسیده شده
ا ند و یها اقدام كندستور فرمائید نسبت به تعویض آن با توجّه به مراتب خواهشمندم

 نوار مرزی اعزام شوند. های جدید به منطقهتانک
 ها فاقد خدمه و راننده هستند.ضمناً تانک

 یکم جعفر ایازیستوان
 دژفرمانده گروهان سوم 



 119/  هاگزارش

 

 یک گزارش در مورد کمبود پرسنل نمونه
 

 
 
 
 

 بسمه تعالی
 1/گ16 – 31/1دژ خرّمشهر                                                353گرداناز گروهان سوم 

 11/33/57دژ خرّمشهر                                                           353گردانبه فرماندهی 
 داریكمبود پرسنل درجهموضوع: 

 سلام علیکم
دار داشته باشد، این احتراماً با توجّه به وضعیّت سازمانی دژها كه هر دژ باید دو درجه

دار از داری مواجه است و در اغلب دژها به جای درجهگروهان با كمبود پرسنل درجه
 كنیم.سربازان پیمانی و یا سرباز قدیمی استفاده می

 داری گروهان سوم اقدام فرمائید.به تکمیل پرسنل درجهخواهشمندم نسبت 
 یکم جعفر ایازیستوان
 گروهان سوم دژ فرمانده
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 بسمه تعالی
 ایگزارش نوبه

 1/ گ 16 – 1/  31
3/3/56 

 دژ خرّمشهر                                                           353گردانمحترم  فرمانده
 سلام علیکم

دژهای نوار مرزی  تّفاق سرگروهبان كابلی از كلّیهبه ا 9/3/56احتراماً امروز مورّخ 
 گردد:بازدید به عمل آمد و مشاهدات به شرح زیر اعلام می

های خین، مومنی و شلمچه نیروهای قبلی تعویض و نیروهای پاسگاه در كلّیه -3
شتر است و تجهیزات انفرادیشان اند و تعداد آنها از پرسنل قبلی بیجدید به منطقه آمده

 جدید است.
های اند و تانکها و نوار مرزی تعویض شدههای قدیمی در پاسگاهتانک كلّیه -1

 اند.جدید و نو به منطقه آمده
های جدید و برای نفرات پیاده سنگرهای گونی پر از سنگرهای جدید برای تانک -1

 خاک ساخته شده است.
 های ایرانی خوب نیست.با نیروهای پاسگاهرفتار نیروهای جدید  -1
اند و لودر و بولدوزرها های سنگین به نوار مرزی آمدهلودر، بولدوزر و ماشین -5

 نمایند.كنند و سنگرهای جدید حفر میاغلب كار می
 یکم جعفر ایازیستوان

 فرمانده گروهان سوم دژ
 گیرندگان:

 ركن سوم و دوم گردان جهت آگاهی
 



 110/  هاگزارش

 

 یک گزارش از نوار مرزی عراق ونهنم

 
 
 
 
 
 

 تعالیبسمه 
 1/ گ 16 – 1/  13دژ خرّمشهر                                                353گرداناز گروهان سوم 

 31/3/56    دژ خرّمشهر                                                          353گردانبه فرماندهی 
 موضوع: وضعیّت نوار مرزی

 با سلام و احترام
بازدید به عمل  36روی دژهای یکم تا از منطقه نوار مرزی روبه 56/  3/  31در تاریخ 

 گردد:آمد و مشاهدات به شرح زیر اعلام می
 در عراق، نوار مرزی، سنگرهای جدیدی به وجود آمده است. -3
 باشد.نوار مرزی آورده شده است و مشهود می های شنی جدید به منطقهكیسه -1
 های جدیدی به منطقه آمده است.تانک و نفربر و سلاح -1
اند و نفرات جدید با تجهیزات نفرات قدیمی نیروهای نوار مرزی عراق تعویض شده -1

 اند.انفرادی جدید آمده
 های نوار مرزی زیاد شده است.تعداد نفرات پاسگاه -5

 یکم جعفر ایازیستوان
 فرمانده گروهان سوم دژ

 



 از نوهد تا خرمشهر / 111

 

 یک گزارش در مورد کمبود وسایل و سلاح نمونه

 
 
 
 

 بسمه تعالی
 1/ گ 16 – 1/  11دژ خرّمشهر                                                353گرداناز گروهان سوم 

 11/3/56    دژ خرّمشهر                                                         353گردانبه فرماندهی 
 موضوع: كمبود تجیهزات و سلاح

 سلام علیکم
احترماً با توجّه به مشاهدات و رؤیت تجهیزات جدید و نیروهای جدید عراقی در نوار 

های مشروحه زیر اقدامات مقتضی مرزی خواهشمندم نسبت به كمبود وسایل و سلاح
 معمول فرمایند:

 319قبضه تفنگ  3تعداد  -3
 319های دستگاه جیپ جهت حمل تفنگ 7تعداد  -1
 mm 311 خمپارهقبضه  1واگذاری  -1
 واگذاری یک دستگاه آمبولانس -1
 های اوّلیهوسایل كمک -5

در نوار مرزی فاقد خودرو است و  319قبضه تفنگ  17لازم به توضیح است كه تعداد 
 روی زمین قرار دارند.

 یکم جعفر ایازیستوان
 فرمانده گروهان سوم دژ

 



 111/  هاگزارش

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعالیبسمه 

 1/ گ 16 – 1/  15دژ خرّمشهر                                                353گرداناز گروهان سوم 
 11/3/56          دژ خرّمشهر                                                    353گردانبه فرماندهی 

 موضوع: كمبود نیروی انسانی
 سلام علیکم

سوم مستقر در نوار مرزی با كمبود فرمانده دسته مواجه است و احتراماً گروهان 
باشند. خواهشمندم نسبت به تکمیل نیروی های این گروهان فاقد فرمانده میدسته

 افسری گروهان اقدام فرمائید.
 

 یکم جعفر ایازیستوان
 فرمانده گروهان سوم دژ
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 ی متن کتابهاسلاحمعرفی 

  تفنگmm 401  توپ بدون لگد یاM40 (M40 recoilless rifle) 
متری است كه در دهه میلی 315توپ بدون لگد  ،319معروف به تفنگ  M40توپ بدون لگد 

معروف  319احی و تولید شد. این توپ هرچند به آمریکا طرّ تانک در به عنوان سلاح ضدّ  ،3651
 M27ق برای اشتباه نشدن با توپ ناموفّ  319متر است و نام میلی 315ا كالیبر آن در واقع امّ  ،است

 است. قابل استفاده نیست، انتخاب شده M40های آن در كه گلوله
M40  ّسنگر نفر و ضدّ ا كاربرد ضدّ امّ  ،است احی شدهتانک طرّ در اصل به عنوان سلاحی ضد

است و  دار سبک برای سوار كردن سلاح بر روی آن ساخته شدهپایه چرخنیز دارد. یک سه
و دیگر  353روش اصلی شلیک آن از روی این سکو است. برای حمل و نقل سلاح از جیپ ام

و تویوتا لندكروزر و  331خودروهای مشابه همچون هاموی، مرسدس بنز كلاس جی، ام
روب آمریکا از آن استفاده های مینكشتی ،. در جنگ ویتنامشودمیال استورم استفاده آیای
 M40های های كوچک سریع به توپند و در نیروی دریایی یونان نیز گروهی از قایقكردمی

 اند.ز شدهمجهّ 
M40 لگد ندارد و در هر بار شلیک یک گلوله است توپ بدون لگدی است كه از ته پر شده ،

كیلو و  331و نرخ معمول آتش آن یک شلیک در هر دقیقه است. وزن سلاح تنها  كندمیشلیک 
 315احی توپ بدون لگدی با كالیبر . طرّ رسدمیكیلو  116پایه و سایر متعلقات به حدود با سه

ی آلمانی بسیاری هاتانکپیشرفت زره  با ،نظر بود. در آن دوران از دوران جنگ جهانی دوم مدّ 
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را نداشتند. آغاز جنگ كره منجر به عجله  آنهاتانک مرسوم قدرت نفوذ به زره های ضدّ از توپ
نیروی  ،ق و قابل اعتمادی نبود و در نتیجهسلاح موفّ M27 شد.  M27 در تولید این سلاح با نام

 ،319با نام توپ بدون لگد  3655ال كه در س ،تری را آغاز كردزمینی آمریکا تولید سلاح پیشرفته
M40  ّفی شد.معر 

با  3631ولی از سال  ،شودمیدر ارتش آمریکا به جنگ ویتنام مربوط  M40اصلی از  استفاده
تانک تاو تعویض شد و استفاده از آن به عنوان سلاح ضدّ  33-امجیتر بیسیستم موشکی دقیق

ی . اما بسیاركندمیكه سیستم هدایتی تاو در آن كار ن ی شدمحدود به مناطق قطبی و نقاط خاصّ 
قی هم دهند. این سلاح صادرات موفّ از كشورهای دیگر هنوز به استفاده از این سلاح ادامه می

 است. داشت و در كشورهایی چون بریتانیا، اسپانیا، ژاپن، كره جنوبی و ایران هم تولید شده
گیری و روی برای هدفبه یک دوربین نشانه برای آتش مستقیم ساخته شده و M40توپ 

صات بالستیکی مشابه با ای با مشخّ ز است كه از گلولهگذار مجهّ نشانه mm 3/31تفنگ  نوعی
برخورد آن با محل برخورد گلوله تقریباً یکسان  محلّ  ،و در نتیجه كندمیاستفاده  M40 گلوله

خواهد بود. این گلوله در زمان برخورد به هدف با برخاستن دود از آن محل برخورد را 
 .كندمیص مشخّ 

 خصوصیات:مشخصات و 
 
 
 
 
 
 
 

 پایه و متعلّقات(كیلوگرم )به همراه سه 116وزن: 
 متر 1/1طول: 

 متر 31/3ارتفاع: 
 مترمیلی 913×319فشنگ: 
 مترمیلی 315كالیبر: 

 در دقیقه 3نواخت آتش: 
 متر بر ثانیه 591سرعت سیر دهانه: 

 متر 3151برد مؤثّر: 
 متر 9731برد نهایی: 
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 سوار بر جیپ 401تفنگ 

 گذاری و آماده بکار نمودن سلاحدر حال گلوله 401خدمه تفنگ
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 1-جیآرپی (RPG-7) 
تانکِ بدون لگد است. ضدّ  پرتابافزارِ دوش( نوعی جنگРПГ-7)به روسی:  3-جیآرپی

و از سال است احی شده طرّ  1-جیآرپیحاد جماهیر شوروی بر مبنای انداز در اتّ این راكت
ی هاسلاح خانوادهترین سلاح از معروف 3-جیآرپیبه خدمت ارتش شوروی درآمد.  3693

 Ручной Противотанковыйف واژه روسی مخفّ  جیآرپیاست.  جیآرپیتانک ضدّ 
Гранатомёт  است. «تانکِ دستیانداز ضدّ نارنجک»به معنی 

متری و طول میلی 11این سلاح از یک پرتابگر شامل یک لوله فولادی بدون خان با كالیبر 
به  ،شودمیآن قرار داده  وات آن یک راكت است كه در جلو مهمّ  شودمیم تشکیل م 1/65

ات برای این گیرد. انواع مختلفی از مهمّ كه سر جنگی راكت بیرون از پرتابگر قرار می طوری
كیلوگرم وزن دارند. این سلاح  5/1تا  1م قطر و م 315تا  11كه بین است سلاح ساخته شده 

توان و میاست احی شده نظام طرّ تانک برای نیروهای پیادهدر اصل به عنوان یک سلاح ضدّ 
های خودكششی و نفربرهای زرهی پوش دیگر مانند توپهای زرهآن برای مبارزه با هدفاز 

 سنگر استفاده كرد.نفر و ضدّ و همچنین به عنوان یک سلاح ضدّ 
بیش از هر سلاح  3-جیآرپیتا است سادگی، استحکام، ارزانی و تأثیرگذاری باعث شده 

تاكنون  3691هایی كه از دهه در تمام جنگزره دیگری مورد استفاده قرار گیرد و تقریباً ضدّ 
و  كنندمیكشور از این سلاح استفاده  11ح حدود به كار رود. نیروهای مسلّ  است فاق افتادهاتّ 

های مختلفی از این سلاح را تولید كشور مدل 6ی به آن دارند. نیروهای چریکی نیز علاقه خاصّ 
اكنون در همچنان ادامه دارد. مدلی كه هماند و تولید آن در روسیه در شركت بازالت كرده

تانک ات ضدّ مهمّ ات استاندارد، نام دارد و قادر است مهمّ  1وی3-جیآرپی شودمیروسیه تولید 
ات دار و مهمّ تركشیا  ات شدیدالانفجارتهی با سر جنگی دوتایی، مهمّ شدیدالانفجار خرج

برابر بزرگنمایی برای  3/1دوربین  روی همراه باترموباریک را شلیک كند و یک ابزار نشانه
ات دوربردتر نیز بر روی آن قابل نصب است. مدل مشابهی نیز برای نیروهای شلیک مهمّ 

 تر است.ونقل آسانشدن برای حمل ت دوتکهكه تفاوت آن در قابلیّ  شودمیهوابرد تولید 
 



 119/  های متن کتابمعرفی سلاح

 

 
 

 
 

 1-جیآرپیمشخّصات کلّی 

 

 مترمیلی 11انداز: كالیبر راكت    
 مترمیلی 75كالیبر راكت:     
 مترسانتی 99انداز: طول راكت    
 مترسانتی 91طول راكت بدون خرج باروتی:     
 مترسانتی 1/65طول راكت كامل:     
 متر در ثانیه 311سرعت اوّلیه راكت:     
 متر در ثانیه 111حدّاكثر سرعت راكت:     
 تیر در دقیقه 9الی  1انداز: هارت راكتنواخت تیراندازی عملی با توجّه به م    
 متر 511حدّاكثر برد:     
 متر 111برد مؤثّر:     
 گرم 9111انداز با دوربین: وزن راكت    
 گرم 1111وزن راكت كامل:     
 گرم 3311وزن كیسه حمل راكت با دو عدد راكت و متعلّقات:     
 گرم 6111وزن كیسه راكت با سه عدد راكت:     
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 متریمیلی 420انداز خمپاره (120 mm mortar) 
در حال  .باشدمیتی تیر منحنی و دارای برگه ناظم آتش دو وضعیّ  با سرپر، بدون خان،

 .شودمیحاضر در كشور ایران نیز تولید 
اسلحه به ضامن است و اگر برگه  ،دیده شود Sباشد و حرف  Fاگر برگه ناظم آتش روی حرف 

 شلیک است. آماده، اسلحه ص باشدمشخّ  كاملاً  Fباشد و حرف  Sناظم آتش روی حرف 
 ،رنداین سلاح دارای دو قنداق سبک و سنگین است كه از نظر شکل ظاهری با هم فرقی ندا

 6و  7،  9های بالا مانند خرج توان با خرجبا قنداق سبک نمی ولی از نظر وزن با هم متفاوتند.
 های بالا تیراندازی كرد.توان با خرجولی با قنداق سنگین می تیراندازی نمود،

 HM16دید جمتری میلی 420انداز خصوصیّات خمپاره

 متریلیم 1/311: كالیبر
 یلوگرمك 11لوله و كاسه سوزن:  وزن
 یلوگرمك 13قنداق سبک:  وزن
 یلوگرمك 97/5: ینقنداق سنگ وزن
 یلوگرمك 317/511انداز با قنداق سبک: خمپاره كلّ  وزن
 یلوگرمك 311: ینانداز با قنداق سنگخمپاره كلّ  وزن
 یلوگرمك 33/5 :یهدو پا وزن
 یمترسانت 331لوله :  طول

 متر 9311:  7( با خرج یلیمم 711درجه ) 15 یهبرد تحت زاو حدّاكثر
 متر 1111:  7با خرج  یلیمم 3111 یهبرد تحت زاو حدّاقل

 متر 6711(: یلیمم 711درجه ) 15 یهتحت زاو یبرد با خرج موشک حدّاكثر
 متر 151: یبرد با خرج موشک حدّاقل

 متر 1111 یال 111مختلف:  یهامتفاوت و خرج یایگلوله بر حسب زوا یرس خطّ 
 یلیمم 1/5برد:  گردونه یک دور

 یلیمم 9/5دور گردونه سمت :  یک



 160/  های متن کتابمعرفی سلاح
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 اشمتری و خمپارهمیلی 420انداز خمپاره
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 161/  مدارک و تصاویر

 

 رونوشت صفحه قبل

 
 
 

 313-11-3زرهی                                                                61پیاده لشکر  353گرداناز  
 93/  9/  1به فرمانداری محترم شهرستان مهاباد                                                           

 سروان پیاده جعفر ایازی
 مقام عالیرا مستحضر میدارد

كه از بدو شروع جنگ  دژ خرمشهر متولد مهاباد پیاده 353گردان مستقل  الا جمعیافسر یادشده ب
تحمیلی ارتش مزدور بعث عراق بمیهن اسلامی ایران همچنان با جانبازی و رشادت و فداكاری در نبرد با 

های مختلف جنوب ایران كلیه جبههدشمنان اسلام و میهن اسلامی مشغول انجام وظیفه بوده و در 
 ،المبینفتح، و در عملیات ، تنگ چزابه، بستان، الله اكبرآبادان، دارخوین ، ذوالفقاری، دب حردانشلمچه

شركت داشته و همچنان دارد با ایثارگری و بدون وقفه  الفتوح، و حمله بزرگ رمضان، و فتحالمقدسبیت
در خط مقدم جبهه از خود رشادت و جانبازی نشان داده است و در طول عملیات یک بار نیز مورد اصابت 
تركش توپ و خمپاره مزدوران قرار گرفته و به مدت یک ماه و نیم در بیمارستان بستری شده و تا حدودی 

و ایمان به جبهه مراجعت و  ایی خود را از دست داده، ولی دوباره با علاقمندیدر اثر موج انفجار، شنو
های ارتش همچنان در رزم بوده است با اینکه ساكن خرمشهر بوده و تمام زندگیش آماج گلوله و غارتگری

اش در تهران با نهایت سختی و بدون مزدور عراق قرار گرفته و از هستی ساقط گردیده و خانواده
ست در یک اطاق استیجاری زندگی می كند، با خلوص و عشق به اسلام و امام و ملت شهیدپرور سرپر

داشت همه چیز را فدای انجام وظیفه نموده و تنها هدفش آزادی ایران اسلامی از یوق بندگی و بدون چشم
تقاضا دارد  بردگی ابرقدرتهای جهان خوار و عوامل مزدور میباشد. لذا گردان از آن فرمانداری محترم

بمنظور قدردانی از زحمات وی در جبهه و بالا بردن روحیه سلحشوری این افسر یک قطعه زمین مسکونی 
در شهر مهاباد در اختیار این جانباز قرار داده تا بتواند با عنایت و لطف خداوند متعال و همکاری و 

 و دربدری رهایی یابد. ای گردد و خانواده وی از بدبختیصمیمیت شما عزیزان صاحب كاشانه
 پیاده دژ خرمشهر سرهنگ قوام رازانی 353فرمانده گردان
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 167/  مدارک و تصاویر
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 169/  مدارک و تصاویر
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 170/  مدارک و تصاویر

 

 
 دوره چتربازی و نیروی ویژه( فارغ ازجعفر ایازی ) دومستوان

 

 
 زادهبهراممحمد  دومستوان
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 جعفر ایازی دومستوان

  

 
 جعفر ایازی یکمستوان



 171/  مدارک و تصاویر

 

 
 

 
  ، سرباز وظیفه ابراهیمی، شهید ستوان اسدالله افضلیاز راست: شهید ستوان رختدار

 های عراقیبرای نابودی تانک 1جیمن با آرپی
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 سروان پیاده جعفر ایازی
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 سروان جعفر ایازی )نفر سمت چپ(
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 عراق یراکت عمل نکرده نیروهای بعث

 



 177/  مدارک و تصاویر

 

 
 

 
 متری عراقی در منطقه جنگی خرمشهر 2های راکت
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 هوانیروز نسروان جعفر ایازی )نفر وسط ایستاده( در میان جمعی از افسرا



 179/  مدارک و تصاویر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 سوم داود مرتضویشهید ستوان

 سروان پیاده جعفر ایازی
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 1جیآرپیمن در منطقه عملیاتی در حال شلیک با 



 180/  مدارک و تصاویر

 

 
 
 

 
 

 من در جیپ میول فرماندهی

 من در منطقه عملیّاتی
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 در منطقه خرمشهر ستوان جواد رختدار

 

 شهید ستوان بیژن مقیّد
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 در منطقه خرمشهر ستوان جواد رختدار

 

 
 عراقیکوب معاون گروهان سوم و منهدم کردن مین ستوان جواد رختدار
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 071زد, گرهارتفاعات علی
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116 
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111 
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